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 توضيح کوتاه در مورد بعضی اصط
حات در کتاب:
 

م ومپاير شناخته شده تر است.: نام علمی گونه ای از  خفاش ھای  خوناشام که به نادسمودوس  
 

 
: نوعی گرگ سگ که چندين بار در کشورھای آمريکای شمالی و جنوبی و يکی دو کشور  پاکابراچو

اروپايی ديده شده است دانشمندان معتقدند که نوعی سگ  جھش يافته است که به خون ع4قه دارد و معمو1 
بقيه خصوصيات در کتاب گفته شده است. مله ميکند.به حيوانات بزرگ و در بعضی موارد به انسانھا ھم ح  

 
: گروھی ھستند که اعتقاد دارند تمام موجودات غير انسان رو بايد از بين برد يا به خدمت اکستينزتيونيزم

 در آورد. در اينجا مثال زده شده و در واقع منظور تمام غير خوناشام ھا ھست.
 

رند و تقريبا کور ھستند. آنھا برای جھت يابی از انعکاس صداھا خفاش ھا برای ديدن احتياجی به بينايی ندا
 استفاده ميکنند.

 
 

 افشين جاھد
 
 
 
 

کام4 آماتور بودم و متاسفانه جلد اول و دوم حتی ويرايش ھم نشده اند به خاطر کردم ھنوز اين داستان  زمانی که شروع به نوشتن
 اين ايراد ھا عذرخواھی می کنم ... 

و به گفته خوانندگان در اصل داستان تاثير نگذاشته اند  جبران شده اند سوم و چھارم ه اين موارد در جلد ھای ولی خوشبختان  
 
ھمونطور که تاريخ اولين انتشار در سايت گود1يف مشخص می کنه من اين داستان رو قبل از منتشر شدن سری داستانی گرگ و  

ستان ھا کام4 اتفاقی ھست. ميش نوشتم و يکی دو مورد شباھت کوچک اين دا  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
afshin.jahedd@gmail.com 

 

afshin_darkdays@yahoo.com 
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خوناشامنامه زندگي  
 
 
 
 

 فصل اول : 
 

صدای بال زدن و جيغ وحشيانه پرنده ای در تاريکی منو از بيحسی که در اون فرو رفته بودم در 
ترق و تروق به صدا در آمدند لباس ھايم خيس شده سرم را چرخاندم و مھره ھای گردنم  .آورد

 بودند .... ظاھرا باران باريده بود. 
چند ساعتی از نيمه شب  که ندداد نشان می عقربه ھای شب نمای ساعت به ساعتم نگاھی انداختم

ست که ی ھبعد از طلوع آفتاب به گورستان آمده بودم پس نزديک به بيست ساعت است .  گذشته
بدنم به خشکی درختی کھنسال  باعث شده بود گرفته و وجودم را فراسرما تمام  و حال ته اينجا نشس

ود .ش  
سر پا  . به زحمت دويد ناله کردمھايم  کش و قوسی به خودم دادم و از دردی که در استخون 

 م سياھی میيچشمھا ام توان حمل بدنم را نداشت وبيحس شده ی پاھا و سرم گيج رفت لیايستادم و
و بر روی خاک نرم و مرطوبی به زمين  هخواستم قدمی بردارم که سکندری خورد . لجوجانه فتر

افتاده بودم خيره شدم به قبر پدر بزرگم . شخوردم به قطعه خاکی که روي  
 
در نورديد. ناله ای  م زدن نوميدی و ياس تمام وجودم راھ ؟ در يک چشم بر چه به من گذشته بود 

در  ار مرطوب  خاکمقداری از  نده بود.اه کردم ھر چند که اشکی برايم نمکردم و شروع به گري
خاطرات دو شب پيش برای ذھنم کھنه و   دوباره در گذشته غوطه ور شدممشت کردم و   دست

و به آخرين شب زندگی م دراز کشيدکنار قبر  گذشت ده بود انگار که سالھا از آن شب میقديمی ش
اره به خودم ياداوری کردم که ھمين دو شب پيش بود .......پدر بزرگم فکر کردم و دوب  

 
در باز شد و  .روی کليد روشن کردن چراغ ھا آماده نگه داشته بودم اتوی تاريکی ايستاده و دستم ر

 موھای يک دست سفيد و اندامی که بيشتر به يک ورزشکار چھل ساله می راست قامت باپيرمردی 
رو روشن کردم و با صدای بلند گفتم چراغ ھا .خورد وارد اتاق شد   
 " تولدت مبارک "

پيرمرد که حسابی جا خورده بود کمی به من خيره شد و بعد از چند لحظه گفت   
 " امتحانت چطور بود؟"

 
در واقع زوقم حسابی  .زوقم خورده بود از کلمه درستی استفاده نکرده بودم یم بدجوری توويبگ راگ

و با گذاشتن يه موزيک تولدت مبارک که ھمراه با  هبه نفسم رو جمع کردبه ھر حال اعتماد   کور شد
ن البخندی زد و سری تک پدربزرگشلوغ کردم  انه راصدای دست زدنھای ظبط شده بود حسابی خ

حال با روبان تزئين شده بود نشست صدای پخش روی راحتی ھميشگی خودش که  بعد از آنکهداد 
کم کردم و گفتم  را  
نازنينم تولد ھشتاد و سه سالگيت مبارک" گپدر بزر"   

 
نگاھی به من انداخت و تکرار کرد "ھشتاد و سه " و آھی از ته دل کشيد پدر بزرگ  
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سريع سی دی رو عوض کردم و يکی  شودخواستم کار به جايی که دوست نداشتم کشيده  من که نمی
  از آلبومای خواننده مورد ع4قه پيرمرد رو روی پخش گزاشتم

 
اميدوارم که توی ذھنت دنبال کلماتی برای شروع حرفای ھميشگی نگردی نا س4متی  عزيزم" 

" امروز تولدت ھست و بايد خوشحال باشيم  
 

تو يه  تا بميرم " آره بايد خوشحال باشم که يه سال ديگه از عمر من گذشت و ھنوز جرات ندارم
ای يه دوست داشته باشی؟ چرا با ھيچکس خو چرا نمی ... من که نميفھمم آخه تو مونینوقت تنھا 

واقعی رو تجربه  یقاطی نميشی ؟ تا کی ميخوای منزوی باقی بمونی ؟ رامين جان تو بايد يه دوست
کنی تو ا1ن بيست و سه سالت  شده آخه کی باورش ميشه که تو با اين سن و سالت ھيچ وقت ھيچ 

چی بدم؟ "  دوستی نداشتی آخه من جواب پدر و مادرت رو اون دنيا  
 

 ناله کردم
" وای دوباره شروع نکن من شما رو دارم وقتی شما و تجربتون رو دارم آخه چه احتياجی به کس 

؟ "ھستديگه ای   
 

 " من دارم از يه دوست حرف ميزنم "
 می دانستم که بحث کردن سر اين موضوع بی فايده است ولی نمی خواستم اين بار کوتاه بيايم

 
يم مگه نه ؟ "" ما با ھم دوست  

 
. اينبار با بدزدم يم را اھدر ھم کشيد و به من خيره شد سعی کردم چشم ھايش راپدربزرگم اخم

 م4يمت بيشتری پرسيد
 

کنی؟ وقتی ھمسن تو بودم  خوای ھيچ دوستی داشته باشی؟ چرا با دخترا معاشرت نمی " چرا نمی
 بيشتر از بيستا دوست و دوست دختر داشتم "

 نيشم باز شد
 " نه ديگه قرار نيست خودتون رو با من مقايسه کنيد شما يه پا آتيش بودی برا خودت "

 
 موزيانه خنديدم و ادامه دادم 

دونست ؟" ات چيزی میھ" ببينم مادر بزرگ ھم در مورد دوست دختر  
کشيد در  و به پشتی صندليش تکيه داد و آه ند. صورتش را با دستاش پوشاولی پدر بزرگم نخنديد 

کردم گفتم حالی که بدجوری احساس شرمندگی می  
 

 " ببخشيد نميخواستم ناراحتتون کنم "
 سر تکان داد

بيست و ھشت  .پرسی  ازم سوال بی ربط می دادنمن از اين ناراحتم که به جای جواب  پسر جان"
يی که تنھاوقتی مونس خودم رو پيدا کردم احتياجی نداشتم ربزرگت ازدواج کردم . سالم بود که با ماد

 خودم رو با اشخاص ديگه پر کنم"
 

زدم  پيروزمندانه ای لبخند   
م وقتی شما رو دارم احتياجی به ديگران ندارم "ھ خواستم بشنوم اتفاقا من " آھاااا ھمينو می   
 

ش گذاشتم و ه اناروی ش ادستم ر .چھره پيرمرد غمگين و خسته شد و من شرمسار به طرفش رفتم 
اخيرا با دو سه نفر  دو بخواير ران من نباشيد... باشه ھرچی شما بگيد قبول راستشادامه دادم " نگ

 از بچه ھای دانشگاه قاطی شدم "

www.takbook.com



 5 

 
 

 چشمھای پدر بزرگم برقی زد و پرسيد
يه وقت خدايی نکرده  سی اعتماد کرد" بچه ھای خوبين؟ توی اين دوره و زمونه سخت ميشه به ک 

" از ھر بچه ای بی تجربه تری ... آخه توتو زرد از آب در نيان  
 

 سعی کردم تا جايی که می توانم لحنم مطمئن باشد 
 " خوبن . نگران نباشيد بچه ھای سالمی ھستن "

 
  بزرگ آھی از سر آسودگی کشيدپدر 

حا1 يکی يکی اسمشون رو بگو و  پسر . يه بار سنگين رو از روی قلبم برداشتی" خدا رو شکر 
يی ھستن "تعريف کن چه جور آدما  

 
1 که برای اولين م حاکرد نست که حا1 من بار سنگينی روی قلب خودم احساس میدا پدربزرگم نمی

آن شب بيش از ھر شبی که به ياد پيرمرد خوشحال بود و  . دروغ گفته بودم و آخرين بار به او
در آخر گفت و داشتم خنديد  

" بره میامشب بعد از سالھا بدون غصه خوابم  "  
خوابی ابدی. ...دون غصه ھم خوابيدو ب   
 

يشاوندی . چطور بايد به زندگی ونه خانواده ای نه دوستی و نه خ تنھاآه چقدر من بدبختم چقدر 
دادم چطور بايد بدون پدر بزرگ که به تنھايی ھم پدرم بود و ھم مادرم و ھم دوست و  ادامه می

دست داده بودم . را از چيزمکردم .من يکباره ھمه  خويشاوندم زندگی می  
 
به سرعت به طرف گردنم  انيم خيز شدم و دستم ر را به آتش کشيد .ناگھان سوزش شديدی گردنم  

حيوانی گذاشت  تاريکی نمی .گرفتم و از گردنم جدا کردم در مشت االويی رمبردم و جانور کوچک پش
ه بود به انزجار مشتم ھرچه ک .موش بود يا چيزی ديگرتشخيص بدھم شايد که گازم گرفته بود  را

رو فشردم و تمام ناراحتيم رو با فشار انگشتانم به جانور منتقل کردم و فريادی کشيدم و ھمزمان با 
 فرياد من جانور ھم جيغی کشيد و ساکت شد.

گردنم يکپارچه آتش شده بود مشتم رو باز کردم و جسد بی جان به زمين افتاد با دو دستم گردنم رو  
بدنم به شدت رنجور و نا توان شده  سعی کردم بلند شومد دندانھايم را به ھم فشردم گرفتم و از در

بر زانو  ناتوان از حرکت بود سوزش گردنم حا1 به سر و سينه ام رسيده بود نفس عميقی کشيدم و
به  افتادم آن موجود ھرچه که بود نيشی زھراگين داشت که زھرش به تندی در بدنم پخش ميشد .

دانستم که مرگم نزديک است پس دوباره دراز کشيدم تا در کنار پدر بزرگم جان بدھم. می نوعی  
 
به تشج و رعشه يکباره بدنم  .نينديشيده بودم ناکازرد ھرگز به مرگی درد نھايت مرا می درد بی 

 یريخت و من ھمچنان ھوشيار بودم و از مرگ ای شديد افتاد و از دھان و بينيم مايعی بر زمين می
کشيدم تمام اعضای بدنم از کنترل من خارج بودند ولی مغزم بی عيب و نقص کار  1نی زجر میطو
.کرد  ب میذکرد و تمام پيام ھای درد در بدنم رو به خوبی ج می  

 
 بکشمنفس نمی توانستم باره درد از ميان رفت و رعشه بدنم آرام شد. قادر به حرکت نبودم حتی يک

شد و من   شنيدم که ضربانی کند داشت و ھر لحظه کند تر می م را میفقط صدای قلب تحال آنو در 
.آماده بودم تا به ماورا بپيوندم   

دانم که آيا واقعا لبخندی  خوشنود بودم از اينکه ديگر 1زم نبود به زندگی تيره و تارم ادامه دھم نمی 
. بم بسيار کند شده بود کردم. صدای تپش قل می اسحسابر لبانم نشسته بود يا اينکه من اينطور 

سينه ام به کلی قطع شد و من به کنام مرگ فرو رفتم.در سوزشی خفيف  ضربان قلبم ھمراه با  
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دوم :  فصل   

 
 
 

 " پسر جان .... حالت خوبه پسرم ؟ "
 

ھيچ دردی در بدنم . بود چشمام رو باز کردم و پيرزنی رو ديدم که نشسته و به من خيره شده 
 بلکه برعکسنبود  ھم و خشکی و نزاری از بين رفته بود و خبری از ضعف دماحساس نمی کر

. کام4 قبراق و سر حال بودم  
کردمنشستم رو به پيرزن بھت زده خودم را با1 کشيدم و در حالی که می    
" من ا1ن مردم ؟ "    

وای ھمينجا بشينی بر روی پاھايش ايستاد و جواب داد : " ھنوز که نه ولی اگه بخ خنده کنانپيرزن 
دور از جونت شدی عين  فکر کنم دو سه ساعت ديگه جواب سوالت چيز ديگه ای باشه.ھر چند  

ترسيدم خدايی نکرده يه ب4يی سرت اومده باشه. پاشو برو خونه اون خدا  جنازه راستشو بخوای می
بدی " اونم راضی نيست که تو اينجوری خودتو به کشتن مادر بيامرز ديگه رفته. پاشو  

دستش رو به طرفم دراز کرد و ادامه داد   
ردی بيا اين يه لقمه نون و پنير رو و" بيا از وقتی اومدی حواسم بھت بود ميدونم که ھيچی نخ 

 بخور تا جون بگيری ... بگيرش ديگه ... دستم خسته شد مادر بگيرش" 
 

 نان و پنير رو از دستش گرفتم و پرسيدم " شما کی ھستيد ؟ "
 

ر وصله پينه شده اش رو که کام4 تميز بود دور خودش پيچيد و گفت من ھمينجا زندگه ميکنم " چاد
 با دست به اتاقک کوچکی آخر قبرستان اشاره کرد و ادامه داد

" ديشب ھم ميخواستم برات غذا بيارم ولی ديدم حالت خوش نيست گفتم به حال خودت بزارمت  
ت نميکنی برات شيرينی يا حلوا بيارم کلوچه مسقطی ميخوری؟ بھتره ... مادر لقمتو بخور اگه رغب

" 
بدنم حيرت  س4متحسابی از  . در حالی کهم ايستادمين و پنير زدم و به تندی روی پاھاگازی به نا

به مزاجم بی مزه و بی طعم بود.آنقدر ن و پنير ه بودم سعی کردم به روی خودم نياورم که نازده شد  
 

 " چی کارت بود؟ "
 

 " چی؟ "
 

 "ھمين خدا بيامرز ... چه نسبتی باھات داشت ؟ "
 سرم رو پايين انداختم و زمزمه کردم "ھمه کسم بود ... ديگه ھيچ کس رو ندارم "

يشی برا آدم مثل خدا ميشه ؟ "و" پسرم خدا رو فراموش کردی؟ تو خدا رو داری کدوم قوم و خ  
 آھی کشيدم و زير لب گفتم " آره " 

م افتاده بود پيرزن ھم که نگاه منو دنبال کرده يچشمم به جسد جانوری افتاد که کنار پا ن حالدر ھما
 بود گفت " تا به حال خفاش به اين بزرگی نديده بودم "

 
 سری به نشانه تائيد تکون دادم و گفتم " ديشب گازم گرفت "

 "چی کار کردی ؟ "
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يگم ديشب گردنم رو گاز گرفت "به پيرزن نگاھی کردم و بلند تر گفتم " اين خفاش رو م  
 و ھمزمان به گردنم اشاره کردم

 
 دستش رو جلو آورد و صورتم رو به طرفی گردوند تا جای زخم رو ببينه

" وااااااای بدنت يخ کرده ... مادر جان زخما کوچيکن ولی ممکنه خدايی نکرده مرضی چيزی  
و ببينه " تکتر زخمداشته باشه برا اطمينون ھم که شده يه سر برو پيش يه د  

 
غمگين و  به خاطر مرگ اون موجوداينکه  عجيبنشستم و از نزديک به جسد خفاش نگاه کردم و 

 پشيمون بودم انگار که .... 
 

 
************************* 

 
 

صدای بوق ماشين ھا وحشتناک بود گاز دادن موتورھا داد و بيداد دست فروشان جيغ بچه ھا حتی 
گوشی مردم بيش از حد بلند شده بود صدای سنگ ريزه ھايی که زير پاھام جابه جا صحبت ھای در 

ميشدن از ھمه بدتر بود و باعث شد چندين بار تعادل خودم رو از دست بدم . گوشھام زيادی حساس 
شده بودند .ازيک  داروخانه يک بسته پنبه خريداری کردم و تا ميتونستم گوشھام رو از پنبه پر 

يد از ساختمانھای اطراف ميگذشت و نور وحشتناک و زننده خودش رو روی خيابان کردم خورش
گسترده ميکرد. امروز نور خورشيد ھم حساسيت پيدا کرده بودم. به ناچار تيره ترين عينک آفتابی 
رو که در فروشگاھی وجود داشت خريدم و به چشمم زدم و باز به راه افتادم و حا1 نوبت به بوھا 

تا مشامم رو پر کنن .خدايا امروز چه خبر بود ؟ رسيده بود  
 قدم ھام رو سريعتر کردم تا ھرچه زودتر به ماشينم برسم و از اين جھنم فرار کنم.

به خونه که رسيدم کمی آروم گرفتم گرسنه بودم ولی ميل به ھيچکدوم از غذاھای درون يخچال 
وشن کردم و روی کاناپه لم دادم به فکر نداشتم. نا اميد به سمت اتاق نشيمن رفتم تلوزيون رو ر

مراسم ھفتم و چھلم برای پدر بزرگم بودم درسته که من کسی رو نداشتم ولی پدر بزرگم دوستان 
زيادی داشت و ھمه محل به اون احترام ميگزاشتن و از من انتظار داشتن که براش مراسمی 

 آبرومند بگيرم .
استانی رسيدم که تصوير دختر بچه ای دوازده ساله  شبکه ھای تلوزيون رو عوض کردم و به شبکه

رو نشون ميداد که دو روز بود از خانه خارج شده و ديگر باز نگشته بود چھره معصوم دختر بچه 
بيش از پيش باعث افسردگيم شد در دل دعا کردم که ھرجا که ھست سالم باشه تلوزيون رو خاموش 

رو طبق عادت روی سينه ام گذاشتم و چشمام رو بستم تا  کردم و بر روی کاناپه دراز کشيدم دستھام
 اندکی بخوابم و گذر زمان رو در اون خانه بی روح سريعتر کنم.

احساس عجيبی داشتم که کم کم داشت قويتر ميشد حس ميکردم چيزی درست نيست يا چيزی سر 
م مونده باشه جای خودش نيست سعی کردم اين حس رو فراموش کنم ولی مثل خاری که زير پوست

رنجم ميداد . تمرکز کردم تا با فھميدن منشا چيزی که سر جای خودش نبود حداقل خودم رو آرام 
کرده باشم. چشمھام ھمچنان بسته بود و فکر ميکردم نفس عميقی کشيدم و سينه ام زير دستام به 

دم و سعی کردم سنگينی با1 و پايين رفت در يک لحظه متوجه نادرستی شدم. وحشتزده از جا پري
بايستم ولی پای لرزانم تحمل وزنم رو نداشت . چيزی که در فکرم بود رو به زبان آوردم تا با گوش 

 ھای خودم بشنوم و بيشتراونو حضم کنم :
 

 " قلبم نميتپه .... قلبم از کار افتاده "
ظات شب قبل به سرعت پيراھنم رو با1 زدم و دستم رو روی سينه ام گذاشتم و به ياد آخرين لح

من مرده بودم  .افتادم. قلبم نمی تپيد .   
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******** 
 
 
 

 
 
 

 
نه اين نميتونست حقيقت داشته باشه من با اون پيرزن حرف زدم ولی ... يعنی ممکنه اون ھم يک 

روح بوده باشه؟ ناگھان به ياد نان و پنير افتادم که پيرزن به من تعارف کرده بود و مزه بی مزه نان 
رو به ياد آوردم . به سرعت به طرف آشپزخانه رفتم و در يخچال رو باز کردم ھر چی که تو و پنير 

دستم ميومد رو تو دھنم ميچپوندم ھمه خوردنيھا يک مزه داشتن انگار که داشتم کاغذ ميجويدم از 
 اين فکر چھره ام در ھم رفت و ھرچی رو که توی دھنم مونده بود رو توی سطل زباله تف کردم. در

ھمون لحظه به ياد خريدھام افتادم و به تندی دستم رو به طرف گوشم بردم پنبه ھمچنان درون گوشم 
بود. کمی آرام شدم ولی برای اين وضعيت ھيچ توضيحی نداشتم . شايد مريض شده بودم... اه آخه 

 اين چجور بيماريی ھست که يکی از ع4يمش از کار ايستادن قلب ھست؟
و از خونه بيرون رفتم تا  کی که پدربزرگم برام خريده بود رو با ناراحتی پوشيدمپالتوی کوتاه و شي 

در خونه رو باز  ولی ھمين کهآشنايی رو ببينم و باھاش صحبت کنم و از زنده بودنم مطمئن بشم 
کردم آفتاب به پوستم ھجوم آورد و انگار که سيلی محکمی خورده باشم صورتم رو عقب کشيدم و 

رو روی صورتم گذاشتم .چه ب4يی سرم اومده ؟ حتی طاقت آفتاب م4يم ماه آذر رو ھم ھر دو دستم 
 نداشتم.

 
 " چی شده ؟حالتون خوبه آقا رامين؟ "

دستم رو از روی صورتم برداشتم و چشمام رو باز کردم اين صدای زن ھمسايه بود که با نگرانی به 
 من نگاه ميکرد.

... خوبم ... ممنون ...راستی س4م منو به باباتون برسونيد از عالی شد اون من رو ميبينه. "بله  
 قول من بابت زحماتشون برا مراسم تشکر کنيد 

جواب داد " حتما ... وظيفه بوده شماھم س4م .... " به سرعت چھرش به سرخی گراييد و با عجله 
 خدا حافظی کرد و رفت.

و در رو بستم. دستم رو زير لباسم بردم و به اگه قلبم کار ميکرد حتما ا1ن فشرده ميشد برگشتم 
سينم چسبوندم ولی فايده ای نداشت ضعيفترين ضربان رو ھم حس نميکردم . اص4 چه اھميتی داره 

من که سالم و سر حالم. زنده ھستم و روی دوتا پام وايسادم به فرض که در حال مرگ باشم مگه 
نی ھست اص4 ھم برام مھم نيست که بخوابم و اھميتی ھم داره؟ بھترين چيز ا1ن يه خواب طو1

 ديگه بيدار نشم فقط ميخوام بخوابم .
نيمه شب ھمراه با احساس تشنگی از خواب بيدار شدم و بعد از خوردن مقدار زيادی آب لباس ھای 
خاکی و کثيفم رو درون سبد لباس چرکھا انداختم و پنبه ھا رو از گوشم در آوردم و به سمت حمام 

با آب سرد فرح بخشی دوش گرفتم و خيلی زود از حمام خارج شدم تا برای يک پياده روی رفتم 
 شبانه آماده بشم.

شب فوق العاده زيبايی بود به شکل حيرت آوری از تاريکی ھوا احساس رضايت ميکردم. ديگه  
 صداھا اديتم نميکردند و حا1 عادی شده بودند..

م تمام اجسام اطرافم دقيقا کجا و به چه شکل قرار دارن احساس عجيبی داشتم انگار که ميدونست
.حتی مورچه ھايی که در اطرافم در حال حرکت بودند رو بدون اينکه ببينم تشخيص ميدادم يکی 

دوبار برای اينکه از اين موضوع مطمئن بشم به طرف محل مورچه ھا ميرفتم و اونا رو در ھمون 
ر حالی که لبخند رضايتی بر لبھام نشسته بود وارد خيابان شدم.جايی که انتظار داشتم پيدا ميکردم. د  
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به تمام وقايعی که امروز رخ داده بود فکر ميکردم به تمام تغييراتی که در من به وجود اومده بود 
حتی وقتی که داشتم موھامو جلوی آينه شانه ميزدم متوجه تغييرات کوچکی در صورتم شده بودم 

د شدن کک و مک ھای صورتم رنگ پريدگی و حتی اريب شدن ابروھام و تغييراتی از قبيل ناپدي
کشيده تر شدن صورتم که در کل قيافه ای مردانه تر به من ميداد. احساس ميکردم وزنم ھم کم شده 

 و اندامم متناسبتر از قبل شده که البته در اين مورد مطمئن نبودم .
ھاييام پدر بزرگم در اين باره صحبت کنم و به فکرم رسيد که در اولين فرصت با سنگ صبور تن

نظرش رو بخوام. به يکباره انگار که درون آب يخ زده فرو رفته باشم به خود پيچيدم درد تھی 
وحشتناکی درون سينم افتاد و نفس کشيدن برام مشکلترين کار دنيا شد. من تنھام ديگه ھيچوقت 

چطور فراموش کرده بودم؟ چطور ھنوز  حامی ھميشگيم رو نميبينم ديگه تموم شد اون مرده.
نميتونستم بپذيرم؟ چرا نميتونستم باور کنم ؟ بارھا تکرار کردم اون مرده اون رفته ... ولی کلمات 

برام بی معنی شده بود بغض گلومو ميفشرد. شروع به دويدن کردم چشمھام رو بسته بودم و اجازه 
. دادم پاھام ھرجا که ميخوان منو با خودشون ببرن  

 وقتی به خودم اومدم متوجه شدم که ديگه نميدوم چشمانم رو باز کردم و به اطرافم نگاھی انداختم.
نه... امکان نداشت باور کردنی نبود.... آخه چطور ممکنه؟ چطور ممکنه ظرف چند دقيقه به 

دقيقه طول قبرستان رسيده باشم؟ اونم با چشمای بسته؟ امکان نداره حتی با اتومبيل ھم حد اقل چھل 
 ميکشيد که به اينجا برسم ...

با نا باوری دور خودم ميچرخيدم و به اطرافم نگاه ميکردم انگار که با اينکار قراره از خواب بيدار  
شم و به رويا يی که در اون ظرف چند دقيقه با چشمای بسته مسافت ھای طو1نی رو طی ميکنم 

ا1ن کنار قبر پدربزرگم ايستادم... ولی چطور؟ يعنی  بخندم. ولی اين واقعيت بود. بله ... حتی من
پدربزرگم اينو ميخواست ؟ يا خودم به خاطر ميل شديدم برای صحبت کردن با پدربزرگم و شنيدن 

 جم4ت خردمندانه اون ا1ن اينجا بودم؟ 
کرش چندين بار مطالبی رو در مورد اين مساله که اگر انسان واقعا بخواد به چيزی برسه و ھمه ف

رو روی اون کار بزاره ميتونه کارای فوق العاده ای انجام بده خوانده بودم. ولی در مورد من؟ يه 
 ھمچين چيزی ديگه خيلی غير طبيعيه.

 نگاھم رو پايين انداختم و به قبر پدربزرگم خيره شدم
نوه بی  " ميبينی؟ ميبينی چطور حا1 که نيستی ھيچ چيز رو نميتونم درک کنم؟ خيلی زود رفتی .

دست و پات نميتونه از پس خودش بر بياد. تازه دو سه روزه که رفتی و من اينطور سر در گم شدم. 
ببخشيد متوجه نشدم چی گفته؟ .... آھا ... خوب راستش از امروز صبح که از پيشت رفتم اتفاقای 

ب نيست وحشتناکه عجيب غريبی برام افتاده اول که قلبم از کار افتاده ... درسته اين عجيب و غري
ولی خوب به ھر حال ھنوز زنده ام يه اتفاق عجيب ديگه ای که برام افتاده اينه که بدون نگاه کردن 

به اطرافم ميدونم چی کجاس .... ا1ن که فکرشو ميکنم ميبينم چشمام ھم دارن ضعيف ميشن 
عجيبی توی لثه ھام ممممممممم شايد بی ربط باشه و بيخودی به ھمه چی گير ميدم ولی يه احساس 

دارم ولی خوب اين در مقابل چيزای ديگه بی اھميته مث4 اين که يه ھو از آفتاب متنفر شدم. آره قب4 
ھم از آفتاب خوشم نميومد ولی حد اقل وقتی توی آفتاب راه ميرفتم احساس نميکردم که دارن توی 

دمون بودم ولی يه دفعه تو يه چشم ماھيتابه سرخم ميکنن. راستی تا چند دقيقه پيش توی خيابون خو
به ھم زدن اينجا بودم راستش داشتم ميدويدم اونم با چشمای بسته باور ميکنی؟ ديوونه ؟ يعنی 
ميگی ديوونه شدم؟.... خوب بعيد نيست ھمين ا1نشم ھر کسی منو ببينه ميگه اين يارو رو ببين 

 ديوونس داره با خودش حرف ميزنه "
يده بود که به شکل بی ربطی آشنا به نظر ميومد. کسی يا چيزی در اطراف بوی عجيبی در فضا پيچ

کلبه مخروبه ای که  آخر قبرستان بود به سرعت حرکت ميکرد البته نميتونستم ببينمش ولی 
ميتونستم احساسش کنم فاصله اش از من تقريبا زياد بود کنجکاو شده بودم ولی بدجوری تشنه بودم 

ستادن رو نداشتم .با نا اميدی خطاب به پدربزرگه فوت شده ام ادامه دادم  طوری که طاقت بيشتر اي
" من بايد برم کاش ميتونستی کمکم کنی ولی حا1 که ... بی خيال اون موقع که زنده بودی ھمه فکر 
وذکرت من بودم حا1 ديگه خيلی بی انصافی کردم که به خاطر مشک4ت خودم اومدم و دارم وراجی 

من خيلی آشغالم منو ببخش " و با صدای آرومتری گفتم " ميدونم که ميبخشی ھميشه  ميکنم... اه
 بخشيدی ... خدا نگھدار "
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ھمين که رومو برگردوندم تا از اونجا برم متوجه جنازه خفاش که ھمچنان روی زمين افتاده بود 
ردم. ناگھان شدم و نا خودآگاه دستم رو به طرف گردنم بردم و جای زخم گازگرفتگی رو لمس ک

فکری ديوانه وار به سرم زد که خيلی زود اونو از سرم بيرون کردم . با خودم فکر کردم " ولی 
ممکنه  .... نکنه حقيقت داشته باشه ؟ ... اه ... مسخرس . خوناشام !!!! ھه فيلمای تخيلی. ولی 

يکنه من فقط مريض مگه نميگن تا نباشد چيزکی مردم نگويند چيزھا؟ خوب آره ولی اين يکی فرق م
 شدم بھتره عقل و شعور خودمو با فکر کردن به داستانھا و فيلم ھای ھاليوودی به مسخره نگيرم "
 تصميم گرفتم که ھمين حا1 به بيمارستان مراجعت کنم تا اين فکر مسخره بيخود از ذھنم بيرون بره .

رفتم و بعد از مدتی با1خره از قبرستان که بيرون اومدم يک بطری يک و نيم ليطری آب معدنی گ
تونستم ماشينی دربست کنم و به طرف بيمارستان برم . در راه مرتبا بطری آب رو سر ميکشيدم ولی 

مسئله نگران کننده اين بود که نوشيدن آب ھيچ تاثيری بر رفع تشنگی من نداشت. راننده مرتب از 
من رو معذب و عصبی ميکرد آخر سر آينه جلوی اتومبيل زير نظرم داشت و با اين کارش بدجوری 

 طاقت نياورد و پرسيد " شما خودتون مريض ھستيد درسته؟ "
 با گيجی پرسيدم "چی؟ "

" بدجوری رنگتون پريده اولش فکر کردم مريض داريد ولی حا1 متوجه شدم که خودتون مريض 
چيزی نگم تا  ھستيد آخه به اون چه ربطی داره که من ميخوام چه غلطی بکنم و تصميم گرفتم

فضوليشو بيشتر از اين تحريک نکنم در واقع چند دقيقه ای بود که کمی حالت تھوع داشتم ولی 
اونقدری نبود که بخوام بھش اھميت بدم و فکر کردم وقتی پياده شم حالم بھتر ميشه که البته پيش 

جدا حالم بد بود و ھر  بينيم درست از آب در نيومد و وقتی که با1خره روبروی بيمارستان پياده شدم
 لحظه ممکن بود با1 بيارم.

بطری خالی آب رو توی سطل زباله جلوی بيمارستان انداختم و تلو تلو خوران از طرف بخش 
اتفاقات وارد شدم و بھتر ديدم اول دستشويی رو پيدا کنم .توی راھرو به يک پرستار برخورد کردم 

ه منو برای معاينه پيش پزشک ببره ولی من ترجيح که وقتی منو با اون حال ديد اصرار داشت ک
ميدادم بجای اينکه توی سطل و جلوی چشم ھمه با1 بيارم دستشويی رو پيدا کنم پرستار راھو به 

من نشون داد و کارتم رو گرفت تا مشخصاتم رو ثبت کنه تا به دستشويی رسيدم ب4فاصله استفراغ 
عادی برگشتم. به طرف پذيرش رفتم و کارت شناساييم رو  کردم  بعد از اون دوباره کام4 به حالت

پس گرفتم و پيش پزشک شيفت رفتم که منو معاينه کنه. تو اون لحظه به ھيچ چيز فکر نميکردم 
سعی ميکردم ھيچ صحنه ای از فيلم ھايی که يک خوناشام داره به کسی حمله ميکنه به ذھنم راه 

را از روی عادت گوشی پزشکی خودشو روی گوشش ندم. دکتر بدون اينکه سوالی بپرسه ظاھ
گذاشت و مشغول معاينه سينه ام شد و ھرچه پيش ميرفت اخمھاش ھم بيشتر در ھم ميرفت دوست 

داشتم ببينم چه واکنشی نشون ميده وقتی بفھمه که قلبم نميزنه و از اين فکر خنده ام گرفته بود 
ا عصبانيت اونو به گوشه ای پرت کرد و با دو با1خره دکتر گوشی رو از توی گوشش در آورد و ب

دستش شروع به ماليدن صورت و چشمانش شد. کام4 مشخص بود که بدجوری خسته ھست. 
 نگاھی به من انداخت و دستش رو روی پيشانی من گذاشت و باز ھم اخم کرد و با1خره پرسيد

 " مشکلت چيه پسرم؟ "
ر بر لبم بود جواب دادم من که ھنوز لبخندی به خاطر واکنش ھای دکت  

 " امروز صبح يه خفاش گازم گرفت و بعدش يه حالت ھای عجيبی برام پيش اومد "
 پرسيد " چه حالت ھايی ؟ "

 ھر چغدر سعی کردم نتونستم اصل مطلب رو بگم و آخر سر گفتم 
ھرچی آب  " خوب ... حالم بد بود ديگه ھمين چند دقيقه پيش ھم با1 آوردم خيلی ھم تشنم ھست ولی

 ميخورم بی فايدست"
 دوباره دستش رو روی پيشونيم گذاشت و گفت تب که نداری ... صبح تا حا1م تب و لرز نداشتی؟ "

 " نه ... گمون نکنم"
بعد از اينکه جای زخم گازگرفتگی رو معاينه کرد و سوالھای ديگه ای پرسيد دستگاه فشار سنج رو 

يگه ای آورد و بعد از بستن قسمت تيوپی فشارسنج به دور جلو کشيد و از توی کمد اتاقش گوشی د
 بازوم به آرومی زمزمه کنان گفت " يخ کردی " و شروع به پمپ کردن دستگاه کرد.
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وقتی که ھيچ ع4يمی روی دستگاه ظاھر نشد دندوناش رو به سختی روی ھم فشرد و زير لب چيز 
وشتن کرد ھايی در مورد کيفيت کا1ھای پزشکی گفت و شروع به ن  

" برات يه آزمايش خون نوشتم حتما ھمين ا1ن برو آزمايش بده خفاش ميتونه ناقل بيماری باشه . 
" 

 و کاغذی رو به دستم داد و راھنماييم کرد که به کدوم قسمت بيمارستان برای آزمايش مراجعه کنم.
 

ی که ديدم خبری توی قسمت پذيرش بخش خون کسی نبود. شروع به قدم زدن کردم و بعد از مدت
نشد تصميم گرفتم که توی اتاقھا سرک بکشم بوی خيلی خوبی ميومد کم کم احساس ميکردم که دارم 

از خود بيخود ميشم به دنبال منبع بو بودم که يک دفعه ..... وقتی به خودم اومدم بيرون از 
ی شده بود احساس بيمارستان ايستاده بودم و چند کيسه خون توی دستم بود که يکيش تا نيمه خال

فوق العاده ای داشتم ديگه تشنه نبودم. به اطرافم نگاھی انداختم و متوجه نگھبان دم در بيمارستان 
شدم که پشت سرم ايستاده بود و با دھان باز به من خيره شده بود. من که در حالتی بودم که ھيچ 

يده بودم منو آزار نميداد چيزی حتی فھميدن اين مساله که نصف يه کيسه خون خوشمزه رو سر کش
 لبخند پت و پھنی زدم.

پيرمرد نگھبان به سختی آب دھانشو قورت داد و من و من کنان گفت " ر..رحم کن... التماس 
 ميکنم"

 سر تا پاشو نگاھی کردم و ازش پرسيدم " قول ميدی به ھيچکس نگی؟ "
 پيرمرد به تندی گفت " قول ميدم ... قول مردونه "

آفرين اگه به کسی بگی من ميفھمما " و به آرامی دستی به شانه اش زدم که باعث جواب دادم " 
لرزش شديد بدنش شد و بعد از اون باد رو احساس ميکردم که به صورتم ميخورد. 1زم نبود به 
اطرافم نگاه کنم تا بدونم دارم کجا ميرم به خوبی اطرافم رو احساس ميکردم و با سرخوشی به 

ارشون رد ميشدم و اونا با گيجی بيھوده اطرافشون رو نگاه ميکردن تا ببينن چه کسايی که از کن
 چيزی مثل شبح از کنارشون رد شد در دل ميخنديدم. 

وقتی به خونه رسيدم غنيمت ھايی رو که به دست آورده بودم درون يخچال گذاشتم .کم کم داشت اون 
وباره به فکر فرو رفتم .ا1ن ديگه احساس اوليه سرخوشی از وجودم بيرون ميرفت و حا1 د

ميدونستم به چه چيزی تبديل شدم ميدونستم که روحم در يک جسد فاسد نشدنی اسير شده . حا1 
 ديگه ميدونستم که من يک خوناشام ھستم.
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سوم :  فصل   
 
 

رفت تازه به ماھيت بعد از خوردن خون به من دست داده بود کام4 از بين وقتی احساس خوبی که 
اتفاقی که برام افتاده پی بردم . وقتی که احساس سرخوشی داشتم خيلی راحت و احمقانه واقعيت رو 
پذيرفته بودم و برام اھميتی نداشت ولی حا1 ديگه فرق ميکرد حا1 ديگه موضوع رو از چشم کسی 

ھايی که به وجودش اعتقاد ميديدم که يکباره متوجه شده که يک خوناشام ھست. موجودی که انسان 
 دارن اونو نفرين شده و شوم و در واقع يک ھيو1 ميدونن. 

ھيو1ی شب. شکارچی تاريکی. خوناشام رعب آور ... چه اسم ھايی که برای موجودی مثل من 
وجود نداره. ياد موقعی که خون خورده بودم و از خود بيخود شده بودم از ذھنم بيرون نميرفت . ای 

نستم از يکی راھنمايی بخوام ای کاش دوستی داشتم تا کمکم ميکرد ای کاش پدربزرگم.... کاش ميتو
 آه .

ولی من تنھام و ھيچکس اھميتی نميده که من چه مشکلی دارم مگر اينکه احساس خطر کنن و 
بخوان منو از خودشون دور کنن. واقعا چه اتفاقی ميفته اگه ھمه بفھمند که من به چی تبديل شدم؟ 

ار ميکنن ؟ ھرچيزی ممکنه ھر عکس العملی ميتونن داشته باشن امکان نداره کسی دلش به چک
 خاطر يک خوناشام بسوزه و بگه اين بيچاره که خودش نميخواسته به يک ھيو1 تبديل بشه.

نه ھيچکس نبايد از اين موضوع بويی ببره ولی ... ولی اگر من يک خوناشام کنترل ناشدنی باشم 
مردم آسيب بزنم چی؟ اگه خون بچه ھای بيگناه رو ....چی؟ اگه به   

 
 نه نه نميتونه اينطوری باشه حتی بچه ھا؟ ھرگز ھرگز.

کنترل تلوزيون رو برداشتم که خودم رو باھاش سر گرم کنم. مثل ھميشه اولين شبکه ای که 
ايی آفتابی رو ميخواستم ببينم شبکه خبر بود. اولين خبر خبر خوبی نبود ھواشناسی برای فردا ھو

 پيش بينی کرده . 
 متوجه زير نويس برنامه شدم که يکباره تغير کرده بود

خبر فوری: در پی مفقود شدن مکرر بچه ھا در شيراز و رعب و وحشت مردم اکيپی از طرف 
 فرماندھی نيروی انتظامی در تھران به ھمراه چند مقام دولتی وارد اين شھر شدند.

ن رو خاموش کردم و اينبار به تراس رفتم. ھوای خنک شب حسی بھتر به لعنت... به تندی تلوزيو
من ميداد ولی وقتی متوجه شدم ديگه تابلوھا و نوشته ھای تبليغاتی خيابان رو که تا ھمين دو روز 

پيش به راحتی ميتونستم بخونم ا1ن تار ميبينم و نميتونم بخونمشون ناراحتيم دو چندان شد. بی 
به اطراف نگاه کردم ديگه اون حسی رو که قب4 داشتم و تمام اجسام اطرافم رو حرکت ايستادم و 

بدون ديدن تشخيص بدم رفته بود. با ناراحتی مشتم رو بر نرده تراس کوبيدم و يک لحضه بعد 
تصويری از کل محوطه به ذھنم اومد و لحظه ای بعد محو شد. با انگشترم بر روی نرده ضرب گرفتم 

ی دقيق از اطرافم رو حداقل تا پنج متری در ذھنم ميديدم و ھرچه قدر محکمتر و دوباره تصوير
 انگشترم رو به نرده ميکوبيدم اين تصوير دقيقتر و حوزه اون وسيعتر ميشد.  

  
درسته من انعکاس صداھا رو ميشنوم و برای ھمينه که اول روز به شنيدن صداھای بلندتر از قبل 

مئن بودم اين حس يه حس جديد ھست مثل 1مسه يا بينايی ولی ا1ن عادت نداشتم. قبل از اين مط
ديگه مطمئن نيستم که اين فقط شنوايی ھست يا چيزی اضاف بر اون چون فقط با شنيدن نميشه 
تصوير دقيقی از اطراف داشت. خوب تا حا1 که بد نبوده غير از تغذيه و بيناييم مساله ديگه ای 

ن.... نداشتم ھر چند.... خون خورد  
با ناراحتی برگشتم و به پنجره لگد آرومی زدم تا باز شه و در کمال ناباوری متوجه شدم که 

اونقدرھا ھم  لگدم آروم نبوده و بعد از اينکه پنجره به شدت ھرچه تمام تر باز شد به ديوار برخورد 
 کرد و با صدای وحشتناکی خورد شد.
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و مغزم خراشيده شد ناگھان تصوير کاملی تا فاصله ای بعد از اين که احساس کردم پرده گوشم پاره 
که امکان نداشت بدون دوربين بشه با چشم ديد به صورت گسترده وارد ذھنم شد عجيب اين که 

قدرت تجزيه و تحليل ذره ذره اين تصوير رو در عرض چند ثانيه داشتم و ھمون موقع بود که در 
ز دو نفر که يکی بزرگسال و ديگری قطعا يک بچه بود فاصله چند خيابان دورتر متوجه تعقيب و گري

 شدم
 دزديده شدن بچه ھا... 

قبل از اينکه بدونم دارم چکار ميکنم از ھمان فاصله وسط کوچه پريدم و با ھمون سرعت فوق 
العاده شروع به دويدن کردم ولی سر اولين پيچ نتونستم خوب خودم رو کنترل کنم و به ديوار کوبيده 

اره ھا دور سرم شروع به چرخيدن کردن. با وجودی که ھيچ آسيب خاصی نديده بودم ولی شدم و ست
سطح ديوار کنده شده بود و به آجر رسيده بود که من رو به ياد کارتون ھای تام و جری می انداخت 

. 
ھی قبل از اينکه کسی در خانه اش رو باز کنه تا ببينه چه خبر شده دوباره شروع به دويدن کردم منت

 اينبار محتاط تر عمل کردم ھنوز خيلی زود بود که بتونم سرعتم رو کنترل کنم. 
بعد از برخورد ديگه مطمئن نبودم که بايد به کدوم سمت حرکت کنم و کام4 گمشون کرده بودم ھرچه 

ادم قدر که گوشھامو تيز ميکردم بی فايده بود يا ديگه نميدويدن يا خيلی دور بودن . به دويدن ادامه د
ولی نه ديدمشون و نه صداشون رو شنيدم در راه فقط با دو سه نفر برخوردم که برای خواندن نماز 
صبح به طرف مسجد ميرفتن. فکری به سرم زد و به سرعت به طرف مسجد دويدم و از ديوار با1 

 رفتم طوری که ھر گربه ای با ديدن سرعت صعودم حسادتش برانگيخته ميشد. 
جد ايستادم و منتظر شدم. ھنوز چند ثانيه ای نگذشته بود که صدای اذان از بلندگو پشت بلندگوی مس

پخش شد .اص4 انتظار ھمچين چيزی رو نداشتم فشار صدا بر مغزم و حجوم تصاوير غير قابل تحمل 
بود طوری که به زانو افتادم و اشک توی چشمام جمع شد تا جايی که توانش رو داشتم حواسم رو 

و تصاوير رو مورد تجزيه و تحليل قرار دادم و با1خره پيداشون کردم در حالی که دخترک جمع کردم 
پشت درخت يک پارک پنھان شده بود و اون مرد برای پيدا کردنش به آرامی بين درخت ھا قدم 

 ميزد.
وقتی به پارک رسيدم مرد در حالی که پشت يقه دختر بچه رو گرفته بود با فحش و کتک اونو به 

تی ميکشيد در يک چشم به ھم زدن روبروش ايستاده بودم . تا چشمش به من خورد خشکش زد سم
و به من خيره شد ھيکلی عض4نی و صورت گرد و سرخی داشت که تنھا فرقش با يک توپ 

بسکتبالی که سوراخ و چروکيده شده باشه زخم ھای کھنه و ناجور توی صورتش بود. از چشم ھای 
ھميد که در حال فکر کردن به اين مساله ھست که موجود رنگ پريده ای که گشاد شده اش ميشد ف

 يک دفعه از ھيچ جا سبز شده آدم ھست يا روح ...
 با1خره پرسيدم " با اين بچه  چکار داری؟ "

زد. وقتی  ظاھرا دختر بچه خيلی شجاعتر بود و ملتمسانه به من نگاه ميکرد ولی ھيچ حرفی نمی
ه تکرار کردم " پرسيدم با اين بچه چکار داری چرا دنبالش کرده بودی؟ "جوابی نشنيدم دوبار  

به شکل عجيبی اعتماد به نفس پيدا کرده بودم انگار که درگير شدن با يک مرد قوی ھيکل برام 
عادی و ھميشگی ھست در حالی که در تمام عمرم يادم نيست که ھيچوقت دعوا کرده باشم. مرد که 

سيده بود که من نميتونم يک روح باشم خودش رو جمع و جور کرد و با صدايی حا1 به اين نتيجه ر
 بم جواب داد

 " او1 که به تو چه ربطی داره دوما باباشم و ھر جور عشقم باشه ادبش ميکنم "
 دختر بچه جيغ کشيد " دروغ ميگه اون که بابام نيست " 

 آورد ولی قبل از اينکه بتونه اونو مرد به قصد زدن دخترک دست بزرگ و گوشتالوی خودش رو با1
پايين بياره من با تکيه بر سرعت عملی که ھمراه با خوناشام شدنم بدست آورده بودم با پشت دست 

کردم که ضربه سنگينی زده باشم ولی با اين وجود صدای  توی دھان طرف کوبيدم . فکرش رو نمی
ود خون رو از دھانش تف کرد و با غيض خورد شدن دندان ھاش رو شنيدم .در حالی که شکه شده ب

چيزی گفت که اص4 مفھوم نبود و يک تيغ بلند رو از جيبش در آورد و به طرف من حمله ور شد 
ولی سرعت عملش خيلی کمتر از اون بود که بتونه صدمه ای به من بزنه. صورتم رو در برابر تيغ 
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و از آرنج مثل يک تکه چوب خشک عقب کشيدم و مچ دستش رو گرفتم و با شقاوت تمام دستش ر
 شکوندم.

 
زوزه  بلندی کشيد و به روی زمين افتاد. با1ی سرش ايستادم و گفتم " بچه ھا رو برای چی 

 ميدزدی؟"
 در حالی که از درد چھره اش در ھم رفته بود و ناله ميکرد به سختی گفت " ندزديدم "

به جوش آورد. گلوش رو گرفتم و از زمين به احتمال زياد فاسد و منحرف بود و اين فکر خونم  
بلندش کردم چشمھاش از حدقه بيرون زده بود و قدرت نفس کشيدن نداشت در ھمون لحظه دخترک 

 جيغ کشيد  و زار زنان گفت " آقا راست ميگه اون بچه دزد نيست من براش کار ميکنم "
و اين در واقع يک درخواست نبود مرد رو به طرفی پرت کردم و رو به دختر بچه گفتم " بيا بريم " 

 بلکه حالتی دستوری داشت. برای جبران با لبخندی پرسيدم " خانوم کوچولو اسمت چيه ؟ "
 با اضطراب نگاھی به پشت سرش جايی که مرد افتاده بود انداخت و جواب داد "ھانيه "

و معصوم داشت ھانيه دختری ظريف و مينياتوری بود با موھای مشکی پرک4غی . چشمانی درشت 
 ساله بود نه يا دهو پوستی رنگ پريده ھر چند که در مقابل پوست من قابل مقايسه نبود. به نظر 

با وجود موھا و صورت  ھرچند ممکن بود به خاطر اندام کوچکش سنش را اشتباه تخمين زده باشم .
 کثيف و لباسھايی پاره و وصله پينه ای بسيار زيبا و دوست داشتنی بود.

يدم " اون مرد چرا دنبالت بود؟ "پرس  
آخرين نگاه رو پشت سرش انداخت و گفت " اسمش ابی ھست شوھر خالمه ... خوب کرديد زدينش 

 از اين بدتر ھم حقشه ولی ... کاش يه خورده آرومتر کتکش ميزدين ... ميدونم ميکشتم ميدونم "
موقع نگفتی شوھر خالته ؟ "ايستادم و نگاه م4مت باری بھش انداختم و گفتم " چرا ھمون   

در حالی که صورتش سرخ شده بود سرش رو پايين انداخت و جواب داد " ميخواستم حالشو 
 بگيريد"

دوباره راه افتادم و گفتم بگو ببينم جريان تو با اين يارو ابی چيه چرا مجبوری تحملش کنی ؟ پدر 
 مادرت کجا ھستن ؟ "

ب داد " به ھر حال ھر شھری بايد آدم ھای بدبخت ھم بعد از کمی سکوت با صدايی آرامتر جوا
داشته باشه ديگه منم يکی از اونھام غزل ميگه ... غزل دوستمه کنار دارالرحمه گل ميفروشه ميگه 
اگه بدبختا نباشن خوشبخت ھا يادشون ميره که خوشبخت ھستن ميگه اگه بدبخت ھا نباشن اونوقت 

منم از اول بدبخت بودم بابام قبل از اينکه من به دنيا بيام مرد کی کارای خوشبخت ھا رو انجام بده ؟ 
مامانم ھم منو که زاييد مرد منم شدم بد قدم" با اين حرف چھره اش رو در ھم کشيد ولی باز ادامه 
داد " فقط خالم قبول کرد ازم نگھداری کنه آخه بچه نداشت ولی بعد از چند ماه اونم حامله شد و يه 

منم شدم اضافی و سربار از وقتی يادم ھست وظيفه من اين بوده که خرج اعتياد ابی  دوقلو زاييد و
رو به ھر شکلی که شده حا1 از دزدی گرفته تا آدامس و گل فروشی در بيارم و ھر شبی که بيام 

 خونه و پولم کافی نباشه اونقدر منو ميزنه که درد خماری از يادش بره "
ظريفی مثل ھانيه بخواد کتک خوردن توسط ابی با اون دستای تصور اينکه دختر بچه کوچک و 

 بزرگ و سنگين تحمل کنه وحشتناک بود 
 پرسيدم " خالت جلوشو نميگيره؟ "

لبخند سردی زد " راستش اونا فقط اسمشون خاله و شوھر خاله ھست و ا1 از ھر غريبه ای ھم  
 بدتر ھستند"

 "ببينم جايی رو داری که امشب بری؟"
به طرف شرق آسمان اشاره کرد و گفت " ديگه داره صبح ميشه" با دست  

به شکل محسوسی سرعت قدم ھام رو بيشتر کردم و گفتم " به ھر حال ا1ن بايد خيلی خسته باشی 
 بايد کمی استراحت کنی "

جواب داد " نه آقا بايد زودتر بجنبم و پول گير بيارم تا امشب توی خونه راھم بدن " خنده بلندی 
د و ادامه داد " حا1 ديگه با اين ب4يی که شما سرش آورديد تا چند وقتی نميتونه کتکم بزنه ھر کر

دونم ت4فيشو سرم در مياره " چند می  
 " خوب ... ببينم دوست داری يه مدت بيای خونه من ؟ "
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 ھانيه که جا خورده بود نگاھی به من انداخت و گفت " خونه شما ؟ "
م " ببين اين که ميگم بيای پيش من از سر لطف به تو نيست راستش من ھم کسی من و من کنان گفت

 رو ندارم تنھا کس و کارم پدربزرگم بود که اونم چند روز پيش... "
 وقتی متوجه شد ديگه نميخوام ادامه بدم پرسيد " يعنی شمام ھيچ کس رو نداريد؟ "

خالت نگرانت نميشه؟ " جواب دادم " خوب نه ببينم حتما گرسنه ھستی مگه نه ؟  
ھانيه کر کر زير خنده زد و گفت " اونا تا وقتی که من زنده ھستم بيشتر نگرانن. تازه از خداشونه 

 يه نفر پيدا بشه منو ازشون بخره"
دوباره نگاه دقيقی بھش انداختم طوری راه ميرفت که انگار زير کفش ھاش فنر کار گذاشتن ظاھرا 

تصميم گرفتم که ازش بخوام پيش من بمونه ولی اين خيلی  خيلی خوشحال بود. يک لحظه
خودخواھانه و خطرناک بود من که ديگه انسان نيستم از کجا معلوم که يک وقت ب4يی سرش 

 نياورم؟ ولی اگر ميشد ...
يه مدت امتحانی ضرری نداره اگر ميشد .... باشه  

" خونه من ھمين جاست "   
م " تصميم گرفتم تو رو يه مدت پيش خودم نگه دارم تا اونا قدر در رو باز کردم و ھر دو داخل شدي

تو رو بدونن و ديگه اذيتت نکنن. ھروقت ھم که ناراحتت کردن دوباره بيا پيش خودم... قبول ميکنی 
 ؟ "

 داشتم سر کی رو شيره ميماليدم؟ سر خودمو ؟
 نا باورانه گفت " نه آقا نميخوام مزاحم شما بشم "

م و با تاکيد گفتم " ھانيه جان گفتم که اگر تو قبول کنی در واقع تو به من لطف روی مبل ولو شد
 کردی حا1... اين لطف رو به من ميکنی؟ "

 در حالی که دوباره سرخ شده بود گفت " بله آقا ممنون"
 " رامين صدام کن "

 خنديد و گفت" باشه آقا رامين"
ن خيره شد و بعد به تندی جھت نگاھش رو ولی ھمين که من ھم خنديدم خشکش زد و به دھان م

 عوض کرد پرسيدم " اتفاقی افتاده ؟ "
 با دستپاچگی جواب داد " نه نه ... چيزی نيست "

بلند شدم و به سمت آينه رفتم و اينبار به آيينه خنديدم . بيچاره ھانيه حق داشت که بترسه دندان 
بيه شده بودم. نا اميدانه آھی کشيدم و رو به ھای نيشم رشد کرده بودن. حا1 بيشتر به يک ھيو1 ش

 ھانيه گفتم
" مدتی که اينجا ھستی توی اتاق بچگی ھای من بخواب اونجا از وقتی پانزده سالم بود دست  

نخورده باقی مونده از اين به بعد ھم ميشه اتاق تو برا مواقعی که اينجا ھستی. من ميرم بخوابم تو 
يد که نميرم خودم برات بيارم آخه تو که مھمون نيستی "يخچال خوراکی پيدا ميشه ببخش  

 توی چشمھای ھانيه که حا1 به در اتاق خيره بود شوق رو به وضوح ميشد ديد
 به طرف اتاق خودم رفتم ولی قبل از اينکه به اتاق برسم پرسيد " ميتونم از حمام ھم استفاده کنم؟ "

جا لباسی اتاقت ھست توی کمد ديواری رو ھم که  برگشتم و گفتم " البته ... يه حوله تميز روی
 بگردی لباس ھای اندازه خودت ميتونی پيدا کنی "
 

وقتی به اتاقم رفتم صدای پاھاش رو که يکباره به سمت اتاق دويد رو ميتونستم بشنوم و ھمينطور 
 تشکرھايی که زير لب از خدا ميکرد.

 
 

ه اتفاقات بيست و چھار ساعت گذشته فکر لباس ھامو عوض کردم و روی تخت دراز کشيدم و ب
کردم فقط يک روز و در ھمين يک روز چه اتفاق ھايی که نيفتاده بود. به ھمين سادگی من به يک 
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موجودی تبديل شدم که اسمش رو ميشه توی فيلم ھای تخيلی و ترسناک شنيد. بارھا با خودم زمزمه 
 کردم 

من يک خوناشام ھستم ... "" من يک خوناشام ھستم من يک خوناشام ھستم   
به انتظار اينکه بترسم يا غصه بخورم يا اينکه خوشحال بشم و يا حداقل حيرتزده بشم ولی تنھا 

 چيزی که من رو حيرتزده ميکرد اين بود که پزيرفته بودم که چه ھستم.
من آدمم انگار که ھميشه بودم مثل اينکه يک انسان معمولی بارھا با خودش تکرار کنه " من آدمم 

" 
ولی آيا اين چيز عجيبی ھست؟ آيا اون شخص بايد از آدم بودمش حيرت کنه؟ باشه اين يکی مھم 
نيست اون دختر بچه رو چی ميگی؟ پذيرفتن اون ھم آسون ھست؟ نه قطعا اينطور نيست در تمام 

ه کمترين عمرم تنھا ھم صحبتی که داشتم پدربزرگم بوده و حا1 يک ھم صحبت ديگه پيدا کرده ام ک
فرقش با پدربزرگم ھشتاد سال اخت4ف سن ھست. ھنوز ھم ميتونستم صدای پاھاش رو توی اتاقی 
که حا1 به خودش تعلق داشت بشنوم که به سرعت به ھر گوشه اش سرک ميکشيد و ھر از گاھی 

 روی تخت ميپريد . 
 آه پدر بزرگ ای کاش بودی و راھنماييم ميکردی ای کاش ...
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چھارم : فصل   
 
 

ھنگام غروب از خواب بيدار شدم اولين فکری که به ذھنم رسيد رو به زبان آوردم " داشتم خواب 
 ميديدم؟ "

به آشپزخانه رفتم تا به يخچال نگاھی بندازم و ببينم که آيا خونی آنجا ھست يا نه؟ ولی نيازی به اين 
زخانه که ظروف پر از غذا بر روی اون چيده شده بود ھانيه بر روی کار نبود چون پشت ميز آشپ

دستش که به ميز تکيه داده بود در خوابی عميق فرو رفته بود. حا1 تميز شده بود و بسيار زيباتر و 
دوست داشتنی تر از قبل شده بود موھای مشکی و پرک4غی ھانيه من رو به ياد عکس ھايی که از 

خت . ميز به شکل ميزھای رستورانی چيده شده بود و سه نوع غذای خانگی مادرم داشتم مياندا
روی اون ديده ميشد. دوباره به ياد خون توی يخچال افتادم و نگران شدم که نکنه ھانيه اونھا رو 
ديده باشه. در يخچال رو باز کردم و تمام خوراکی ھای درون يخچال به شکلی منظم و مرتب چيده 

ھای خون ھم در کوشه ای کنار ھم چيده شده بودند. پس جای نگرانی نبود اگر  شده بود حتی کيسه
خون ھا اونو نگران ميکردن ھنوز اينجا نبود حتمی فکر کرده که من بايد بيمار باشم.بقيه کيسه 
خون دست خورده رو درون بطری فلزی و مکعبی شکلی که توی جيب جا ميگرفت ريختم و چند 

بود رو بدون اينکه بتونم در مقابل ميل به خوردنش مقاومت کنم با ولع  جرعه ای که اضاف اومده
سر کشيدم ولی ديگه از اون حالی که بار قبل بعد از خوردن خون به من دست داده بود خبری نبود و 

 فقط سير شدم ھمين. 
شانه رفتم بطری رو توی جيب پالتوم چپوندم و به آشپزخانه برگشتم در حالی که يک دستم رو روی 

ھانيه گذاشته بودم به آرامی صداش کردم " ھان... " ولی ھنوز کلمه رو کامل نکرده بودم که با 
 وحشت از جا پريد و با صدای بلندی گفت " دارم ميرم "

 " نترس ... 1زم نيست جايی بری آروم باش"
 اول به من و بعد به اطراف نگاه کرد آھی از سر آسودگی کشيد و با کمرويی گفت

فکر ميکردم ھمه اين چيزا رو تو خواب ديدم" "   
 صادقانه گفتم " منم ھمينطور. چرا اينجا خوابيدی"

 راست نشست و جواب داد " منتظر شما بودم "
 لبخندی عذرخواھانه زدم و گفتم " ھنوز چيزی نخوردی؟ "

 " صبح که اومديم اينجا يه چيزايی خوردم ممنون"
ختم " اين غذاھا رو خودت پختی؟ "کنارش نشستم و به ميز نگاھی اندا  

 " آره "
 " تو واقعا چند سالته ؟ دخترايی به سن تو از پس يه نيمروی ساده ھم نميتونن بر بيان"

 در حالی که صورتش سرخ ميشد زير لب جواب داد " ھفت سال "
 " ھفت سال . امسال بايد ک4س اول باشی. مدرسه ميری؟ "

داده"" نه ... ولی غزل کمی بھم ياد   
نگاھی به غذاھا انداختم و به ياد شب قبل در بيمارستان افتادم که ھرچه جز خون خورده بودم با1 

آورده بودم با درماندگی گفتم " ھانيه جان دستت درد نکنه که اين ھمه زحمت کشيدی ولی ... 
 راستش من  زندگيم با بقيه مردم فرق داره من نميتونم غذاھای معمول رو بخورم "

چشمان درشت و مشکی خودش نگاھی طو1نی به من انداخت و بعد نگاھش رو دزديد و زير لب  با
 نجوا کرد " عجيبه"

 
 " حق با تو ھست برا خودم ھم عجيبه حا1 غذات رو بخور تا با ھم بريم بيرون "

 در حالی که داشت برا خودش غذا ميکشيد گفت " ھر چيزی ميخوايد بگيد من ميرم ميخرم "
دوست دارم با ھم بريم لباس ھايی که پوشيدی پسرونه ھست بايد چند دست لباس دخترونه " نه 

 بخريم "
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قاشقش رو توی ھوا نگه داشت با تعجب گفت " برا من ؟ ابی ھمه پول منو ازم ميگيره لباس ھای 
 خودم رو شستم "

د کنم درست مثل اينکه بينيم رو با1 کشيدم و گفتم " ابی ديگه کدوم خريه ؟ خودم ميخوام واست خري
 خواھر کوچولوی خودم باشی که اگر نظر من رو بخوای ھستی "

ناگھان قاشق در ھوا مونده ھانيه به روی ميز سقوط کرد و لحظه ای بعد موھای سياه ھانيه که من 
 رو با آخرين توانش بغل کرده بود جلوی چشمام رو گرفت.

 با1خره کاری رو که نبايد ميکردم کرده بودم.
************** 

شب خوبی رو گذرونديم ھانيه يواش يواش کم رويی خودش رو کنار گذاشت و طوری رفتار ميکرد 
که انگار واقعا خواھر و برادر تنی ھستيم.خيابان پر شده بود از افرادی که طلسم ھای محافظ  برای 

خريدن طلسم ھا بيمه  بچه ھا ميفروختن و والدين رو ترغيب ميکردن تا س4متی فرزندانشون رو با
 کنند.

آخر سر ھم به دارالرحمه رفتيم تا ھانيه رو به پدر بزرگم معرفی کنم برخ4ف انتظارم قبرستان   
خيلی شلوغ بود و ماشين پليس ھمه جا ديده ميشد بعد از پرس و جو فھميدم که پيرزنی که توی اتاق 

ن بود که پيرزن بيچاره کشته شده بود گوشه قبرستان زندگی ميکرده مرده و مساله تکان دھنده اي
ولی کسی نميدونست به چه شکلی کشته شده. وقتی که به طرف در غربی دارالرحمه به راه افتادم 

بويی عجيب حس کردم که بسيار برام آشنا بود درسته ھمين شب قبل اين بو رو استشمام کرده بودم 
من رو ميترسوند و موھای گردنم سيخ ميشد  منتھا اينبار خيلی ضعيفتر بود. چيزی در مورد اين بو

ولی نميدونستم مشکل چيه . بعد از چند روز شاد ھانيه به روز خوابيدن و شب بيدار بودن من عادت 
کرده بودم. ھر شب با ھم بيرون ميرفتيم ی ھانيه عادت ژپر انرکرده بود و من ھم به حضور گرم و 

ونه بيرون ميرفتم و به تمرين برای کنترل تواناييھام و بعد از اون وقتی ھانيه ميخوابيد من از خ
ميپرداختم. به خوبی ياد گرفته بودم که چطور بدون اينکه با ديوار ھا برخورد کنم و يا توجه مردم 

رو جلب کنم توی کوچه ھا و خيابان ھا بدوم و چطور بی سر و صدا و سريع از ديوارھا با1 و پايين 
وبرو شدم که در حال اره کردن قفل يک مغازه بود من ھم وانمود کردم بروم . يک شب با يک دزد  ر

که يک روح ھستم و اينقدر اون بيچاره رو ترسوندم و دنبالش کردم که مثل زنھا جيغ ميکشيد و 
فرار ميکرد شک دارم که ديگه ھيچ شبی از خانه اش بيرون بياد چه برسه به اينکه بخواد دزدی 

اين بود که جيره خونم کم کم داشت به پايان ميرسيد. بعد از مراسم روز کنه  مساله نگران کننده 
ھفتم پدربزرگم تصميم گرفتم نزارم ھانيه برای خودش شام درست کنه چون اون روز برای مراسم 
خيلی زحمت کشيده بود و شک نداشتم که خسته ھست به خاطر ھمين ھم به يک رستوران شيک 

 رفتيم. ھانيه پرسيد 
چی سفارش بدی ؟ " " ميخوای  

 غرغر کنان جواب دادم " تو که ميدونی من نميتونم اين چيزا رو بخورم "
با سرخوشی گفت " خيالم راحت شد آخه بعضی وقت ھا فکر ميکردم فقط دست پخت من رو 

 نميخوری دختر خاله ھام ھميشه به عمد از غذای من ايراد ميگرفتند تا تنبيه ... "
انيه گوش نميدادم چون ھواسم به بيرون از رستوران بود جايی که ابی من ديگه به صحبت ھای ھ

ايستاده بود و از دور ما رو ديد ميزد نميتونستم خوب ببينم که حالت صورتش چطور ھست ولی 
دستش رو که کام4 گچ گرفته بود به راحتی ميديدم. وقتی متوجه شد که من ھم اونو ديدم نگاھی به 

ت از رستوران دور شد.اطراف انداخت و به سرع  
بعد از اينکه ھانيه غذاش رو خورد با ھم از رستوران خارج شديم خيابان خيلی شلوغ بود و من نه 

با بينايی ضعيفم و نه با شنوايی فوق العاده ام نتونستم بفھمم که آيا ھنوز ھم ابی مارو زير نظر داره 
رفتم و به سرعت درون کوچه کشيدم يا نه؟ وقتی به يک کوچه فرعی رسيديم بازوی ھانيه رو گ

 ھانيه که حسابی متعجب شده بود پرسيد " چی شده ؟ "
" چند دقيقه پيش ابی رو ديدم که داشت زاغ سياه مارو چوب ميزد نميدونم ميخواد چکار کنه بايد 

 زودتر از اين کوچه پس کوچه ھا بريم تا گممون کنه "
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راف چرخوند بھش اطمينان دادم " نگران نباش رنگ از صورتش پريد و وحشتزده سرش رو به اط
نميزارم تو رو ببره  بايد کمی بدويم ميدونم تازه غذا خوردی ولی کاريش نميشه کرد نميخوام دوباره 

 باھاش درگير شم از اين طرف بيا "
 ھانيه ميدويد و من ھم کنارش راه رو نشون ميدادم ھانيه در حالی که نفس نفس ميزد گفت 

ر گفته بودی که اينقدر نميخوردم داره حالم بد ميشه "" کاش زودت  
در ھمين حال من که گوشھام رو حسابی تيز کرده بودم صدای گله مردی رو شنيدم که ميگفت " تو 

 ھم وقت گير آوردی ؟ اگه خانوم بفھمه پوستمونو ميکنه "
 ھانيه ايستاد و به سختی گفت " ديگه نميتونم ... دارم با1 ميارم " 

ن که به طرف ھانيه برگشتم سه نفر رو ديدم که توی کوچه پيچيدن وقتی مارو ديدن شروع به ھمي
دويدن کردند. ھانيه رو بلند کردم و زير بغلم زدم ولی ھمين که خواستم از طرف ديگه کوچه فرار 

 کنم يک ماشين مشکی رنگ توی کوچه پيچيد و راه رو مسدود کرد. درھا باز شد و دو نفر از ماشين
پياده شدند و به طرف ما اومدن يکيشون 1غر اندام و بلند بود و ديگری مشخصا خود ابی بود . 

تصميم گرفتم به طرف ابی و ھمراھش بدوم و از اون سمت فرار کنيم چون مسلما از سه نفری که 
غ پشت سرمون بودن ضعيفتر بودند. ھنوز کام4 تصميم خودم رو نگرفته بودم که ھمراه با صدای جي

ھانيه يک ميله فلزی از پشت سفير کشان روی فرق سرم فرود اومد.مطمئن بودم که مغزم توی دھنم 
پاشيده شده. به زانو در اومدم و با ھر دو دست سرم رو گرفتم ھرچه قدر درد بيشتری تحمل ميکردم 

 خشم بيشتری وجودم رو فرا ميگرفت. يکی داد زد 
 " چه مرگيت شده ميخوای بکشيش؟ " 

يکی ديگه گفت " زودباش ابی دختره رو بردار تا بريم  ری گفت " خفه شو ميبينی که زندس "ديگ
 اين روزا خيابونا پر از پليس شده بايد بريم"

 ابی که با دندان ھای شکسته نميتونست درست حرف بزنه جواب داد" نه من با اين پسره کار دارم"
از اين ريسک کنيم " "تو ھر غلطی دلت ميخواد بکن ما نميتونيم بيشتر  

" شما که تا اينجا اومديد يه خورده ديگه صبر کنيد تا کار تموم شه. اول يه گوشمالی به اين پسره 
 بديد تا من ھم دختره رو بردارم برم "

 ھانيه ھق ھق ميکرد " باھاش کاری نداشته باش تقصير منه ولش کنين "
وقتشه که از سرعت  ص4 مھم نيست که اونا چند نفر ھستند.با خودم زمزمه کردم ...ھانيه نه. اجازه نميدم. ا

دستھام رو از روی سرم برداشتم و راست ايستادم ابی با دست سالمش موھای ھانيه  و قدرتم استفاده کنم.
رو گرفته بود بعد از اينکه  ايستادم ھمشون يک لحظه جا خوردن و ھمين يک لحظه برا من کافی بود تا 

ز مچ ساعد و آرنج خورد کنم . عصبانی و وحشی شده بودم کمی به خاطر ضربه ای که دست سالم ابی رو ا
 به سرم خورده بود کمی به خاطر تشنگی و بيشتر به خاطر ھانيه.

ابی مثل دفعه قبل که دستش رو شکوندم زوزه ميکشيد و بقيه با حالتی شکه داشتند ما رو نگاه ميکردند. 
آسيبی نبينه مردھا که با1خره به خودشون اومده بودن ھرکدوم دستش رو ھانيه رو پشت سرم نگه داشتم تا 

توی جيبش فرو برد و شخصی که ميله فلزی بلند در دستش بود برای زدن ضربه ای ديگر ميله رو با1 برد 
ولی زيادی برای اين کار کند بود و قبل از اينکه بتونه دستش رو پايين بياره مشت محکمی به جناغ سينه 

زدم با وجود اينکه بدنی چھار شانه و حجيم داشت از زمين کنده شد و در حالی که نفسش با1 نميومد به اش 
روی يکی ديگه از ھمراھاش پرت شد و ھر دو نفر نقش بر زمين شدند . ميله فلزی رو از توی دستش 

ند. مرد 1غر اندامی که بيرون کشيدم و منتظر بقيه شدم که حا1 ھر کدام يک چاقوی بلند به دست گرفته بود
ھمراه با ابی از ماشينش پيده شده بود از اون دوتای ديگه به من نزديکتر بود پس اون رو انتخاب کردم. به 
سرعت ميله رو چرخوندم و قبل از اينکه بتونه از خودش دفاع کنه ميله سفير کشان ھوا رو شکافت و به 

ده از دھانش به بيرون پرتاب شد. شک نداشتم که صورتش خورد و ھمزمان خون و دندان ھای شکسته ش
 فکش ھم خورد شده بود ولی برام اھميتی نداشت تنھا چيزی که مھم بود حمايت از ھانيه بود.

حا1 سه نفر روی زمين افتاده بودند و دو نفر ديگه که به نظر حرفه ای تر از ھمراھانشون بودند با 
فرصتی برای حمله بودند.چاقوھای با1 گرفته و حفظ فاصله منتظر   

تازه متوجه شده بودم که چقدر چھره اين دو نفر به ھم شبيه ھست و ھم ھيکل بودند و ھر دو به 
يک شکل لباس پوشيده بودند . دوقلوھا نگاھی سريع به ھم انداختن و يکباره ھر دو باھم به سمت 

ی يکيشون رو بندازم ولی نفر من پريدند. من که غافلگير شده بودم فقط تونستم با ضربه ای چاقو
دوم چاقوی خودش رو توی شانه ام فرو کرد. درد زخمی که خورده بودم کمتر از اون چيزی بود که 
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انتظارش رو داشتم ولی وقتی برخورد نوک تيز چاقو رو به استخانم حس کردم با عصبانيت پای 
ی چرق چندش آوری از زانوش راستم رو با1 آوردم با آخرين توانم به زانوی مرد ضربه زدم صدا

که حا1 از پشت شکسته و خم شده شنيده شد و با فريادی بر روی زمين افتاد در حالی که از دور 
ماشين پليس شنيده ميشد به سمت نفر آخر برگشتم که خم شده بود و چاقوی خودش رو  يرژآصدای 

ن به توپ کله طرف رو شوت از زمين بر ميداشت ولی قبل از اينکه بتونه راست شه مثل ضربه زد
 کردم.

ديگه نايستادم که ببينم چه ب4يی سرش اومد نميخواستم با پليس روبرو بشم و نسبت خودم رو با 
ھانيه برای پليس توضيح بدم. مطمئنا اجازه نميدادن که پيش من بمونه چه بسا که توی اين ماجرای 

و به طرف ماشين مشکی بردمش و  بچه دزدی به من ھم مشکوک ميشدن.بازوی ھانيه رو گرفتم
ازش خواستم سوار شه. بدون ھيچ سوالی سوار شد و من ھم ماشين و دور زدم و پشت فرمان 

ماشين نشستم قبل از اينکه استارت بزنم نيم نگاھی به کوچه انداختم ظاھرا انھا ھم صدای ماشين 
کردم و بعد از گذشتن از چند پليس رو شنيده بودند و برای فرار تق4 ميکردند. ماشين رو روشن 

 کوچه وارد خيابانی يک طرفه شدم. 
چھره ھانيه طوری بود که انگار ھر لحظه ممکنه غش کنه ولی کم کم به خودش مسلط شد و 

دستمال بزرگی از جيبش در آوری در حالی که من رانندگی ميکردم بدون ھيچ حرفی چشمھاش رو 
ود رو بيرون کشيد. درد وحشتناکی داشت ولی دندان بست و چاقويی رو که ھنوز توی شانه ام ب

ھامو به ھم فشردم تا جلوی داد کشيدنم رو بگيرم. لباسھام رو کنار زد و دستمالش رو روی جای 
 زخم گذاشت و دستش رو به ھمون حالت نگه داشت تا اينکه به خانه رسيديم. 

دادم. فع4 نميخواستم به اين  بين ماشين خودم و پدر بزرگم جا ژگارا ماشين رو به سختی توی
موضوع فکر کنم که بايد باھاش چکار کنم. ھانيه مدام غر ميزد که بايد به بيمارستان بريم و زخم رو 

 به پزشک نشون بديم ولی من نميخواستم بدن نيمه مرده خودم رو به يک پزشک نشون بدم.
رده. بيش از حد غليظ بود طوری وقتی پيرھنم رو در آوردم متوجه شدم زخمم خيلی کم خون ريزی ک

که اگر سفيد بود با شيره درخت ميشد اشتباه گرفت و رنگ اون ھم زرشکی بد رنگی بود. در کل 
نتيجه گرفتم که خون در بدنم راکد ھست و به خاطر اينکه قلبم نميتپه خونم ھم جريان نداره و به اين 

و پيدا کرده بود و داشت باند و گاز استريل شکل در اومده. ھانيه با1خره جای کمد کمکھای اوليه ر
  از داخلش در مياورد. به سرعت زخم رو پاک کردم تا خون غير طبيعی من رو نبينه.

ھانيه با دقت و ظرافت و سرعت يک پرستار کارکشته زخمم رو پانسمان کرد و آخر سر با اوقات 
ممکنه عفونت کنه و ھم جاش  تلخی گفت " حا1 که زخمتو بخيه نکردی ھم دير جوش ميخوره ھم

 ميمونه "
 با بی خيالی گفتم " اشکالی نداره مھم نيست "

ھمزمان دو حالت توی چھره اش نمايان شد که ميدونستم يکيش خشم ھست. در حالی که صداش به 
خاطر بغض دورگه شده بود با ناراحتی گفت " مھم نيست؟ خيلی ھم مھمه ... تو به خاطر من اين ب4 

" سرت ...  
ولی نتونست به حرفش ادامه بده بعد از چند لحظه که ديد ت4ش برای ادامه دادن حرفش فايده ای 

 نداره زير گريه زد و به سمت اتاقش دويد.
 

از حرفی که زده بودم حسابی پشيمان شدم. به طرف اتاقش رفتم و بعد از زدن ضربه ای به در وارد 
اشک ميريخت طوری که اينبار به خاطر زنده بودنم  شدم . روی تختش دراز کشيده بود و بی صدا

 پشيمان شدم. روی تختش نشستم و به آرومی سرش رو نوازش کردم .
" چرا اينطوری فکر ميکنی؟ چرا خودت رو مقصر ميدونی؟ ھانيه جان اين وظيفه من ھست که از 

ست دادن پدربزرگم دق تو مراقبت کنم . من که جز تو کسی رو ندارم. اگه تو نبودی من از غصه از د
ميکردم . از ھمه مھمتر تو کسی رو ميشناسی که از خواھر کوچکترش دفاع نکنه؟ عزيزم بھتره ھر 

دومون باورمون بشه که خواھر و برادريم من ا1ن فقط به خاطر وجود تو به زندگی اميد دارم در 
رت انتظاری غير از اين داری؟ واقع ميشه گفت که به خاطر خودم از تو دفاع کردم تو از برادر بزرگت

اگه اينطوری فکر کنی به من توھين کردی مثل اين ميمونه که در بيای به من بگی سيب زمينی بی 
 رگ... يا ھويج پخته"
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 از حرف من خنده اش گرفته بود و ديگه اشک نميريخت 
 "حا1 به نظر تو من ھويج پخته ھستم ؟ "

نم گذاشت و زمزمه کرد " نه تو داداش خودمی"بلند شد و کنارم نشست و سرش رو روی شو  
 "خيلی خوب حا1 که دختر خوبی شدی فراموش نکن که شونه داداشت زخميه "

 سريع سرش رو از روی شونم برداشت و گفت " ببخشيد... معذرت ميخوام "
 لبخندی زدم و گفتم " اشکالی نداره عزيزم. راستی من از فردا بايد سر کارم برگردم ولی چون

 روزھا نميتونم بيرون برم به کمک تو احتيج دارم"
 با اطمينان گفت " ھر کاری بگی ميکنم "

"فردا اولين کاری که ميکنی اينه که تمام پرده ھا رو بکشی و ساعت ده  من رو بيدار کنی بقيه کارا 
 رو ھم ھمون فردا بھت ميگم . فع4 بگير بخواب"

شانی خواھر کوچولوم رو بوسيدم چراغ رو خاموش کردم روی تختش دراز کشيد و بعد از اينکه پي  
 " شب بخير ھانی"

 "شب بخير"
 
 

 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

پنجم :  فصل   
 
 

بايد از خانه بيرون ميرفتم آخرين جرعه ذخيره خونم رو شب قبل خورده بودم و حا1 تشنه بودم اين 
و نفس ھای سوزان از حلقم تشنگی از تشنگی انسانی ھم سخت تر بود دھان و گلويم خشک بود 

داخل و خارج ميشد اما تا مطمئن نميشدم که ھانيه خواب ھست نمی خواستم از خانه بيرون برم 
امشب به قدر کافی ترسيده بود. چندين بار وسوسه شدم که آب بنوشم ولی خاطره شبی که تا خرخره 

بود منو منصرف ميکرد. من آب خرده بودم و اثری که نکرده بود ھيچ باعث خرابی حالم نيز شده 
فقط يک روز خون نخرده بودم و اين نگران کننده بود چون حا1 ميدونستم که اگه يک روزم بشه دو 
روز چه اتفاقی ممکنه بيفته. فورا چند مثال به ذھنم رسيد من معتاد خون بودم حتی بدتر از معتاد و 

...ھرکاری... يا ھرکسی.... يک معتاد برای فرار از خماری ھر کاری از دستش بر مياد   
و يا اين که وقتی يک نفر به شدت تشنه ميشه اگر وسط دريا باشه نميتونه در برابر خوردن آب شور 

دريا مقاومت کنه ولی اين مثال برای من مصداقی نداشت چون اطراف من پر بود از خون... آيا 
محسوب .... نه نه اين احمقانه ھست ميتونستم خودم رو کنترل کنم؟؟؟؟ آيا من برای ھانيه يک خطر 

امکان نداره من به ھانيه صدمه بزنم ھانيه ا1ن قسمتی از وجود من شده. ولی نه ھميشه قسمتی از 
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وجود من بوده اما من نميديدمش و حا1 اون رو پيدا کرده بودم و حاظر نبودم به قسمتی از وجود 
 خودم صدمه بزنم .

که افرادی که در تنگنا قرار گرفتن يا فشاری بر اونھا ھست ممکنه  ولی آيا اين حقيقت وجود نداره 
 به خودشون صدمه بزنن؟ خودزنی ... بيماريی که توی جامعه امروز به وفور ديده ميشه.

سرم رو به شدت تکان دادم بايد از اين افکار سياه دوری ميکردم. کنترل تلوزيون رو برداشتم و 
تا اينکه اط4عيه ای توجه من رو به خودش جلب کرد.شبکه ھا رو يک به يک عوض کردم   

 
 " به گزارش سخنگوی دولت از فردا در شھر شيراز وضعيت فوق العاده اع4م ميشه. 

ھيچ کودکی اجازه نداره که بدون والدين خود بيرون از خانه باشه -  
ا بر عھده دارد.نيروی انتظامی وظيفه تامين امنيت دانش آموزان در راه مدرسه و با العکس ر -  
 

دانش آموزان بايد از سرويس ھايی که از طرف اتوبوس رانی در اختيار مدارس گذاشته شده  -
 استفاده کنند و اجازه ندارند با ھيچ وسيله نقليه ديگر به مدرسه يا منزل بروند. 

 از ساعت ده شب تا ساعت شش صبح مقررات منع عبور و مرور برپا خواھد شد و متخلفين در -
 صورت نداشتن دليل موجه مظنون قلمداد خواھند شد و حق اعتراض نخواھند داشت.

 
تلوزيون رو خاموش کردم و تصميم گرفتم از آخرين شب بی دردسر و آزادم بھترين استفاده رو 

 ببرم.
اولين فکری که به ذھنم رسيد ھمان بيمارستان خصوصی قبلی بود. نبايد به زخمم فشار مياوردم اگر 

زی ميکرد ضعف ھم به تشنگی من اضافه ميشد پس به پارکينگ رفتم تا با اتومبيل خودم مثل خونري
يک انسان معمولی مسيرم را طی کنم. با زحمت ماشينم رو از کنار ماشين سياھرنگ رد کردم و 
اميدوار بودم صدای ماشين ھانيه رو بيدار نکنه . بايد در اولين فرصت از شر ماشين سياه رنگ 

يشدم البته بعد از اينکه تشنگيم بر طرف شد.خ4ص م  
رانندگی با اتو مبيل خسته کننده و کسالت آور بود به ھيچ وجه قابل مقايسه با دويدن با1 رفتن و 

 پريدن از روی موانع نبود. کم کم داشت خوابم ميبرد که به بيمارستان رسيدم.
ان بسته بود و فقط از راه بخش اتفاقات خوشحال بودم که از ماشين پياده ميشوم. در اصلی بيمارست

ميشد وارد ساختمان بيمارستان شد قبل از اينکه من وارد شوم يک آمبو1نس از ورودی گذشت 
 ھمين که در آمبو1نس باز شد ....

اين بوی خون بود... عرق سردی بر تنم نشست تمام تنم به لرزه افتاده بود کنترل بدنم فوق العاده 
آرامی به سمت آمبو1نس رفتم پرستار با سر و صدا به طرف ساختمان دويد و از  سخت شده بود. به

کسانی که داخل ساختمان بود کمک خواست تا شخص مجروح را داخل ساختمان ببرند. وقتی به در 
پشت آمبو1نس رسيدم متوجه شدم که شخص نبوده بلکه اشخاصی مجروح در آمبو1نس بودند يک 

ن و شوھر می آمدند به شکل اشتھا آوری نه ... نه وحشتناک اين وحشتناکه زن و مرد که به نظر ز
به شکل وحشتناکی غرق در خون بودند بوی خون ديوانه ام کرده بود ديگه برام مھم نبود من که 

انسان نيستم ھر موجودی مثل من ھم بود ھمين کار را ميکرد. احساسی ضعيفی در پس غريزه غالبم 
اميداشت ميدانستم که پشيمان خواھم شد ولی نه حا1 . فع4 من تشنه ھستم و بايد من را از اين کار و

 تغزيه شوم بعدا وقت برای پشيمانی ھم خواھد بود.
قدمی ديگر به جلو برداشتم صورت زن پوشيده از خون بود و آرام ناله ميکرد. راننده داشت با بی 

نميگيرم فقط کمی از خون ھا رو پاک سيم صحبت ميکرد ھيچ کس من رو نميديد ھيچ کس گازش 
ميکنم ھمين اونا ھم ميخوان ھمين کار رو بکنن . صورتم رو نزديک بردم بوی خون مشامم رو پر 

کرده بود ولی ھنوز يه مشکلی بود... لعنت به من چطور ميتونم يه زن رو بليسم ؟ اونم توی اين 
م انگار که ديگه خون زنه منزجر وضعيت ؟ حتی شوھرش ھم کنارش ھست. صورتم رو در ھم کشيد

کننده باشه. شوھرش... آره ميرم سراغ مرده. اون ديگه ھيچ ايرادی نداره ديگه مشکلی نداری آقای 
وجدان ؟؟ نکنه ميخوای بگی که من گی ھستم؟ خنده ھيستريکی کردم و ھمين که خواستم خم شم 

اشا کنی؟ وايسادی ميخندی؟ "دستی من رو به شدت کنار زد " برو کنار پسره احمق اومدی تم  
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مرد ميانسال با تنفر نيم نگاھی به من انداخت و گوشه يکی از برانکار ھا رو گرفت و بيرون کشيد. 
چند نفر ديگه ھم دوان دوان به کمکش اومدن. مغزم مختل شده بود فقط ميديدم. مرد ميانسال در 

ن انداخت و زير لب نجوا کرد " حيوون دوباره نگاھی به م حالی که يک طرف برانکار رو گرفته بود
"  

 که البته من خوب ميتونستم نجواھا رو بشنوم. حيوون ... حيوون ... آره من ھمينم.
 دستھام رو روی سرم گذاشتم و بی اراده فرياد کشيدم " حيوووون "

ر من ميدويدم فقط ميدويدم با چشمانی بسته و با حواسی که از اون موقع که يک حيوان شده بودم د
پديد آمده بود راھم رو ادامه ميدادم ولی نه اين غريزه بود غريزه ای که ھر جانوری داره چون من 

 ا1ن توی خونه بودم توی اتاق بچه گی ھام کنار تخت ھانيه و تشنه... و تسليم غرايز حيوانی ...
اد. ريتم حرکت خون گرم توی رگھای دخترکی که ھيچکس دنبالش نيست ھيچکس دنبالش نمي  

غلطی زد و به طرف من برگشت. صورتش .... وای خدايا من چی ھستم ؟ من چی شدم ؟ چرا با من 
 اين کار رو کردی؟ 

کنار تخت به ديوار تکيه دادم و اتاق بچه گيھام رو نگاه کردم. ضربان نبض ھانيه کنار گوشم نوايی 
د ولی اشتھا آور نبود.11يی مانند داشت ولی ديگه اشتھا آور نبود... دوست داشتنی بو  

 ھانيه در خواب زمزمه کرد " برو پی کارت وا1 به داداشم ميگم بياد حسابت رو برسه" 
 پاھام رو توی شکمم جمع کردم و دستھام رو دورشون حلقه کردم

 " آره اون داداشمه.. داداش بزرگم "
 و اشکھای سردم صورتم رو خيس ميکرد ...

 
 

* * * * * * * * * *  
  
  

ت گرمی رو روی صورتم احساس کردم وقتی چشمھام رو باز کردم ھانيه جلوی من نشسته بود و دس
 با چشمھای مضطرب به من نگاه ميکرد 

 
داداش؟؟ " -" حالت خوبه ؟ " و با لکنت اضافه کرد " دا  

 با بی حالی جواب دادم " خوبم ... چيزی نيست فقط گرسنم ھمين "
حالی گفت چشمھای ھانيه برقی زد و با خوش  

 " ھمين؟ " 
 

 کمی ترديد کرد و به سرعت از اتاق بيرون دويد
با وجودی که حالم بدجوری خراب بود باز خنده ام گرفته بود مخصوصا وقتی توی ذھنم تصوير اين 

 رو ميديدم که ھانيه داره به زور توی دھنم نون و پنير ميچپونه . اه اه اه
ه طرفم ميومد وقتی روبروی من رسيد و گفت صدای تاپ تاپ دويدنش رو ميشنيدم که ب  

 " آقای محترم شما امروز چه غذايی ميل داريد؟ "
" راستش من...من که گفتم غذاھای معمولی رو نميتونم بخورم .ببخشيد ھانی حالم اص4 خوب 

 نيست"
اين  ھمين که خواستم از جای خودم بلند شم ھانيه گفت " آقای محترم ما فقط غذای معمولی نداريم

 ھم غذای مخصوص سرآشپز " سرم رو بلند کردم و..... يک کيسه خون توی دستش بود.
 

 ھمونجا خشکم زد کام4 گيج شده بودم نميدونستم بايد چه فکری بکنم حتا نميدونستم چی بايد بگم م
 با1خره با من و من گفتم " کی فھميدی؟ "

مد جواب داد " از ھمون اول "ھانيه که ظاھرا حسابی از کار خودش راضی به نظر ميو  
 " شوخی ميکنی؟ "
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 کمی نا اميد شد و غر زد " شوخيم کجا بود بگير ديگه دستم خسته شد "
 آرام دستم رو دراز کردم و کيسه رو گرفتم 

 " سرشو بريدم واست ھا ھا ھا " البته اينجوری نخنديد خيلی بچگونه تر
انيه شدم پرسيدمخواستم کيسه رو سر بکشم که متوجه نگاه خيره ھ  

 " ميشه ... اشکالی نداره بری بيرون ؟ راستش اينطوری ... "
 " اوه حتما... مشکلی نيست "

و خرامان بيرون رفت.   
 

 * * * * * * * * * * *  
 
 

بقيه خون رو درون بطری ھميشگی خودم ريختم و بطری رو توی يخچال گذاشتم ھانيه با اشتھا در 
که گاھی وسوسه ميشدم که به اون بپيوندم. کم کم داشتم برای  حال خوردن صبحانه بود طوری

 عادات انسانی دلتنگ ميشدم.
 " ھانيه تو ميدونستی؟ "

 بدون اينکه به من نگاھی کنه گفت " خوب معلومه ديگه "
 " منظورم اينه که .... نترسيدی؟ "

 به من نگاھی کرد و گفت " اولش چرا يعنی نه .... چطوری بگم "
نداخت پايين و به خوردن ادامه داد و به تندی گفت " اگاشتيممنبود "سرش رو ا  
" چی؟ "   

 " اگه اشتيم مم نبود "
 " ھانيه درست حرف بزن ببينم چی ميگی ؟ "

يک لحظه به سرعت نگاھی به من انداخت و لبخند عصبی تندی زد. دوباره سرش رو پايين انداخت 
ايی آرام گفت و با ته کاردش روی ميز ضرب گرفت و با صد  

" اگه ... اگه ميکشتيم ھم مھم نبود "   
با دھانی باز خيره نگاھش ميکردم تا اينکه صندليش رو بيرون کشيد و خواست از آشپزخانه بيرون 

سرعت راھش رو سد کردم هبره که ب  
خواد تو رو از خودم برونم ولی ... اين  " تو چی فکر کردی؟ اين که بچه بازی نيست من دلم نمی

خود خواھی من ھست... درستش اينه که من با آخرين سرعتی که ميتونم از تو دور بشم. ميدونی ... 
 تو اص4 ميدونی ... ميدونی من ديشب چرا توی اتاقت خوابم برد؟ "

 مطمئنا اگه انسان بودم ا1ن خون به صورتم ميومد و حسابی سرخ ميشد.
 خنديد و گفت " اومده بودی خون منو بخوری "

پرخاش گفتم " اين خنده دار نيست "  با  
 اينبار با عصبانيت گفت " ولی اين کار رو نکردی "

 فرياد زدم " ممکن بود اينکارو بکنم "
 با بغض گفت 

 "ولی نکردی"اشک توی چشمھاش جمع شده بود سرش رو پايين انداخت و از کنارم رد شد. 
ن حرفھا رو زده بودم. صدای محزون ھانيه سر جام موندم. پشيمون شده بودم نميدونم چی شد که اي

 رو دوباره شنيدم " ساعت ده يادت نره " وبعد صدای بسته شدن در...
 " صبر کن ھانيه ؟ "

دويدم و در رو باز کردم و ھمين که خواستم بيرون برم آفتاب وحشيانه به صورتم کوبيد. با ھر دو 
م که اگه بره ديگه نميتونم پيداش کنم.دستم صورتم رو پوشاندم و به داخل برگشتم . ميدونست  

 صدای ھانيه رو از دور ميشنيدم که زمزمه ميکرد "برام مھم نبود مھم نبود ..."
 يه ذره آفتاب برا من ھم مھم نيست  مھم نيست .
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به بيرون از خونه دويدم انگار که ھمزمان توی روغن سوزان پريده باشم دستھام رو روی صورتم 
ه حواس خودم رو پرت کنم زمزمه ميکردم " خوب غلط کردم از يه خورده گرفتم و برای اينک

 بيشتره ... خيلی بيشتره"
 به طرف ھانيه دويدم که با افسردگی در حال راه رفتن بود. ھانيه جيغ کشيد 

 " چرا اومدی بيرون ؟ "
تام کاپشنش رو در آورد و در حالی که از درد سوختگی خم شده بودم اون رو روی صورت و دس

 کشيد.
" ببين ھانيه من احمقم بعضی وقتا يادم ميره که چند سالته در حالی که گريه ميکرد دستش رو به 

 عنوان حفاظت روی من گرفته بود " برو تو خونه "
 سريع ھانيه رو زير بغلم زدم و به طرف خانه دويدم " ميرم ولی نه بدون تو "

 

* * * * * * * * * *  
 

يی از صورتم سرخ و ملتھب شده بود. ھانيه به آرامی پماد سوختگی رو ھر دو دستم و قسمت ھا
 روی قسمت ھای سرخ شده ميکشيد. با صدايی آرام گفتم

" ھانی منظور من اين نبود که از اينجا بری  فقط گفتم بيشتر مواظب باشی تا خطری تھديدت نکنه  
"  

 با تحکم جواب داد " با تو که ھستم خطری تھديدم نميکنه "
 فايده ای در صحبت بيشتر در اين مورد نميديدم پس بحث رو عوض کردم

 " ببينم اون کيسه خون رو از کجا آوردی؟ "
ھانيه ھم که از عوض شدن بحث خوشحال شده بود جواب داد" مال خودت بود. يکی از ھمونايی که 

رون بريم ديدمش توی يخچال گذاشته بودی پشت ظرف ميوه ھا افتاده بود ديشب قبل از اين که بي
 ولی فکر کردم که عمدا اونجا گذاشتيش"

حا1 داشت به آرامی و با ھمان مھارتی که شب قبل ازش ديده بودم دستم رو باند پيچی ميکرد بدون 
 در ھمون حال پرسيد " ميشه ... ميشه بگی چی شد که يه ... يه ... "

 راحتش کردم " يه خوناشام شدم ؟ "
 " آره "

يست سی ساعت قبل از اينکه تو و شوھر خالت رو ببينم اين اتفاق برام افتاد "" من تقريبا ب  
 ھانيه با حيرت گفت " واقعا؟ چطوری ؟ "

 تمام ماجرا رو از خفاش گرفته تا برخورد اولمون براش تعريف کردم
 ھانيه که چشم ھاش گشاد شده بود و حسابی تحت تاثير قرار گرفته بود گفت " مثل تو فيلما"

ه دقيقا ميدونی... من فکر ميکنم اين يه جور بيماری باشه ولی چون خيلی نادر ھست و صورت " ن
خوشايندی نداره کسی ھم قبولش نداره... خوب آدمايی ھم که مثل من اين ب4 سرشون مياد مسلم 

ھست که دلشون نميخواد به کسی بگن که چی شدن ... آخه يه ھو ديدی يه چوب کردن تو قلبشون... 
ب چه درختی بود ؟ "چو  

 جواب داد " نميدونم... ولی نبايد اينقدر سخت بگيری. با اين اوصاف شايد خيليا مثل تو باشن "
 

 با حالتی گرفته گفتم " فکر نکنم"
 با1 پريد و گفت "ميخوام يه رازی رو بھت بگم ... خوب ا1ن ديگه ميتونم بگم "

ھمين قدر بگم که خيليا اينطوری ھستن ديدی که  لب پايينش رو گاز گرفت و گفت "راستش ... فقط
 من ھم زود فھميدم که تو ھم ھستی "

 پرسيدم "يعنی تو خوناشام ديگه ای رو ھم ميشناسی؟ "
 " نه راستش نه ولی ... "

 " ولی چی؟ "
به طرف من خم شد و گفت " گرگ نما... اگه فکر ميکنی خيلی وحشتناکی بايد يکی از اونا رو 

ستش ابی يه گرگ نما بود "ببينی... را  
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 با حيرت گفتم " داری جدی ميگی ؟ "
" خوب معلومه " ادايی با صورتش در آورد و گفت " مگه قيافش رو نديدی؟ " و قاه قاه زد زير 

 خنده 
" اگه يه گرگ نما ابی رو ببينه از ترس تبديل به گربه نما ميشه " با صورتش ادای ابی رو در 

خوردن و دستاش رو مدام توی ھوا کج و کوله ميکرد و ميخنديد و من ھم با مياورد که در حال کتک 
ديدن اداھاش به خنده افتادم ھا ھا ھا . از فرط خنده روی زمين ولو شد ولی باز دست بر نميداشت 

 اونقدر که اشک از چشمان ھر دومون جاری شد.
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ششم :    فصل   
 
 

اشت که از دو سال پيش تمام امورش را به من سپرده بود.پدر بزرگم يک شرکت حفاری کوچک د  
سر ساعت ده با شرکت تماس گرفتم و گفتم که از اين به بعد کارھايی رو که من بايد انجام بدم رو به 

خونه بفرستند و به دختر بچه ای که در رو باز ميکنه بدھند و روز بعد تحويل بگيرند و بعضی 
ص مورد اعتمادم دادم و خواستم تمام کارھايی که بايد ھفته قبل انجام اختيارات ديگه رو ھم به اشخا

ميدادم رو ھمين امروز بفرستند. البته اين کار شک و شبھه و سوا1تی در بر داشت ولی تا اونجايی 
که تونستم مساله رو بی اھميت و عادی جلوه دادم تنھا مساله دختر بچه ای بود که ھيچ کدام از 

ناختند و ميدانستند که ما خانواده ای بی کس ھستيم. کارمند ھا نميش  
به ھر حال کارھا ھمونطور که من ميخواستم پيش رفت. وقتی از خواب بيدار شدم ھانيه به خوبی در 
مورد ھر کدوم از درخواست ھا حساب رسی ھا و برگه ھای مالياتی تعميرات و حقوق عقب افتاده و 

ھم بعد از به پايان رسوندن کارھا ھمه رو با توضيحات 1زم باز غيره و غيره برام توضيح داد و من 
 به خودش برگردوندم اطمينان داشتم که کارش رو به خوبی انجام ميده. 

اون شب بجای رفتن به بيمارستان برای پيدا کردن خون تصميم گرفتم به مرکز انتقال خون دستبرد 
ه برگشتم و تمام کيسه ھا رو توی يخچال بزنم  که خوشبختانه موفق ھم بودم. خوشحال به خون

 گذاشتم 
 صدا زدم

 " ھانيه ؟ "
 ولی جوابی نيومد به اتاقش رفتم اونجا ھم نبود

 " ھانيه کجايی "
به تمام خونه سر زدم ولی نديدمش تا اينکه متوجه کاغذی روی ميز شدم نزديکتر رفتم و نوشته 

شده بود رو خوندم.ھای کاغذ رو که با خطی بچه گونه و پر غلط نوشته   
---- س4م حوصله ام سر رفته بود کمی قدم ميزنم و زود بر ميگردم  ---   
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 " نه"
توی اين وضعيت چرا بيرون رفته بود ؟ به ساعت نگاھی انداختم ھنوز نيم ساعت تا زمان منع عبور 

يگفت که و مرور مانده بود . فوق العاده نگران بودم انگار بوی خطر رو حس ميکردم چيزی بھم م
 ميخواد يک اتفاق بد بيفته.

از خونه خارج شدم و تمام اطراف رو به اميد پيدا کردن ھانيه گشتم ولی بی فايده بود چرا متوجه 
نبودم که حوصله اش به تنھايی بدون ھيچ گونه سرگرمی سر ميره حماقت از خودم بود. به اميد 

نکه خواستم دوباره بيرون برم صدای اينکه برگشته باشه به طرف خونه برگشتم ولی نبود ھمي
 ژگارا. در ميومد ژگاراموزيک رو از جايی شنيدم يک آھنگ احمقانه که در مورد مستی بود صدا از 

رو باز کردم و صدا رو دنبال کردم ... ماشين مشکی... در ماشين رو باز کردم و گوشی رو برداشتم 
شتم. نفسم حبس شد صدای ضعيف ھانيه رو و بدون اينکه حرفی بزنم فقط اون رو روی گوشم گذا

 شنيدم 
 " ولم کن عوضی " و بعد جيغ کشيد.

خيلی ترسيده بودم و نميدونستم بايد چکار کنم در ھمين حين صدايی زنانه پشت خط شروع به 
 صحبت کردن کرد 

" دختره پيش ماست به پليس خبر بدی خودم گلوشو ميبرم حواست باشه تحت نظری پس دست از پا 
طا نکن. ماشينی رو که دزديدی بردار و ببر ميدان صنايع و ھمونجا منتظر بمون "خ  

 به تندی گفتم " ولی امشب منع عبور و .... "
 گوشی رو قطع کرده بود.

 
چند لحظه ای مبھوت بودم به اين فکر ميکردم که اونا ھانيه رو دزديدن تا ماشين رو پس بگيرن؟ 

…ساعت از نه گذشته شايد … برن ؟ اونا که ھانيه رو داشتنچرا خودشون نيومدن و ماشين رو ب  
به سرعت شروع به گشتن ماشين کردم و با1خره زير صندلی راننده يک بسته به اندازه  جعبه  

کفش پيدا کردم. حدسم درست بود مواد مخدر . اونا ميخواستند که من توی اين وضعيت جعبه رو 
رو ميخوان چرا تا صبح صبر نکردند تا با اطمينان بيشتری ولی اگه جعبه … براشون جابه جا کنم 

 به دستشون برسه؟ ھيچ چيز به ذھنم نميرسيد. 
جعبه رو سر جاش گذاشتم و داخل خونه برگشتم کمی خون نوشيدم و بطريمو پر کردم. يک لوله 

م. کوتاه که ھنوز شير آب خوری بھش وصل بود رو به ھمراه بطری توی جيب بغل پالتوم چپوند
ھيچ نميخواستم که به پليس چيزی بگم صدای اون زن خيلی وحشی بود و کام4 مشخص بود که 

کاری رو که گفته انجام ميده با ياداوری اين موضوع عرق سردی به تنم نشست بايد ھمه ھوش و 
 زکاوتم رو بکار ميگرفتم و از تمام غرايز فرا انسانيم استفاده ميکردم. از ھمون موقع که برگشتم

 حس ششم لعنتيم بھم گفت که يه شب لعنتی در پيش دارم. لعنت
با1خره راه افتادم ھزاران طرح و فکر رو توی سرم ميپروروندم که اگه اونطوری شد چکار کنم؟ 

 ھزار بار خواستم نظرم رو عوض کنم و با پليس تماس بگيرم ولی باز....
دم خوشبختانه خيابان ھا اونقدرھا که فکر ھر سی ثانيه يک بوق ميزدم و به انعکاس صدا گوش ميدا

ميکردم خلوت نبود ظاھرا مردم ھنوز از مقررات جديد آگاه نبودند ولی پليس بدون ھيچ کوتاھی و با 
جديت تمام تک تک ماشين ھا رو بررسی ميکرد در واقع بوق زدن ھای من ھم به ھمين خاطر بود 

و کم داشتم که به خاطر چند کيلو مواد دستگيرم تا از جای ھر ايست بازرسی با خبر بشم فقط ھمين
کنن. بعد از بوق زدنھای فراوان و دور زدنھای پشت سر ھم  و بررسی تصاوير سه بعدی که به 

مغزم ارسال ميشد آخر سر بعد از يک ساعت و نيم موفق شدم به محل تايين شده برسم . ھنوز کام4 
ن آھنگ مزخرفش دوباره به صدا در اومد .نايستاده بودم که موبايل داخل ماشين با ھمو  

 گوشی رو برداشتم و جواب دادم 
 " رسيدم "

 اينبار مردی از پشت خط با صدايی تمسخر آميز گفت 
 " دارم ميبينم .... يک ماشين مياد جلوت وای ميسته ھرجا که رفت دنبالش برو"

ش شد و پشت سرش راه افتادم.و تماس قطع شد. بعد از دو سه دقيقه ماشينی رو که گفته بود پيدا  
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فوق العاده آروم و اعصاب خورد کن حرکت ميکرد و مدام به مسير ھای ميپيچيد و توی جاده ھای  
خاکی خارج از شھر دور ميزد . بعد از اينکه يک ساعت به دور خودمون چرخيديم يک اتومبيل 

ماشين جلويی يک دفعه  ديگه از نا کجا پشت سرم ظاھر شد و سه بار چراغ زد در ھمين ھنگام
سرعت گرفت. اينبار ھدفمند حرکت ميکرد و از جاده اصلی به طرف شھر سپيدان به راه افتاد. بعد از 

يک ربع به يک جاده خاکی پيچيد . در دل دعا ميکردم و مدام به صداھا گوش ميدادم و تصاوير رو 
ماشين روی سنگريزه ھای  آناليز ميکردم.جرات بوق زدن نداشتم ولی صدای حرکت 1ستيک ھای

 جاده کافی بود تا بتونم حتی تعداد پاھای حشره ھای اطرافم رو به راحتی بشمارم. 
جاده به يک وي4 ختم شد که درش از پيش باز بود. تمام اطراف رو بررسی کردم درون وي4 کام4 در 

شتن ميتونستم کام4 تاريکی فرو رفته بود ولی به کمک قدرتی که من داشتم و اونا ازش خبر ندا
اطرافم رو حس کنم. ھمانطور که در تاريکی پيش ميرفتيم تونستم بيشتر از بيست نفر اسلحه به 

 دست که در حال گشت زنی بودند رو تشخيص بدم.
به حماقت خودم لعنت فرستادم و اميدوار بودم که بازرسيم نکنند اگر لوله ای رو که توی جيبم بود و 

بود ميديدند قبل از مرگم حسابی مسخره ميشدم.  ھوش و زکاوت ... ھه واقعا يک شير بھش چسبيده 
 که يک احمق بی ھمتا ھستم.

 
چراغھای ترمز ماشين جلويی روشن شد و من ھم مطيعانه ايستادم. در ھر دو ماشين جلو و عقب 

که قبل  باز و بسته شد و بعد از چند لحظه چندين چراغ پر نور در يک زمان روشن شد. با وجودی
از روشن شدن چراغ ھا ھم ميدونستم جلوم چه خبره باز ھم با ديدن اون ھمه مرد اسلحه به دست 

 جا خوردم. 
 " پياده شو "

مرد 1غر و کوتاه قامتی با يک اسلحه کمری که به طرف من نشانه گرفته بود کمی نزديکتر شد و 
 تکرار کرد " گفتم پياده شو "

اده شدم . با اسلحه اش اشاره کرد که حرکت کنم چند قدمی که جلو رفته در ماشين رو باز کردم و پي
بوديم يکی از اسلحه به دست ھا به سمت ماشين رفت و جعبه رو برداشت و پشت سر ما حرکت کرد 

. 
تا به حال فکر ميکردم بوی خونی که به مشامم ميرسه از بطری توی جيبم ھست ولی وقتی جلوتر 

توجه شدم که اشتباه ميکردم . به يک استخر تقريبا بزرگ رسيديم که در رفتيم و بو تندتر شد م
کنارش ميز و صندلی چيده بودند و يک مرد و زن در حالی که در احاطه محافظانشون بودند پشت 

ميز لم داده و در حال خوردن تنق4ت و نوشيدنی بودند که روی ميز چيده شده بود. نمونه بطری ھای 
و غير از اينجا فقط ميشد در فيلم ھای دھه ھفتاد ديد.نوشيدنی روی ميز ر  

مرد فوق العاده چاق بود و صورتی پر از جوش و چاله چوله داشت و چشمھاش به سختی ديده  
ميشد. آشکارا برای تنفس مشکل داشت ولی باز بی وقفه ميخورد. زنی که کنارش نشسته بود کام4 

کشيده با پوست شوک4تی و صورتی که زيبايی و  بر عکس او بود. جوان با اندامی متناسب و
خشونت يک گربه وحشی درنده رو داشت. ھمزمان دو چيز توجه من رو به خودشون جلب کردند 
يکی جنازه ابی که روی زمين افتاده بود و اون زن يک پاش رو روی بدنش گذاشته بود و ديگری 

شوم در استخر حرکت ميکردند. مرد چاق  تعداد بسيار زياد  ماھی ھای سياه و کوچکی که به شکلی
 نفسی تازه کرد و با صدايی شبيه خرخر خوک گفت 

 " پيراناھای من رو دوست داری پسر؟ ھيو1ھای کوچولو و ترسناکی ھستن "
و شروع به خنديدن کرد ھر چند که در ابتدا فکر کردم که داره با1 مياره ولی ظاھرا اين مرد ھمه 

آره ھمين  --- ھيو1ھای کوچولوی ترسناک  –ی از اين حرفش خوشم اومد چيزش چندش آور بود ول
ا1ن يه دونه بزرگش روبروت ايستاده. با اين ياداوری اعتماد به نفسم صد برابر شد و باعث شد بی 

 اختيار لبخند تحقير آميزی تحويلش بدم.
انه ورانداز کرد. چنان زن به يکباره بلند شد و شروع کرد به قدم زدن و سرتا پای من رو موشکاف

 نرم و ماھرانه راه ميرفت که گويی روی ابری ايستاده و ابر اونو حرکت ميده. با صدايی اغواگر گفت 
 " عزيزم به نظرت اين پسره بيش از حد جذاب نيست ؟ "
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مرد به آرامی خرخری کرد که فقط من ميشنيدم که چی ميگه " به نظر تو ھمه جذاب ھستن جز من 
"  

داش رو بلند تر کرد و گفت " در برابر تو ھيچه عزيزم "و بعد ص  
زن پوزخندی زد و چيزی نگفت. اونقدر صورتش رو نزديک آورد که بوی الکل دھانش شامه ام رو 
ميسوزوند. دستش رو به صورتم نزديک کرد و من به شکلی نا خود آگاه سرم رو عقب کشيدم و يک 

دوباره موشکافانه حا1ت صورتم رو زير نظر گرفت. در  قدم عقب رفتم. قھقه ای مستانه سر داد و
دل حرف چند لحظه پيش خودم رو قاطعانه پس گرفتم من در برابر اين ھيو1ی زن نما ھيچ چيز 

 ترسناکی نبودم. 
 " ھانيه کجاست؟ "

مرد چاق نفسش رو که ظاھرا خيلی وقت بود نگه داشته بود با صدا بيرون داد و عرق پيشانی اش 
ک کرد. زن يک ابرويش را با1 برد و گفت " ھانيه؟ ... آھا يادم رفته بود"را پا  

چرخی زد و کنار جنازه ابی برگشت که ھر دو دست گچ گرفته اش به شکل ناراحت کننده ای دو 
 طرفش افتاده بود.

 
 ھيچ فکر نميکردم که روزی دلم براش بسوزه و از عمل خودم پشيمان بشم.

سيد بينيش رو با انزجار با1 کشيد. مرد چاق به سختی روی پاھاش ايستاد و وقتی با1ی سر جنازه ر
 به طرف من اومد و گفت 

" من آدمام رو فرستاده بودم تا ته مونده موادی  که آورده بودم رو ھم آب کنن که خورد و خاکشير 
حال لگدی  بر ميگردن و ميگن ماشين و مواد رو دزديدن و مقصر ھم اين گوساله بوده " در ھمون

به جنازه ابی زد " که دوست قديميش رو وادار ميکنه که مثل 1ت ھای بی سر و پا برن يکی رو 
کتک بزنن که از قضا خودشون که کتک ميخورن ھيچ مواد من رو ھم بر باد ميدن" نفسی تازه کرد 

به دردسر  و ادامه داد " من قيد مواد رو زده بودم اونقدرا نبود که بخوام خودم رو به خاطرش
بندازم ولی عادت ھم ندارم که مسائل رو بی حساب کتاب بزارم... اين وسط ھمه در حدی که 1زم بود 

تنبيه شدن... جز تو و اون دختره... اين گوساله رو با دوتا از آدمام فرستادم تا ھمه اون محل رو 
آوردن اينجا... مطمئن بودم که  زير پا بزارن تا جای شما رو پيدا کنن که با1خره دختره رو پيدا کردن

پليس ميگيردت ولی ظاھرا کارت رو خوب بلد بودی ھر چند که به نفعت بود گير می افتادی. حا1 که 
 اومدی اينجا ... " 

 زن که پشت سرش ايستاده بود گفت " يا بايد بميری يا ... " مرد به تندی حرفش رو قطع کرد 
ياد گرفته ؟ "" فقط بايد بميره نميبينی اينجا رو   

 " حوصله ام سر رفته ميخوام کمی تفريح ... " 
 " به جھنم که سر رفته زنيکه ھرزه اينجا من ميگم کی بايد چيکار کنه فھميدی توله سگ ؟ "

آتش خشم توی چشمھای زن شعله ور شده بود به تندی به محافظ ھا سری تکون داد و برگشت و 
ش کرد چند لحظه بعد صدای آتش گلوله بلند شد و در سر جاش نشست و شروع به جويدن ناخن ھا

 عرض سه ثانيه به پايان رسيد. شش بدن روی زمين افتاد و بوی خون فضا رو پر کرد.
خيلی خوب ميدونستم چه اتفاقی افتاده ولی مرد چاق به ھيچ وجه متوجه نشده بود و احمقانه به 

 اطرافش نگاه ميکرد.
لند شد و صدای پاره شدن گوشت و افتادن دو بدن ديگه ھم روی صدای يک رگبار گلوله ديگه ھم ب

 زمين شنيده شد. 
 مرد چاق به طرف زن برگشت و با وحشت فرياد زد ( دقيقا نميشه گفت فرياد زد يا جيغ کشيد ) 

 " با خودش پليس آورده ... يه فکری بکن پتياره " 
د. نميتونستم بگم که از اين نمايش لذت جدا که از کلمه خوبی برای اين زن پليد استفاده کرده بو

 نميبرم. زن با شادمانی گفت
" احمق جون پليس کجا بود؟ فقط يه کودتای کوچولو بود ھمين "   

 به طرف من برگشت و چشمکی زد " دوست دارم تو اين احمق رو روشنش کنی "
حفظ ھانيه و خودم  من که نا خواسته لبخندی بر لبم نشسته بود و ميخواستم از اين موقعيت برای

 استفاد کنم چاپلوسانه شانه ام رو با1 انداختم و رو به مرد زمزمه کردم
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" ظاھرا ديگه کارت تمومه "    
 زن جيغ کشيد " آره ه ه ه "

مردک بيچاره تازه داشت ميفھميد که داره چه اتفاقی ميافته. نا باورانه به کسانی که فکر ميکرد 
و ملتمسانه نگاه کرد و با عرض تاسف بايد بگم که کم کم داشت محافظان خودش ھستند يکی يکی 

 دلم برای اين يکی ھم ميسوخت. واقعا که ھيو1ی مضحکی ھستم.
" تو.. . تو چت شده شراره ؟ من که ھرچی خواستی برات فراھم کردم.. از تو آشغا1 بيرون 

رو دور ميزنی؟ من که کشيدمت. يادت رفته ؟ يادت رفته چی بودی و چی شدی؟ حا1 داری من 
 اينھمه بھت محبت کردم؟ تو مثل دخ... " 

وقتی به اينجا رسيد يک لحظه حرفش رو خورد و ھمين که ميخواست چيز ديگه ای بگه زنه يا 
ھمون شراره تشويقش کرد " نه نه ادامه بده مثل چی بودم؟ مثل دخترت؟ آره راست ميگی يادت 

 ھست بھت ميگفتم عمو جون ؟ "
 

پر نفرت و کينه نثار عمو جون ثابقش کرد و با بغض گفت " فکر کردی نميدونم تو بابام رو نگاھی 
 کشتی؟ فکر کردی نميدونم که تمام دارايی ھايی که ا1ن داری از صدقه سری حجره و خونه 

بابای من ھست ؟ تو فقط يه پادو بودی"    
 آھی کشيد و ادامه داد

ت که چشم ھيز کثيفت دنبال زنی بود که شوھرش مثل " فکر ميکنی من بچه بودم و يادم نيس
 برادرش بھت اعتماد داشت؟ ... من خيلی شبيه مادرم ھستم مگه نه ؟ "

به سمت مرد حرکت کرد و با ھر قدمی که بر ميداشت مرد ھم يک قدم به عقب بر ميداشت و به 
 استخر نزديکتر ميشد 

عزيز و کوچولوت ھستن... چرا نميری پيششون  " تنھا چيزی که به تو تعلق داره ھمين پيراناھای
"  ؟

 روشو برگردوند و به دوتا از محافظا گفت " کمکش کنيد بره پيش دوستای کوچولوش "
 دو مرد مسلح نگاھی ھراسان به ھم رد و بدل کردند و مردد بودند. شراره جيغ کشيد

 " نشنيديد چی گفتم؟ "
يده بود به ھر کسی که اونجا ايستاده بود التماس مرد چاق گريه ميکرد التماس ميکرد ولی بی فا

ميکرد کمکش کنند ولی کسی از جاش تکون نخورد جز مامورين اعدامش. مرد چاق با قدم ھايی 
متزلزل ميخواست فرار کند ولی پاش ليز خورد و درون استخر افتاد ماھی ھای کوچک و پراکنده 

مرد چاق به ھوا رفت سعی ميکرد از لبه ھای  درون استخر به يکباره اطراف مرد جمع شدند و جيغ
استخر با1 بيايد ولی ھيکل چاقش مانع از اين کار ميشد رومو برگردوندم نميتونستم بيشتر از اين به 

اين صحنه رقت انگيز نگاه کنم جز خود شراره که به دور استخر ميچرخيد و ميرقصيد ھيچکس 
 ديگری به استخر نگاه نميکرد . 

و داد تمام شد و شراره روبروی من ايستاد. سرخوشانه گفت  با1خره جيغ  
" اين به افتخار تو بود. دوست داشتی؟ قرار نبود به اين زودی اتفاق بيفته واسش نقشه ھای زيادی 

 داشتم "
برگشت و بر روی صندلی خودش نشست. دقيقا نميدونستم بايد چکار کنم يا چی بگم فقط به اين فکر 

يه رو سالم از اينجا بيرون ببرم. آخر سر تصميم گرفتم رويه چاپلوسانه رو ادامه بودم که چطور ھان
 بدم و تا جايی که ميتونستم با سياست رفتار کنم و از اين موقعيت پيش آمده نھايت استفاده رو ببرم.

 " بھت تبريک ميگم... ولی اين وسط تکليف من و خواھرم چی ميشه؟ "
به صندلی روبروش اشاره کرد و به بقيه دستور داد تا پراکنده شوند " اين به خودت بستگی داره " 

و يک نفر رو ھم فرستاد تا به اطراف وي4 سرکشی کند و مطمئن شود که سر و صداھا مشکلی ايجاد 
 نکرده باشد. روی صندلی که اشاره کرده بود نشستم و گفتم 

 " اگه اينطور باشه خيالم راحتتره " 
ضا بود اما کم کم بوی تازه ای ھم به مشامم ميرسيد بويی عجيب که قب4 ھم بوی خون بوی غالب ف

به مشامم خورده بود ولی کجا ... يادم نمی امد . حس غريبی نسبت به اين بو داشتم اما اين حس 
برايم قابل درک نبود. اطرافم رو بررسی کردم . يک لحظه فکر کردم حا1 که محافظی اطرافمون 
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مله کنم و اون رو گروگان بگيرم ولی ھانيه کجا بود؟ اگه اونا ھم ھانيه رو گروگان نيست به دختره ح
 ميگرفتند يا صدمه ای بھش ميرسيد 

 " اسمت چيه ؟ "
 کمی راست تر نشستم

 " رامين "
 " چند سالته ؟ "

 " بيست و سه . ميشه بگيد ھانيه .... "
4 "حرفم رو قطع کرد " ھانيه حالش خوبه " نيشخندی زد " فع  
 کمی عصبی شده بودم " منظورتون چيه که ميگيد فع4 ؟ "

 " گفتم که به تو بستگی داره "
 با احتياط پرسيدم " بايد چکار کنم ؟ "

چنان لبخند زشتی زد که تا ته ماجرا رو خوندم. کمی نوشيدنی در يک جام ريخت و جلوی من گذاشت 
ه ھمين سادگی از اينجا بری... "و گفت " ببين من آدم احمقی نيستم نميتونم بزارم ب  

ناگھان از طرف در ورودی کسی فرياد کشيد و صدای رگبار گلوله بلند شد. شراره با چابکی از داخل 
ساکی که کنار صندليش بود يک مسلسل يوزی بيرون کشيد و ايستاد دوتا از محافظانش فورا به 

 طرف ما دويدند و دو طرفش ايستادند. 
 " چه خبره ؟" 

نفر تو وي4ست ھست " " يک  
 جيغ کشيد " از پس يک نفر بر نمايد ؟ "

" خانوم ما ھم چيزی نميدونيم شايد ھم بيشتر باشن. بھتره شما بريد داخل...با اين پسره چکار کنيم 
"  

 و به من اشاره کرد.
 شراره رو به من گفت " پاشو با من بيا ... شماھام بريد به بقيه کمک کنيد"

که بيست متر جلوتر بود حرکت کرديم. صدای شليک ھا ھمچنان ادامه داشت .  به طرف ساختمانی
ميدونستم که شخص مھاجم که يک نفر ھم بيشتر نبود کجاست ولی نميخواستم چيزی بگم چون ھر 
دو دشمن مشترکی داشتيم. در عجب بودم که چطور يک تنه برای رويارويی حاضر شده و اص4 ھم  

 قصد فرار ندارد. 
ر جلوی در ساختمان کشيک ميدادند که يکی از آنھا ھمراه با ما داخل ساختمان اومد. ھمين که دو نف

وارد شدم ھانيه رو ديدم که گوشه ای کز کرده بود و زانوھاش رو در بغل گرفته بود. لحظه ای که 
ی ھمديگر رو ديديم بدون توجه به اخطارھای مردی که محافظت از ھانيه رو بر عھده داشت و مرد
که ھمراه با ما وارد شده بود به طرف ھمديگه دويديم. ھانيه رو از زمين بلند کردم و در آغوش 

گرفتم و آھی از سر آسودگی کشيدم. ھانيه گريه ميکرد و جويده جويده عذرخواھی ميکرد ولی من 
تن احتياط حا1 که ھانيه رو پيدا کرده بودم در فکر استفاده از به ھمريختگی پيش آمده و کنار گذاش

 بودم.
 

 شراره از محافظ ھانيه پرسيد " چرا تنھايی ؟ "
 مرد تنومند با صدايی زمخت جواب داد " فرشيد گفت يکمون بره اطراف رو گشت بزنه "

 شراره جيغ کشيد" ماشين رو ھم برد؟ "
 " بله "

ماشينھا  فحشی داد و رو به شخصی که ھمراه با ما وارد شده بود گفت " برو به بقيه بگو سوار
 بشن و يکی يکی بعد از ما راه بيفتن خودت ھم زودتر يه ماشين بردار بيار جلوی در اين طرف "
 مرد به سرعت از در خارج شد فرصتی از اين بھتر نصيبم نميشد. کنار گوش ھانيه زمزمه کردم 

 " تا من حمله کردم تو فقط بشين روی زمين" و ھانيه رو زمين گذاشتم.
روشو برگردوند تا از پنجره به بيرون نگاھی بندازه لوله کذايی رو از جيب بغلم  ھمين که شراره

بيرون کشيدم و با يک حرکت سريع خوناشامی توی صورت مرد کوبيدم. مرد با آھی جانسوز نقش 
 بر زمين شد و قبل از اين که شراره حتا بتونه سرش رو برگردونه لوله رو به طرفش پرتاب کردم.
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به بازوش برخورد کرد و اسلحه از دستش افتاد. ھانيه رو زير بقل زدم و از در مقابل لوله به شدت 
که مستقيما به بيرون از باغ ميرفت خارج شدم. شراره جيغ ھای بنفش ميکشيد و فحش ھايی ميداد 
که اص4 دلم نميخواست ھانيه اونھا رو بشنوه. ميدونستم سرعتم از ھر موتور يا ماشينی توی اين 

خاکی بيشتر ھست پس به فکر وسيله نقليه دستو پاگير ديگه ای نيفتادم. تازه داشت خيالم  جاده
راحت ميشد که ھمزمان از دو طرف به سمتم شليک شد. يکی از طرف شراره که صدای جيغ ھاش 

از صدای رگبار گلوله ھا ھم بيشتر بود و ديگری ماشينی که احتما1 ھمون ماشين گشت زن بود. 
که ھيچ کدوم نميتونن به خوبی من رو ببينند پس تا ميتونستم ھانيه رو جلوی بدنم قرار ميدونستم 

دادم و به دويدن ادامه دادم. خشاب شخصی که توی ماشين نشسته بود تمام شد و دو ثانيه بعد ھم 
خشاب شراره به پايان رسيد ولی ھمزمان با شليک آخرين گلوله اش سوزشی رو در بازوی چپم 

دم ولی اونقدر نبود که بخوام به روی خودم بيارم فقط خوشحال بودم که از محلکه فرار احساس کر
کردم. بعد از دو سه دقيقه خواستم سرعتم رو کم کنم که متوجه صدای دويدن فردی در فاصله تقريبا 

 پنجاه متری خودم شدم.
به شھر ميرسوندم.لعنتی فرستادم و دوباره سرعتم رو زياد کردم. بايد ھرچه زودتر خودم رو   

فاصله ام از فردی که دنبالم ميدويد بيشتر شده بود ولی سرعتش من رو متعجب ميکرد. سريع بود 
 خيلی سريع شايد يک دونده سرعت.

با اينکه ميدونستم تا چند دقيقه ديگه به محدوده شھر ميرسم ولی اميد چندانی به فرار از دست کسی 
حليل رفته بودم يک دستم مجروح بود و ھانيه رو اونطور که بايد که پا به پای من ميدويد نداشتم. ت

نميتونستم محکم بگيرم. تصميم گرفتم بجای بيشتر خسته کردن خودم با رقيب دونده ام روبرو بشم 
اگر مسلح بود تا به حال به من شليک کرده بود. با وجودی که ميدونستم از رقيب قويتر ھستم ولی 

ظر گرفتم و به ھانيه گفتم جانب احتياط رو ھم در ن  
" يکی پشت سرمون ھست تا من تو رو زمين گذاشتم تو تو ھمين مسير به دويدن ادامه بده تا اين 

 نزديکی ھا نباشی من خودم پيدات ميکنم "
 ھانيه گفت " ولی ... "

 با جديت گفتم " کاری که بھت گفتم انجام ميدی"
ادم و روی زمين گذاشتمش و برگشتم. با شنيدن صدای و ھمين که مطمئن شدم ھانيه قبول کرده ايست

دويدن و دور شدن ھانيه خيالم کمی آسوده تر شد و روی حريفم متمرکز شدم. البته نه کام4 چون 
 حتی نايستاد تا من رو ورانداز کنه و مثل يک ببر وحشی روی من پريد.

ھنجره ھم ميکشيد ببر گونه بود. البته فقط پريدنش شبيه يک ببر نبود صدای خرناس ھايی که از ته  
روی زمين دور ھم ميچرخيديم و ضربه ميزديم. لحظه ای از ھم جدا شديم و روبروی ھم ايستاديم 
زير نور ماه متوجه خطوط چھره اش شدم خطوطی که به افراد با1ی پنجاه سال تعلق داره. دوباره 

يل شدم و دست چپم دور گردنش انداختم حمله ور شد و اينبار باھوشتر عمل کردم کمی به راست متما
و با آخرين توانم به زمين کوبيدمش. با دست راستم مچ دست چپم رو گرفتم و حلقه دور گردنش رو 
اونقدر سفت کردم که تنفسش قطع شد. ھمين که ديد گير افتاده انگشتان دراز و استخانی خودش رو 

رو روی استخوان بازوی خودم احساس  چنان در زخم دستم فرو کرد که سائيده شدن ناخن ھاش
 کردم. 

فريادی از درد کشيدم و دستم رو که حا1 شل شده بود از گردنش جدا کرد و با آرنج ضربه سنگينی 
به صورتم کوبيد. دوباره رودر روی ھم ايستاديم برايم خيلی عجيب بود که مردی با اين سن چطور 

يم به يکباره چند برابر شده بود ايستادگی کند. مرد ميتونه اينقدر خوب در برابر من که قدرت بدن
راست ايستاد و اينبار به شکلی حرفه ای گارد گرفت آرام کمی عقب رفت و يک دفعه با1 پريد و 

لگدی محکم به صورتم کوبيد که نقش بر زمين شدم. قبل از اين که بتوانم دوباره روی پاھايم بايستم 
ه چند متر آنطرف تر روی زمين افتادم. بدبختانه رقيب دونده ام چنان لگدی به قفسه سينه ام زد ک

رزمی کار نيز از آب در آمده بود. قدرتی برايم نمانده بود که روی پاھايم بايستم ولی وقتی ديدم دارد 
 به اطراف نگاه ميکند ياد ھانيه افتادم و نگران شدم که ھانيه ھنوز از منطقه خطر دور نشده باشد.

رو جمع کردم و با يک يورش غافلگيرانه مشت محکمی حواله شکمش کردم چنان که از  تمام قدرتم 
زمين کنده شد و چند متر دورتر به سنگينی زمين خورد. زخم بازو و کتفم به شدت درد ميکرد و 

باعث باعث شده بود دست چپم به کلی از کار بيفتد .سرم گيج ميرفت و حالت تحوع داشتم و قدرتی 
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نداشتم.از دور صدای ضعيف شليک گلوله ھنوز ھم ادامه داشت. زيادی وقتم تلف شده  برای دويدن
بود و نزديک صبح بود خيلی دلم ميخواست که ديگه بلند نشه کمی فاصله خودم رو باھاش کم کردم 

تا ببينم که در چه حال ھست در ھمون لحظه چيزی به پايم گير کرد تعادلم رو از دست دادم و به 
ادم در واقع اين پای پيرمرد بود که ماھرانه به پاھام پيچيده بود. با چا1کی روی من پريد و زمين افت

غلط زدن ھا و ضربه زدن ھا روی زمين دوباره شروع شد. اينبار با گ4ويز شدن بار اولمون خيلی 
رده فرق داشت. من نيرويی نداشتم در حالی که پيرمرد انگار تازه ھمين ا1ن درگيری رو شروع ک

بود و وحشيانه ضربات محلکش رو بر سر و صورتم فرود مياورد. من به پشت و رقيبم روی من 
افتاده بود و از ھر نوع ظربه ای که در اون موقعيت ميشد استفاده کرد دريغ نميکرد. اميدی به زنده 

ز سختی به ماندن نداشتم فقط ميخواستم اينقدر طولش بدم که ھانيه به نقطه امنی برسه. يکباره چي
سر پيرمرد برخورد کرد و ھمين که روی خودش رو به سمت با1 برگردوند ظربه ديگه ای به 

 صورتش خورد.
 اين ھانيه بود که با يک چوب ضربه ميزد. ھم من و ھم پيرمرد ھمزمان يک کلمه رو فرياد زديم

 " فرار کن "
ھامون با ھم به يک وجب ھم  چوب ھانيه در ھوا موند و من و پيرمرد در حالی که فاصله صورت

نميرسيد به ھم زل زديم. نفس ھاش به صورتم ميخورد و بوی دھانش به من فھموند که چرا  اينقدر 
سريع و قوی بود. چون اون ھم يک خوناشام بود و نفس ھاش بوی خون ميداد ھر چند که بوی 

کرده بود. اون ميخواست ھانيه  خون کمی نا آشنا بود.  حا1 برام روشن شده بود که چرا ما رو دنبال
رو از دست من که يک خوناشام بودم نجات بده. ولی ھانيه متوجه اين موضوع نشده بود و به ھمين 

خاطر بعد از يک دقيقه ای که ما به ھم زل زده بوديم تصميم خودش رو گرفت و ضربه ديگری به 
 سر پير مرد کوبيد.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ھفتم : فصل   
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ای شليک ھا به کلی قطع شده بود. من روی زمين نشسته بودم و ھانيه داشت با تکه پارچه ای صد

که از پيراھن خودم کنده بودم زخمم رو پانسمان ميکرد. پيرمرد بعد از مدتی که به ما خيره شده بود 
 گفت

 
 " اون چيه ؟ يک کنسرو؟ اص4 ميدونه تو چی ھستی؟ "

گفت که مشخص بود فارسی زبان مادريش نيست.ھانيه تند و تيز  جمله اش رو طوری کلمه به کلمه
 جواب داد " معلومه که ميدونم. داداشمه "

 پيرمرد گفت " پس ميدونی که آدمھا رو ميکشه تا خون بخوره ؟ "
 قبل از اينکه ھانيه جواب بده گفتم  " من کسی رو نکشتم "

 اون ھم به تندی گفت
ميده "" ولی دھانت بوی خون آدم ھا رو   

 سری تکان دادم
" درسته چون خون آدم ھا رو ميخورم ولی برای اين کار کيسه ھای خون درمانی ھست. 1زم نيست 

 کسی رو بکشم "
با تمسخر گفت " ھميشه ھمينطور بوده؟ ھميشه کيسه ھای خون ؟ ھيچوقت تشنگی به سراغت 

کوچک بايد بدونه. بايد بدونه نيامده؟ ھيچ وقت توی عمرت آدم نکشتی؟ اين چيزھا رو اين دختر 
 وقتی تشنه ميشی ممکنه چه کارھايی انجام بدی "

جواب دادم " تشنگی به سراغم اومده ولی کسی رو نکشتم در ضمن من ھنوز دو ھفته ھم نميشه که 
 به يک خوناشام تبديل شدم ."

شوخيت گرفته ؟"پيرمرد ابروھاش رو با1 آورد و با صدای بلندی گفت " دو ھفته؟ فقط دو ھفته؟   
 " برای چی بايد شوخی کنم ؟ "

 پيرمرد زمزمه کرد " امکان نداره. مگه ممکنه؟ مگه ميشه؟ ببينم ... چطور اين اتفاق افتاد؟ "
 با بی خيالی جواب دادم" يه خفاش گازم گرفت "

در ايران؟ " دسمودوسفرياد زد " يک   
می کنجکاو شده بودم ولی کم کم داشت ھوا با اينکه به خاطر استفاده از نامی ديگر برای خفاش ک

 روشن ميشد و خاطره سوختن زير آفتاب باعث ميشد که به فکر سر پناه بيفتم. پس ايستادم 
 " ھانيه ھوا داره روشن ميشه بھتره زودتر برگرديم"
 پيرمرد دخالت کرد " با اين وضعت نميتونی بدوی "

اص4 به تو چه ربطی داره؟ "" نميخوام بدوم. کنار جاده يه ماشين ميگيرم.   
"ھيچ ماشينی توی اين ساعت بدون بازرسی وارد شھر نميشه. ميخوای بگی تو اين ساعت با يک 
بچه کجا بودی؟ من ھم خيلی حرف ھا باھات دارم. اگر خودم نميديدمت باور نميکردم که توی ايران 

 خوناشام بومی وجود داره"
ست که بايد بدونم فکر نکن که ما ا1ن دشمن نيستيم. اين " من ھم باھات حرف دارم خيلی چيزھا ھ

ھمه بچه توی اين شھر مفقود ميشه و يک خوناشام خارجی برا خودش اطراف شھر ميگرده اين چه 
 معنی ميتونه داشته باشه؟ ولی نه حا1. ترجيه ميدم ھانيه از تو دور باشه"

ب بسوزی "ھانيه گفت " ممکنه توی دردسر بيفتيم. ممکنه توی آفتا  
 " مھم نيست "

" ببين پسر من خون انسان نميخورم تعجبی نميکنم که متوجه اين موضوع نشدی به ھر حال تو 
خيلی بی تجربه ای. خيلی چيزا ھست که بايد در مورد خودت و ھم نوع ھات ياد بگيری. برای امنيت 

شن ھم بايد بگم که حق با تو اين دختره ھم که شده بھتره با من بيای. در مورد بچه ھايی که گم مي
ھست البته فقط بچه ھا نيستن بزرگتر ھای ضعيفتر ھم گرفتار ميشن. توی شھر شما يک خوناشام 
تشنه ھست که امشب من تو رو با اون اشتباه گرفتم. بوی خونی که توی فضا پيچيده ھر خوناشام 

من حق بدی که بھت حمله کنم.  تشنه ای رو از فاصله صد کيلومتری به اينجا ھدايت ميکنه بايد به
 البته اگر اين دختره رو نميديدم ھرگز باور نميکردم که راست بگی. از اين طرف بيا."
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نميدونم توی صدای پيرمرد چه چيزی وجود داشت که کم کم تمام حرف ھاش رو باور کردم و قبول 
ون يک خوناشام بود و ھانيه کردم که باھاش بروم. البته جانب احتياط رو ھم بايد در نظر ميگرفتم.ا

 برای اون غذا محسوب ميشد.
محل زندگی پيرمرد بيشتر يک آلونک بود تا يک خانه و فاصله زيادی تا محل درگيريمان نداشت. کم 

 کم داشت ھوا روشن ميشد که به آلونک رسيديم. 
 " اسم من برونو ھست اھل ونيز ايتاليا ھستم "

ھاش دست ندادم تا متوجه باشه بھش اعتماد ندارم.دستش رو جلو آورد ولی من عمدا با  
 " من رامينم. ببينم توی ايران چکار ميکنی؟ "

 برونو روی صندلی زھوار در رفته ای نشست و ما رو ھم دعوت به نشستن بر روی تخت کرد
" در تعقيب يک خوناشام قاتل ھستم. از کشور خودم تا اينجا ا1ن پنج سال ھست که دارم تعقيبش 

کنم ولی نتونستم گيرش بيارم "مي  
 " چرا تعقيبش ميکنی؟ چرا پنج سال عمر خودت رو برای گرفتنش صرف کردی؟ "

 برونو اخمی کرد که مشخص بود برای جواب دادن دودل ھست. بعد از چند لحظه سکوت گفت
 " اين يک قضيه شخصی ھست"

 اينبار با احتياط بيشتری پرسيدم " اينجا چی ميخواد؟ "
ش اينجا نيست. مقصدش ھيچ جا نيست.اون مجبوره ھميشه در حرکت باشه چون اگه يک " مقصد

 جا بمونه گير ميفته خون زيادی 1زم داره تا خودش و ھمراھاش رو سير کنه پس يک جا نميمونه"
 با تعجب پرسيدم " مگه ھمراھی ھم داره؟ "

... ميدونی چی ھستن؟ " چوپاكابرا" آره دوتا   
 " نه"

ی شبيه سگ ولی خيلی زشت ھستن خيلی ھم وحشين. معمو1 با پريدن روی قربانی " موجودات
ھاشون اونا رو غافلگير ميکنن و دندان ھای نيش دو و نيم اينچی شون رو وارد بدنشون ميکنن و 

 خونشون رو ميمکن."
 

 اگه خودم ھم يک جانور عجيب الخلقه نبودم ھرگز حرفش رو باور نميکردم.
ون که بوديم يه اسم گفتی. اسم اون خفاش ... چی بود؟ "" راستی اون بير  

" دسمودوس .... در گويش عوام وامپاير "   
 " حا1 چرا ميگفتی امکان نداره؟"

" چون ھنوز ھم نميتونم باور کنم اين اتفاق حتی در مکان ھايی که وامپاير ھا ھم زندگی ميکنند 
رو ببينم؟" خيلی نادر ھست چه برسه به اينجا... ميتونم زخمت  

 کمی ترديد داشتم که گردنم رو در مقابلش برھنه کنم.
 " پس سر جات بشين و از ھمونجا نگاه کن"

 سرش رو به آرامی تکان داد و من ھم قسمتی از گردنم رو که خفاش گاز گرفته بود نشونش دادم.
 "عجيبه... واقعا عجيبه... "

ميشد فھميد داره به زبان مادری خودش حرف  و در ادامه چند کلمه ديگر گفت که از آھنگ کلمات
 ميزنه. با بی صبری گفتم

 " آره برای يک انسان عجيبه ولی چرا بايد برای يک خوناشام ھم عجيب باشه؟"
" انسان ھايی که توسط ومپايرھا گزيده ميشن از ھر صد  نفر معمو1 فقط يک نفرشون به خوناشام 

گين فقط چھار يا پنج نفر گزيده ميشن. انسان ھايی که به تبديل ميشن.و در ھر صدسال به طور ميان
اين شکل خوناشام ميشن معمو1 صاحب قدرت ھای اصيلی ميشن که ھر خوناشامی آرزوش رو 

 داره"
 زير لب گفتم" ولی تو من رو شکست دادی"

ی " مساله ھمين جاست چون من ھم مثل تو ھستم انسانی که توسط يک ومپاير گزيده شده و تا جاي
که من ميدونم ھيچوقت چنين چيزی اتفاق نيفتاده که در يک زمان دو خوناشام به اين شکل وجود 

داشته باشه. در ضمن تو غريزی و احمقانه جنگيدی و حتی از نصف نيروی خودت ھم استفاده 
نکردی تو قدرت ھايی داری که ھنوز نشناختيشون. درسته که من ا1ن ھفتاد سالمه ولی تجربه 
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و دو سال زندگی خوناشامی رو دارم ولی باز ھم در مقابل من خيلی خوب ايستادگی کردی با پنجته 
 وجودی که تازه متولد شدی. اين عادی نيست "

 
از جاش بلند شد و دو جام کوچک روی ميز گذاشت و از توی يک قمقمه مقداری خون توی ھر جام 

 ريخت که بوی خاصی داشتن. رو به ھانيه گفت 
خترم چيزی برای پذيرايی از تو ندا... ""متاسفم د  

نگاھی به ھانيه انداخت و حرفش رو ادامه نداد. وقتی من ھم نگاه کردم تازه اون موقع متوجه شدم 
 که ھانيه سرش رو به من تکيه داده و به خواب رفته. خيلی آرام اون رو روی تخت خواباندم .

 برونو با صدای آرامتری ادامه داد
 

ن ما خون ھای اصيل ميگن. ماھا خيلی بھتر از ديگر خوناشام ھا ميتونيم خودمون رو " به ھم نوعا
کنترل کنيم و به انسان ھا حق زندگی بديم. ولی بر عکس ما کسانی ھستند که خوناشام زاييده ميشن 
اين دسته به انسان ھا فقط به عنوان غذا نگاه ميکنن. و کسی که من دارم تعقيبش ميکنم ھم از اين 

مونه ھست. اون حتی مادر خودش رو ھم کشته"ن  
 " مگه مادرش يک انسان بوده "

طوری که انگار سوال بچه گانه ای پرسيده بودم جواب داد " مسلمه... يک زن خوناشام ھرگز 
 نميتونه باردار بشه"

 " چرا نميتونه"
م4 زنده احتياج با بی حوصلگی گفت " چون جنينی که بخواد در بدن مادرش رشد کنه به يک بدن کا

 داره نه يک نيمه جسد"
جام خودش رو برداشت و سر کشيد ولی من نميخواستم اين خون رو با بوی عجيبی که داشت 

 بخورم
در حالی که انگار با خودش حرف ميزد گفت" اگه ديشب تو اونجا نبودی ممکن بود اين تعقيب چند 

 ساله رو تمومش کنم"
 " چه ربطی به من داره" 

و با1 کشيد و گفت " بوی خون توی ھمه شھر پيچيده بود ميدونستم با تدابير پليس احتمال بينيش ر
تشنگی دينو و سگ ھاش زياد ھست. پس من ھم به طرف بوی خون رفتم و اميدوار بودم که اون 
ھم پيداش بشه. و بعد صدای شليک گلوله ھا شروع شد. حتی بوش رو ھم حس ميکردم. اميدوار 

از اونجا برگرده تا بتونم از پسش بر بيام و بعد تو پيدات ميشه در حالی که يک بچه  بودم که زخمی
انسان رو توی بغلت گرفته بودی و داشتی ميدويدی و بوی خوناشام ھايی ميدادی که خون انسان ھا 

 رو ميخورن. بيخود وقت و قدرتم رو صرف تو کردم"
يشب وارد وي4 شده بود ھمونی بود که تو آھی کشيد و از جا بلند شد. پرسيدم" پس کسی که د

 دنبالش بودی؟ اسمش چی بود؟ دينو؟ "
 " بله دينو ... خودش بود... ببين پسر ... "

کمی مردد بود با1خره ادامه داد " ببين... من ديگه پير شدم به خاطر مردم شھرت ھم که شده 
خوبی از قدرتت استفاده  حاضری به من کمک کنی؟ در عوض من ھم آموزشت ميدم که بتونی به

"  کنی
 من ھم دلم ميخواست در برابر اين جانی آدمکش بايستم ولی زياد به روی خودم نياوردم و گفتم

" بايد در موردش فکر کنم... شايد ھم شانس بياريم و ديشب توی اون ھمه تير اندازی کشته شده 
 باشه"

نن ولی يک خوناشام به اين سادگيھا سری تکان داد و گفت " امکان نداره شايد بتونن زخميش ک
 کشته نميشه"

 "منظورت چيه؟"
ھوا رو از بينيش بيرون داد و گفت " ديگه کافيه  من خسته ام . تو ميتونی کنار دختره بخوابی من  

 ھم روی زمين ميخوابم"
 " ولی من سوالھای زيادی دارم"
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برای بعد"در حالی که پارچه ضخيمی روی زمين پھن ميکرد گفت " بزارشون   
خودم ھم خيلی خسته بودم و بدنم درد ميکرد . مقداری از خون بطری درون جيبم رو خوردم و کنار 

 ھانيه دراز کشيدم" 
 

 
 * * * * * * * * * 

 

 

 
نزديکی ھای غروب از خواب بيدار شدم ھانيه و برونو ھنوز خواب بودند و فرصت خوبی برای فکر 

ھمکاری با برونو رو قبول کنم ولی آيا اين کار عاق4نه بود؟  کردن داشتم. دلم ميخواست به تندی
برونو يک خوناشام بود يک خوناشام خارجی اگر تمام چيزھايی که گفته بود دروغ بود چی؟ ولی چه 

دليلی داشت که دروغ بگه ؟ از طرفی در نگاھش چيزی بود که من رو کام4 متقاعد ميکرد که به 
ه برونو برای من پر کرده بود ھنوز روی ميز بود.اون رو برداشتم و بو اون اعتماد کنم. جام خونی ک

کردم بوی خاصی داشت که قابل توضيح نبود. جام رو به طرف دھانم بردم و کمی از خون داخلش 
 چشيدم. کام4 بی مزه بود تمام جام رو سر کشيدم ولی باز ھم فرقی نکرد

ر نگه داری"" مثل اين ميمونه که بخوای با آب خودت رو سي  
 برونو چشمھاش رو باز کرده بود و به من نگاه ميکرد پرسيدم

 " اين چه جور خونی ھست؟ "
 برونو سر جايش نشست و کش و قوسی به خودش داد " خون سگه "

 صورتم رو در ھم کشيدم و اميدوار بودم که ھمش رو با1 بيارم
ا به خوبی خون انسان ھست. خون " متاسفم اگه خون اسب گير مياوردم خيلی بھتر بود تقريب

 گوسفند و بز ھم بعد از خون اسب خون ھای خوبی ھستند ولی ھيچ کدوم مثل خون انسان نميشن."
 " من مقداری خون انسان ھمراھم بود اگه ميدونستم ... "

 " من خون انسان نميخورم پسر"
 " يعنی ھيچوقت خون انسان نخوردی؟ "

يتکوند جواب داد " آره جوونتر که بودم عوضی ترين آدم ھای ھر ايستاد و در حالی که بدنش رو م
شھری رو پيدا ميکردو و خونشون رو ميمکيدم. البته توی کشور من و بعضی کشورھای ديگه مثل 

 آمريکا دانمارک انگليس سوئد و چندتای ديگه جاھايی ھست که خون رو ميفروشن "
 " اونا خون رو از کجا تامين ميکنن؟ "

" " اجساد  
اينبار ديگه واقعا داشت حالم به ھم ميخورد. ھمين موقع ھانيه ھم بيدار شد و خميازه طول و درازی 

 کشيد و لبه تخت نشست
 " صبح بخير. کجا ميتونم صورتم رو بشورم؟ "

 برونو گفت " اون بيرون يه شير آب ھست"
 " ميخوای باھات بيام ھانی؟ "

 " نه ممنون"
به برونو گفتم " فکرامو کردم ... ميخوام کمکت کنم. ولی يک شرط ھانيه بيرون رفت و من رو 

 داره. .. بايد بريم خونه من. اينجا برا ھر سه تامون جا نيست"
 شانه اش رو با1 انداخت و گفت " موافقم "

 
 

 * * * * * *  
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ی به تصميم گرفتم دوتا گوسفند بخرم تا مشکلی برای غذای برونو نداشته باشيم. ميخواستم حساب
گوسفندھا برسم تا بدون اينکه بکشيمشون ازشون به نوبت خون بگيريم. ھانيه از اين مساله اص4 

 راضی نبود ولی زياد ھم پافشاری نکرد.
 

برونو عقيده داشت که بدون ھيچ ات4ف وقتی آموزش ھای من رو شروع کنه. پس اتاق پذيرايی 
نوز نمی تونستم کام4 به برونو اعتماد کنم اگر طبقه ھمکف رو خالی و برای تمرين آماده کرديم. ھ

ھانيه نبود ديگه مھم ھم نبود ولی نمی خواستم سر ھانيه ريسک کنم. به خاطر ھمين ھم ھانيه رو 
 جلوی چشمم نگه ميداشتم و برای خواب ھم توی اتاق خودم يک تخت براش گذاشتم.

 
ن شب اول به صورت جداگانه ھمراه با ما البته ھانيه ھم رغبتی به جدا شدن از من نداشت و از ھما

تمرين ميکرد و من از اين مساله خيلی ناراحت بودم چون خيال ميکردم که ھانيه به خاطر بيکاری با 
ما ھمراه ميشه ولی وقتی که غروب روز بعد از خونه خارج شديم و يک کامپيوتر به ھمراه انواع 

ی که فوق العاده خوشحال شده بود و بيشتر وقتش بازيھا و جوی استيک برای ھانيه خريدم با وجود
رو به بازی ميگذروند ولی باز ھم تمرين ھای سنگين و چند ساعته ھمراه با ما رو از دست نميداد. 

 البته کارش ھم خوب بود و به جز قدرت بدنی در بقيه موارد با من ھم سطح بود.
 

م ھايی که داشتم ھم کوتاه نميومد و ھر برونو فوق العاده سختگير و خشن بود و حتی به خاطر زخ
شب تا ميتونست من رو کتک ميزد.به ھمين دليل ھم ھانيه تنفرش رو بارھا از برونو اع4م ميکرد و 

 ازش ميخواست که آرامتر رفتار کند ھرچند که برونو به ھيچ وجه اھميتی نميداد. 
متر کتکم بزنه. ھر چند که ھر شب غرور من ھم اجازه نميداد تا از يک پيرمرد درخواست کنم که ک

وضعيتم بھتر ميشد ولی ھرگز نميتونستم مثل شب اولی که با ھم مبارزه کرديم تا اون حد جلوش 
 ايستادگی کنم وقتی اين مساله رو به زبان آوردم برونو گفت

 " تو اون شب با جون و دل جنگيدی و به خاطر محافضت از دختره نميخواستی کوتاه بيای ولی حا1
ديگه به اين مبارزه ھا بھايی نميدی و اين اشتباه بزرگت ھست .من ھربار که مبارزه ميکنم  در خيال 

خودم دارم از جانم محافظت ميکنم و تو ھم بايد ھمين کار رو بکنی البته اگر دختره رو توی ذھنت 
 بياری ميتونی بھتر ھم باشی."

 
و اين رفتارش بدجوری اعصاب ھانيه رو به ھم  برونو ھيچوقت من و ھانيه رو به اسم صدا نميکرد

ميريخت. از اون به بعد با جان و دل مبارزه کردم ھر چند حاضر نبودم استرس خيال در خطر بودن 
ھانيه رو بپذيرم ولی به ھر حال خيلی بھتر شده بودم و کام4 با برونو ھم سطح شده بودم طوری که 

کدوم شکست نمی خورديم ھر چند قدرت جوانی من به ساعت ھا با ھم مبارزه ميکرديم ولی ھيچ 
قدرت برونو به شکل محسوسی ميچربيد. ھميشه تمام تمرين ھای ما به دليلی که درست نميدونستم 

 به وسيله چوبھای کوتاھی به عنوان س4ح انجام ميشد. 
ھيچ خبری اخبار تلوزيون رو دنبال ميکريم بايد مطمئن ميشديم که دينو ھنوز در شھر ھست ولی 

نبود نه در اين شھر و نه در شھرھای ديگه تا اينکه خبری پخش شد مبنی بر گم شدن يک خوانواده 
 پنج نفره در روستای حسين آباد که شب قبل بی خبر و به يکباره گم شده بودند . 

 به طرف برونو برگشتم و گفتم
کرد" " اين روستا نزديک ھمون وي4يی ھست که دينو ھفته پيش بھش حمله  

 برونو سرش رو تکون داد و گفت
" من انتظارش رو نداشتم که دينو تا حد اقل يک ماه اقدامی انجام بده. چند نفر توی اون وي4 

 بودند؟"
 " مطمئن نيستم. بيست تا بيست و پنج نفر"

 " حدس ميزدم که ديگه حا1 حا1ھا اقدامی نکنه اون به قدر کافی خون داشت مگه اينکه مجبور شده
 باشه از اون وي4 بره"

 
 با ناراحتی گفتم " تو که ميدونستی اون توی وي4 ھست چرا تا به حال اقدام نکردی؟ " 
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 " چون تو آماده نبودی"
 " ولی تو قبل از اينکه به ھم برخورد کنيم ميخواستی تنھايی باھاش مبارزه کنی"

 " درسته... و ميدونستم که کشته ميشم"
 

م و به حرفی که زده بود فکر کردم نميدونستم چطور بحث رو ادامه بدم که به چند دقيقه ساکت ماند
 قسمت ھای شخصی مربوط به خودش نرسه با1خره اين موضوع رو در پيش گرفتم که

" تو گفتی ماھا قويتر از بقيه خوناشام ھا ھستيم. و دينو ھم که يه خوناشام زاده ھست پس چرا فکر 
حسابش رو برسيم؟ يا چرا فکر ميکنی که تنھايی کشته ميشی؟ يعنی ميکنی دو نفره نميتونستيم 

 حرفات دروغ بود و ميخواستی اينطوری من رو با خودت ھمراه کنی؟ "
 

دينو با حالتی عصبی  طبق عادت پشت گردنش رو خاروند و گفت " من بھت دروغ نگفتم... ولی 
فوق العاده باھوش و حيله گر ھست. ھميشه اينطور نيست. ھميشه قدرت حرف اول رو نميزنه دينو 

منظور من از قدرت زور بازو نيست پسر منظورم توانايی ھست. ما از لحاظ گونه توانايی ھامون 
بيشتر از بقيه ھست. ولی اين به اون معنی نيست که ھميشه ھمينطوره. دينو با تجربه ھست تمام 

ل ھست"عمرش رو در حال جنگ بوده و وارث توانايی ھای يک خون اصي  
 پرسيدم " منظورت چيه؟"

حا1 چنان پشت گردنش رو ميخاراند که پوستش خراشيده شدم بود و زير ناخن ھاش پوست و خون 
 جمع شده بود. با صدايی آرام گفت " دينو پسرمه. خون من توی رگ ھای اون جاری ھست"

 

 
 

ھشتم : فصل   
 

 

 

يکی از اونھا پرھيز از وحشيگری ھست و  " توی کشور من قوانينی بين خوناشام ھا وجود داره که
يکی ديگه از قوانين مربوط به ھر کاری ھست که باعث بشه انسان ھا به وجود ما پی ببرند .   

خوناشام ھا مجاز ھستند فقط در صورت تشنگی و خطر مرگ از انسان ھا تغذيه کنند ولی به شرطی 
وعان خودشون نشن. که محتاط باشند و باعث به وجود آمدن دردسر برای ھم ن  

قوانينی ھم در مورد ھمسران انسان خوناشام ھا وجود داره که اونھا رو از ھر جھت مصون نگه 
ميداره و بسيار مورد احترام چون اونھا مادران و به وجود آورندگان نسل ھای بعدی خوناشام ھا 

زاران ساله که خون ھستند. مجازات ھا  اشکال مختلفی دارند که بعضی منجر به اعدام ميشن . ھ
ھای اصيل پرنس خوناشام ھای تمام دنيا به حساب ميان و ھمسرانشون مقام ملکه خوناشام ھا رو 

به دست مياره.  دينو وقتی ھجده سالش بود مادرش رو که ملکه خوناشام ھا بود و حتی محبوبيتش 
طول روز خون  از خود من ھم بيشتر بود کشت و از خونش تغذيه کرد فقط به خاطر اينکه در

 نخورده بودو از خون سرد بيزار بود.
 

مجازات اينکار مرگ ھست پس فرار کرد و به شھر ھای ديگه رفت و در ھر شھری ھمراه با 
ھاش دست به کشتار وحشيانه انسان ھا ميزد. وضعيت خيلی خطرناک شده بود اگر انسان چوپاكابرا

که مطمئنا خوناشام ھا توی اين نبرد قتل عام ھا به وجود ما پی ميبردند جنگ بزرگی در ميگرفت 
 ميشدند.

بھترين افرادم رو برای دستگيری و يا کشتن دينو فرستادم ولی ھمه کشته شدند. وقتی ديدم که کسی 
از پسش بر نمياد خودم دنبالش راه افتادم .وقتی فھميد خودم دنبالش اومدم از ايتاليا خارج شد و به 

م مجبور به تعقيبش بودم ولی پنج سال گذشته و من ھنوز موفق نشدم کشور ھای ديگه رفت و من ھ
 جلوشو بگيرم"
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 پرسيدم " اون پسرته اگه گيرش آوردی ميخوای باھاش چکار کنی؟ "
 در حالی که صورتش کام4 بی روح شده بود گفت " دينو ديگه پسر من نيست و بايد مجازات بشه "

 " به خاطر اينکه ھمسرت رو کشت؟ "
خاطر تمام جنايت ھاش. بيشتر ھم نوعان ما به مرگ انسان ھا اھميتی نميدن ولی من از وقتی  " به

ازدواج کردم ع4وه بر اينکه ديگه ھيچ وقت خون انسان ھا رو نخوردم نيمی از وجود خودم رو ھم 
 انسان ميدو....."

  يک دفعه حرف خودش رو قطع کرد و اخم ھاش رو در ھم کشيد و به سرعت ايستاد
 " چی شده ؟ "

 زمزمه کرد " بو بکش "
 من ھم ھمين کار رو کردم و متوجه بوی خفيفی شدم. ھمون بوی عجيب . بوی يک خوناشام. 

 برونو گفت " يک خوناشام اين نزديکی ھا ھست"
 " دينو؟"  

 برونو بعد از کمی مکث گفت " نميدونم "
 " نميتونه بوی چا... سگھا باشه؟ "

رچی که ھست احتما1 بوی تو به مشامش خورده و کنجکاو شده باشه""نميدونم ھرکی يا ھ  
 با ناراحتی گفتم " بوی من ؟ ببينم تو چرا بوی خوناشام ھا رو نميدی؟ "

" چون من خون انسان نميخورم. تو ھمينجا بمون من ميرم از روی پشت بام يه نگاھی به اطراف 
 بندازم. "

 " من ھم باھات ميام"
" باد بوی تو رو ھمه جا پخش ميکنه بھتره بری مواظب دختره باشی "با بد خلقی گفت   

برونو به سمت راه پله رفت و من ھم به اتاق ھانيه رفتم. ھانيه ھنوز نخوابيده بود و خودش رو با 
کامپيوترش سر گرم کرده بود. به سرعت ماجرا رو براش توضيح دادم و ازش خواستم توی اتاق 

برونو برگشت و گفت بمونه و در رو قفل کنه.  
 " چيزی نديدم "

 دوباره بو کشيدم " ولی بوی اون خيلی نزديکه "
خنجری رو که ھميشه به کمرش ميبست رو بيرون کشيد و گفت " درسته.بايد توی ساختمان باشه 

 برو يه چيزی برای دفاع از خودت پيدا کن"
غ ھا رو خاموش کرد و زمزمه از آشپزخانه يک چاقوی بزرگ برداشتم و برگشتم.برونو تمام چرا

 کرد
 " اونھا نميتونن از طريق صدا اطرافشون رو ببينن البته چشمھاشون به ضعيفی ما نيست"

در ھمين ھنگام در حياط به شدت باز شد و دو نفر به داخل ھجوم آوردند. مھتابی داخل حياط روشن 
اشون بود که با ھمون نگاه اول بود و نور رو به داخل و روی ما انداخت. چاقوھای بلندی توی دست

چاقوھا رو شناختم. ھمون دو نفری که قب4 ھم ھمراه با ابی به من حمله کرده بودند. ھمون دوتا 
 برادر دوقلو و ھر دوشون بوی خوناشام ميدادند که اين باعث حيرت من شده بود. 

 
. ولی ھمين که بويی از مشخص بود که دوقلوھا ھم انتظار ديدن دو نفر رو نداشتند و مکثی کردند

طرف برونو حس نکردند به خيال اينکه انسان ھست لبخند کمرنگی بر روی لبھاشون نشست انگار 
 که به غذای لذيذی نگاه ميکردند. برونو پرسيد " شما کی ھستيد؟ "

 ولی ھيچکدام جواب ندادند. من ھم برای اينکه برونو رو از ترديد در بيارم گفتم " دشمن "
فعه قبل نگاه سريعی به ھم انداختند و ھر دوشون با ھم حمله ور شدند حرکتشون مثل دفعه مانند د

قبل بود که يکيشون موفق شده بود من رو زخمی کنه ولی اينبار سرعتشون ده برابر دفعه قبل بود و 
 مطمئنا قدرتشون ھم چند برابر شده بود.

ی فرض کردند و ھر دو به طرف من به خيال اينکه برونو يک انسان ھست اون رو حريف ضعيف
 ھجوم آوردند تا اول کلک من رو بکنند و بعد ھم به سراغ غذاشون بروند و اين اشتباه بزرگی بود.

برونو سمت راست من ايستاده بود پس من ھم به حريف سمت راستم توجھی نکردم و حواسم رو به 
ربه اش کار سختی نبود. برادر ديگری معطوف کردم. شکمم رو نشانه گرفته بود که رد کردن ض
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ديگه که سينه ام رو ھدف گرفته بود قربانی ضربه خشونت بار برونو شد و دستش از آرنج قطع شد 
 و بر روی زمين افتاد.

جيغ بلندی کشيد و با دست سالمش بازوشو گرفته بود و فشار ميداد و ھمچنان داد و فرياد ميکرد 
اونو ساکت کرد. برادر ديگه که حريف من بود به حال برونو با وارد کردن ضربه ای به سرش 

برادرش اھميتی نداد و به حمله خودش ادامه داد. در يک فرصت مناسب به انگشتھاش که دور 
دسته خنجر رو گرفته بودند ضربه زدم طوری که دوتا از انگشت ھا با پوشت آويزون شد و س4ح از 

 دستش افتاد.
م و ھمين که خم شد با آرنج به سرش کوبيدم. حا1 ھر دو کنار مشت محکمی به جناغ سينه اش زد

 ھم افتاده بودند و فرش زيرشون از خون قرمز شده بود.
برونو دو تکه پارچه از لباس ھاشون کند و برای جلوگيری از خونريزی بيشتر به دور دست ھاشون 

4مت داد که من ھم نفر بست. وقتی کارش تموم شد حريف خودش رو به راحتی بلند کرد و با سر ع
 بعدی رو بلند کنم. بعد از اينکه قل دوم رو بلند کردم پرسيدم

 " ميخوای چيکار کنی؟ "
 " دنبالم بيا "

 " اينجا چه خبره اين دوتا جز قاچاقچی ھای توی وي4 بودند و ھيچ کدوم ھم خوناشام نبودن "
رو باز کرد و به طرف ماشين من رفت ژگارابرونو در   

کار دينو باشه. صندوق عقب رو باز کن " " بايد  
 ھانيه با چھره ای بی رنگ کنار من ظاھر شد و به مردان بيھوش چشم دوخت.

 دوقلوھا رو توی صندوق عقب جا داديم .به سمت ھانيه برگشتم 
 " حالت خوبه "

 ھانيه چشم ھای ترسيده اش رو به من دوخت و گفت
افتاده " " اونجا پر از خونه يک دست ھم روی زمين  

 برونو به سرعت داخل خونه رفت و با دست بريده شده برگشت و کنار صاحبش گذاشت.
 با دست تميزم دست ھانيه رو گرفتم

"چيزی نيست عزيزم. مجبور بوديم اونا اين دفعه برای کشتن اومده بودند اگه از خودمون دفاع 
چی نباش نميزارم کسی بھت آسيب نميکرديم ا1ن ھر دومون رو کشته بودن. تا من ھستم نگران ھي

 بزنه"
 برونو با بی قراری گفت " عجله کنيد سوار شيد ممکنه باز ھم باشن بايد زود از اينجا بريم. "

 " ولی خيابونھا رو بستن "
 " يک کارش ميکنيم سوار شيد بايد بريم. "

زودتراز شھر خارج  بيرون بردم و به خواسته برونو مسيری رو انتخاب کردم که ژگاراماشين رو از 
بشويم . برونو ساکت بود و چيزی نميگفت و کام4 خونسرد نشون ميداد. ولی من برعکس اون 

 خيلی عصبی بودم و مدام به اطرافم نگاه ميکردم
" برونو لطفا مواظب اطراف باش تا به پليس بر نخوريم. اگه صندوق عقب رو بگردن... راستی 

 ميخوای با اونا چکار کنی؟ "
نو جواب داد " روی اطرافت تمرکز کن و حواس خودت رو پرت نکن وقتی از شھر خارج شديم برو

 خودت ميفھمی"
به کمک ھمديگر مسيرھای خالی از پليس رو پيدا ميکرديم و از طريق آن مسيرھا قدم به قدم به 

رو دور طرف بيرون شھر ميرفتيم. با توجه به اينکه گاھی اوقات مجبور ميشديم بعضی خيابان ھا 
بزنيم و يا مسيری رو که پيموده بوديم برگرديم حدود سه ساعت طول کشيد تا بدون اينکه به پليس 

بر بخوريم از شھر خارج شويم. ھانيه روی صندلی عقب به خواب رفته بود و وقتی مجبور شديم از 
تيک مسير خاکی و پر از چاله چوله خروجی شھر رو دور بزنيم با وحشت بيدار شد و گف  
 " يکی از اونايی که اون پشته به ھوش اومده و ميخواد در صندوق عقب رو باز کنه "

 برونو گفت " ولی من صدايی نميشنوم "
 ھانيه گفت " چون ھنوز شروع نکرده "

 پرسيدم " منظورت چيه که ھنوز شروع... "
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 برونو حرفم رو قطع کرد " ساکت "
 

راه با برونو نگاھی رد و بدل کرديم. ماشين رو نگه صدايی از صندوق عقب ماشين شنيده ميشد. ھم
داشتم و سراغ صندوق عقب رفتيم. يکی از دوقلوھا به ھوش اومده بود و وقتی در صندوق عقب رو 
باز کردم از روی نا اميدی ناله ای کرد. برونو ھر دوشون رو بيرون کشيد و برادر دوم ھم کم کم به 

من يکی که فقط يک غيب بينی رو بين اين ھمه اتفاق کم ھوش اومد. ھيچ کدوم حرفی نميزديم.
داشتم. تا طلوع خورشيد چيزی نمانده بود برونو دوقولو ھا رو پشت به پشت ھم بست. و رو به 

 اونھا گفت
" انتخاب با خودتونه يا به وسيله آفتاب ذره ذره و با درد کشته ميشيد يا ھرچی رو که ازتون 

يديد و بدون درد ميميريد. "ميپرسم بی کم و کاست جواب م  
ھيچ کدام حرفی نزد. برونو لباس ھاشون رو پاره کرد و ھر دو به طرف ماشين رفتيم و در پناه سايه 

 داخل ماشين نشستيم. تکه ھای لباس دوقلوھا رو به دور سر و صررت و دست ھامون پيچيديم.
ر گوش برونو زمزمه کردمھوا کم کم روشن ميشد و اولين اشعه ھای خورشيد نمايان شد. کنا  

 " واقعا ميخوای بکشيشون؟ "
 "اونھا قاتل ھستن. ھرچه قدر که زنده بمونن آدم ھای بيشتری ميکشن "

 ناله يکی از دوقلوھا بلند شد
 " دارم ميسوزم "

خورشيد پرتو ھای نورش رو بيشتر و بيشتر روی زمين گسترش می داد و ھوا ھمچنان گرمتر 
 ميشد.

ماشين رو تغيير بدم طوری که ھم ما پشت به آفتاب باشيم و ھم به اسيرھامون مجبور شدم جای 
نزديک باشيم. برونو نگاھی به ھانيه اندخت و پرسيد " چی شد که فھميدی اونا می خوان به ھوش 

 بيان؟" 
ھانيه در حالی که به دوردست چشم دوخته بود گفت " درست نميدونم. فکر کنم خواب ديدم ولی مثل 

ھم نبود. نميدونم آخه اول بيدار بودم بعد ديدم که خوابم برده" با حالتی عصبی يکی يکی به خواب 
ما نگاه کرد و ادامه داد "به خدا نميدونم. بعضی وقتا اينطوری ميشم اگه يه چيزی بخواد اتفاق بيفته 

و ميشکنه.ميفھمم. اون شبی ھم که از خونه خاله ام فرار کردم ميدونستم که ابی ھر دوتا پام ر  
نه... خواب نبود آخه دردش رو حس ميکردم"   

 از برونو پرسيدم " نظرت چيه؟ "
شانه ھاش رو با1 انداخت " من از کجا بدونم پسر شايد مثل ھمين ھايی باشه که وقتی قرار ھست 

 براشون اتفاقی بيفته قبلش خوابش رو ميبينن . فقط اين يکی يه خورده بيشتر"
م و گفتم " به ھر حال چيز بدی نيست عزيزم نميخواد نگران ب... "به طرف ھانيه برگشت  

 " آااااخ سوختم بازم کنيد لعنتيا "
ھوا کام4 روشن و فوق العاده گرم شده بود ھر چند اين موضوع برای ھانيه صدق نميکرد و بعد از 

گرفت اينکه ناله ھای دوقلوھا به آسمان رفت روی صندلی عقب دراز کشيد و گوش ھاش رو   
 برونو فرياد زد " برای چی به ما حمله کرديد؟ کی شما رو فرستاده "

" يکی به ما حمله کرد يک خارجی. بعد ما رو اينطوری ... خوناشام شديم.گفت بريم اطراف پارک 
 فخر آباد رو بو بکشيم و يه پسره رو با خودمون بياريم يا بکشيم. خواھش ميکنم دارم ميسوزم"

رخ شده بود و داشت تاول ميزد. برادری که دستش قطع شده بود وضعيتش بدتر پوستشون کام4 س
 بود و به نظر نميرسيد زياد زنده بمونه. برونو پرسيد

" اون خارجيه غير از شما کس ديگه ای رو ھم خوناشام کرد "   
 " راحتم کن "

 " جوابمو بده غير از شما کس ديگه ای ھم ھست؟"
رد دست و پای بعضيا رو شکست و بقيه رو ھم بيھوش کرد. ھيچکس " اون شبی که به ما حمله ک

رو نکشت.وقتی به ھوش اومديم تشنمون شده بود. نميدونم دقيقا چندتا بوديم. فکر کنم ده تا بعدش 
 ھم خون بقيه رو خورديم "

 برونو ساکت بود و حرفی نمی زد ازش پرسيدم " مشکلی پيش اومده؟"
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خودش حرف ميزد تا با من گفت " ده نفر با ھم. اين خيلی بده . چطور در حالی که انگار بيشتر با 
 ممکنه؟ "

 با عصبانيت از ماشين خارج شد و به طرف اونھا رفت وفرياد کشيد
"چغدر طول کشيد که ھمتون رو تبديل کنه؟ "   
" يک شب"   

 "برونو برگرد توی ماشين"
" " سوختم  

 " چطور تونسته ھمچين کاری بکنه؟ "
م... منو بکش راحتم کن "" نميدون  

 " ا1ن کجاس؟ "
 " وي4اااا... بازم کن بی پدر "

 " منبع قدرتش از کجاس ؟ چطور اينقدر قدرتمند شده؟"
 " برونو تمومش کن "

ديگه چيزی به اسم صورت براشون نمونده بود سرشون طوری ملتھب شده بود که فکر ميکردی 
شيدن و التماس ميکردن که بکشيمشون.  نميتونستم ھر لحظه ممکنه منفجر بشه. مرتب فرياد ميک

 نگاه کنم پس سرم رو برگردوندم ولی گوشھام ھنوز ميشنيد.
 " نشنيدی چی گفتم؟ چطور اينقدر قوی شده ؟"

 فرياد کشيد" نميدونم "
يکباره صدای نعره ھا و داد و بيداد ھا در فاصله يک دھم ثانيه باھم قطع شد. وقتی نگاه کردم دو 

رخ روی زمين افتاده بود. برونو با دست ھای پر از تاول داخل ماشين برگشت . متوجه شدم توپ س
که ھانيه ميخواد از جاش بلند بشه .ازش خواستم سر جاش بمونه تا از اينجا دور بشيم. نميخواستم 

ک با دوتا آدم ... خوناشام سر بريده روبرو بشه.ھيچ خونی در کار نبود انگار تمامش تبخير و خش
 شده بود. پرسيدم" مجبور بودی اينطوری بکشيشون؟ "

 " پس چی فکر کردی؟"
 " يعنی واقعا مجبور بودی؟ "

 " قب4 ھم بھت گفتم که خوناشام ھا به راحتی نميميرن. فراموش نکن که بدن ما در واقع ... "
 " خيلی خوب بابا فھميدم... ميخوای اين دوتا رو ھمينطوری اينجا رھاشون کنی؟ "

آره آفتاب کارشون رو ميسازه تا دوساعت ديگه چيزی ازشون نمونده. " "  
ديگه چيزی نگفتم و راه افتادم ھر چند سوال ھای زيادی داشتم ولی چھره متفکر برونو نشون می 

داد که ع4قه ای به حرف زدن نداره پس سعی کردم صبر کنم و به اين فکر نکنم که حا1 چند 
دشون دارن پرسه ميزنن. خوناشام توی شھر برای خو  
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نھم :فصل   
 
 

به محض اينکه به خونه برگشتيم برونو قلم و کاغذی خواست و شروع به نوشتن کرد. تقريبا پانزده 
دقيقه طول کشيد که درخواست يک پاکت پستی کرد. بعد از نوشتن آدرس پاکت رو به ھانيه داد تا 

برداشت و چندين شماره خارج از کشور رو گرفت و به زبان  پستش کنه. تازه بعد از اون تلفن رو
 ايتاليايی با مخاطبين خودش صحبت کرد.

وقتی در رو روی ھانيه که برگشته بود باز کردم و برگشتم ديدم که بی حرکت نشسته و به ديوار زل 
 زده " برونو ؟ "

بود و چھره اش انگار  به آرامی سرش رو چرخاند و به من نگاه کرد حالت عجيبی توی چشم ھاش
 که به يکباره چندين سال پيرتر شده بود.

 " موضوع چيه برونو ؟ "
بعد از اندکی تامل گفت " کاش ميدونستم... خيلی وحشتناکه... دينو ھمينطوريش ھم قدرتمند بود ولی 

 حا1 يک شبه ده نفر رو تبديل به خوناشام کرده. آخه چطور ممکنه؟ "
يعنی گازشون گرفته؟ راستش توی فيلم ھا "" منظورت اينه که ...   

سرش رو به چپ و راست حرکت داد و گفت " نه به اين سادگی ھا نيست... خون ما يک دھم خون 
انسانھا ھست و برای تبديل يک انسان به خوناشام بايد مقدار زيادی از خون خوناشام به بدن انسان 

ھا پيش مياد که اون انسان طاقت نمياره و  تزريق بشه. البته نتيجه صد در صد نيست خيلی وقت
ميميره. بسته به قدرت خوناشام و مقدار تغذيه اون تا برگشت خون به بدنش چند روز طول ميکشه. 

يعنی ھرچه خوناشام قويتر باشه و بيشتر خون بخوره زودتر خون به بدنش بر ميگرده. قويترين 
وز طول ميکشه که به حالت قبلی برگردن و حا1 خوناشام ھا بعد از تبديل يک انسان حد اقل پنج ر

دينو موفق شده که يک شبه ده خوناشام به وجود بياره تازه ممکنه چندتاشون ھم ھنگام تعقير مرده 
"  باشن

پس برونو حق داشت که نگران باشه حد اقل برای تبديل اون ده نفر دينو به پنجاه روز زمان احتياج 
 داشته ولی فقط در يک شب.

   وری تونسته ؟ فکر ميکنی تغذيه اش زياد بوده يا قدرتش؟ "" چط
 "ھر دوش ... بايد ھمين امشب بھشون حمله کنيم "

 جا خورده بودم " امشب؟ "
" آره احتما1 ا1ن خيلی ضعيف شده ھر چند که شک دارم. اون ھيچوقت ريسک نميکنه... به ھر 

جه خون انسان نخور تا بدنت بو نده. حا1 ھم حال بھترين موقع برای حمله امشبه. امروز به ھيچ و
 برو بخواب به وقتش بيدارت ميکنم تا آماده شيم. "

سرشار از احساسات عجيب شده بودم واقعا نميدونستم ترسيده ام يا اينکه دوچار يک دل آشوب  
ون ساده از سر ھيجان شده ام؟ به ھر حال ھر چی که بود نميخواستم برونو متوجه اون بشه پس بد

ھيچ حرفی ھانيه که به خواب رفته بود رو بغل کردم و به اتاقم رفتم. اونو روی تختش گذاشتم. به 
سرعت وصيت نامه ای نوشتم و خونه ماشين ھا و شرکت رو به ھانيه بخشيدم. مھر و مومش کردم 

ه و شماره وکيل معتمد پدربزرگم رو کنار وصيتنامه ای که جز چند سطر ساده و مشخص چيز ديگ
ای نبود گذاشتم و اميدوار بودم ھمه چيز درست پيش بره. پرده اتاق رو کشيدم و دراز کشيدم به 

پدربزرگم فکر کردم به خودم که چی بودم و حا1 چی شدم به اينکه چطور يکباره دنيام عوض شد و 
دم تا اينکه حا1 پسر منزوی غير اجتماعی توی چه جرياناتی که نيفتاده اونقدر به اين چيزھا فکر کر

 با1خره خوابم برد.
 
 

 * * * * * * *  
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با ضربه آرامی که برونو به در زد از خواب پريدم. ازش متشکر بودم که وارد اتاق نشد و با اين کار 
 محافظت ھای من از ھانيه به مسخره گرفته نشد. 

 " وقتشه "
به خاطر ما دگرگون شده بود و نشاط ھنوز ھوا روشن بود و ھانيه بيدار نشده بود. زندگی ھانيه ھم 

از چھره اش رفته بود. دختری با اين سن و سال چه چيزھايی که تا به حال نديده . من واقعا برادر 
 خوبی براش بودم؟ اگه من امشب کشته ميشدم چه اتفاقی برای ھانيه ميفتاد؟ 

از روز قبل ھم پيرتر به نظر سرم رو تکان دادم و از اتاق بيرون رفتم. برونو بی قرار منتظرم بود 
 ميرسيد.

 " آماده ای؟ "
با من و من فکری رو که ديشب به سرم زده بود به زبان آوردم ھر چند که خودم جوابش رو 

 ميدونستم
 " بھتر نيست به پليس خبر بديم؟ "

شن از به آرامی جواب داد "گوش کن  رامين ما با خوناشام ھا طرفيم. اونا ميتونن بدون اينکه ديده ب
 دست پليس فرار کنن و ما ھم از دستشون بديمم."

اين اولين بار بود که من رو پسر صدا نميکرد و اسم کوچکم رو گفته بود. نمی دونستم چرا ولی اين 
 اين باعث نگرانی بيشترم شده بود 

 " آماده ام"
 برونو پرسيد " اسلحه داری؟ "

نکرده بودم؟کمی جا خوردم. چطور تا ا1ن به اين مسئله فکر   
 " ببخشيد ولی توی ايران اسلحه مرسوم نيست"

 " منظورم س4ح سرده با گلوله که نميشه يک خوناشام رو کشت"
با آمدن اسم کشتن استرسم بيشتر شد سعی کردم به اين فکر نکنم که قراره امشب چکار کنم.  سريع 

زھا اذيتم نميکرد.به خودم ياداوری کردم که قب4 ھم جنگيده ام و موقع جنگ اين چي  
ياد يک جفت شمشير کوتاه روی ديوار اتاق پدربزرگم افتادم و سراغشون رفتم. شمشيرھای مورد 
 ع4قه پدر بزرگم رو ھمراه با غ4ف ھاشون پيش برونو بردم . برونو اونھا رو بررسی کرد و گفت

  
ک خوناشام زيادی اشرافی " محکم و تيز ھستن ھر چند اين نقش و نگارھا و ط4 کاری ھا... برای ي

 پر زرق و برق ھستند اگر خوب بجنگی با اين دوتا خيلی زود اسمت سر زبونھا ميفته"
با نا اميدی گفتم " آره منتھا وقتی فکرش رو ميکنم که ممکنه کشته بشم و اينھا دست يه مشت قاتل 

 بيفته ... "
 حرفم رو قطع کرد

م و تو چی ھستی . فراموش نکن که غير از دينو بقيه " پس سعی کن کشته نشی... يادت نره چی گفت
 از تو ضعيفتر ھستن"

 " آره... گفتی که اونا به ھمين راحتی کشته نميشن بايد چکار کرد؟"
 شمشيرھا رو برگردوند و گفت

" گلوله فقط زخميشون ميکنه و حتی اگه به سرشون ھم بخوره زنده که ميمونن ھيچ بدتر ديوانه 
راه وجود داره که يکی قطع ارتباط مغز با بدن ھست و بھترين شکلش  قطع کردن  ھم ميشن ... چند

سرشونه بعدی آفتاب ھست که به درد ما نميخوره خفه کردن ھم ھست... ھوا تاريک شده راه بيفت 
 بايد پياده بريم "

 با ناراحتی پرسيدم
 " پس ھانيه چی ميشه؟ " 

 " نکنه ميخوای با خودت بياريش؟ "
اگه بر نگشتيم چی؟ اون که نميدونه ما داريم کجا ميريم " " نه ولی  
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 " بيدارش نکن ...  براش يه نامه بنويس "
 

ھانيه جان ما رفتيم حساب —از شيوه قديمی خودم و پدربزرگم استفاده کردم و روی آيينه نوشتم
ھر خواھر و دينو رو برسيم. اگه دينو حسابمون رو رسيد ميخوام بدونی که دوستت دارم بيشتر از 

برادر ديگه ای دوست دارم. توی کشوھای اتاقم پول ھست. يه پاکت ھم روی ميزم ھست که نشون 
ميده ھمه دارايی ھام مال تو ھست با شماره تلفنی که کنار بسته گذاشتم تماس بگير و بگو خواھر 

بزنم و ادامه  ديگه روی آينه جا نبود دلم ميخواست بتونم آيينه رو ورق—رامين ھستم. اون وکيله
 بدم ولی... راستی ھانيه ميتونه اين ھا رو بخونه ؟

 " عجله کن "
 به دنبالش از خونه بيرون رفتم و پرسيدم 

 " خوب ... حا1 نقشه ات چيه؟ "
 برونو با جديت جواب داد " ميريم اونجا و ھمشون رو ميکشيم "

 " اوه "
کار از وي4 خارج ميشن. ولی مطمئنا دينو " گوش کن رامين امشب احتما1 نيمی از اونھا برای ش

برای اين کارھای کوچک بيرون نميره پس ما ميتونيم محافظ ھاش رو بکشيم و با قدرت تمام بھش 
 حمله کنيم. بعد ھم منتظر ميشيم تا بقيه اونھا برگردن و حسابشون رو برسيم "

نطوری ھيچ انسان ديگه ای ھم " ولی بھتر نيست قبل از اينکه به شکار برن بھشون حمله کنيم؟ اي
 کشته نميشه "

" نه نبايد خودمون رو خسته کنيم اينطوری دينو به راحتی ھر دوتامون رو ميکشه . بھتره اميدوار 
باشيم که تا شکارشون رو به وي4 نياوردن نکشنشون. بعيد ھم نيست خون گرم به مزاجشون 

 خوشتر مياد. دينو از خون سرد متنفر بود. ھميشه "
صورتش رو در ھم کشيد و ادامه نداد با صدايی آرام پرسيدم " ممکنه که اون تو رو نکشه؟ آخه 

 چون پسرته.. شايد "
 " فراموش کردی به سر مادرش چی آورد ؟ فقط به خاطر اينکه خون سرد دوست نداشت"

 دوباره چھره اش مسمم شده بود و ادامه داد
ھا از خوناشام ھای معمولی چوپاكابرابدونی اول اينکه  "قبل از اينکه برسيم بايد يه چيزھايی رو

 خطرناکتر ھستند. ميتونن شش متر جھش کنن و روی بدن قربانی شون بپرن "
 وسط حرفش پريدم " شبيه سگ ھای معمولی ھستن؟ "

تيک اين نژتعقير  " نه فوق العاده زشت و بد ترکيبن بعضيھا معتقد ھستند که بر اثر يک آزمايش و 
موجودات به وجود اومدن ولی اگه از من بپرسی ميگم که از وسط خود جھنم روی زمين اومدن يک 
گرگ رو در نظر بگير که پوستش رو کنده باشن و روی آتش کام4 جزغاله شده باشه دندان ھاشون 

سه اينچ ھستن وحشی و قوی ھستن. بريدن سر ھاشون خيلی سخته. تا به حال کسی نتونسته 
ھست  اکستينزتيونيزم. نميدونم دينو چطور تونسته. عجيب تر اينکه اون به نوعی يک  امشون کنهر

سه سال پيش با يکی از چوپاکابراھا در  به ھر حال اون خيلی خاص بود. البته از نوع خوناشامی.
 گير شدم  وحشتناک بود آخر ھم نتونستم بکشمش. يک ماه طول کشيد که دوباره بتونم بدون درد

".  حرکت کنم
 

 نا اميدانه در حالی که نگاھم به زمين بود فقط سری تکان دادم.اون ھم متوجه موضوع شد و گفت
" دوست ندارم که اين موضوع رو تکرار کنم من يه پيرمرد ھستم و زود خسته ميشم تو جوان 

" ھستی و قدرتمند... راستی بايد در مورد فرقمون با خوناشام ھای ديگه ھم توضيح بدم  
پرسيدم " فکر نميکنی پای پياده رفتن خيلی طول ميکشه؟ فرصت زيادی تا ساعت منع عبور و  

 مرور نداريم. اشکالی نداره بدويم؟ "
 برونو ھوا رو با عصبانيت از بينيش بيرون داد و گفت " تو بايد بدونی شايد ديگه فرصتی پيش نياد.

ويم "بايد دشمن ھات رو بشناسی بعد از اون ميتونيم بد  
 اين بار مصمم تر سرم رو تکون دادم

www.takbook.com



 47 

" خوناشام ھای معمولی چشم ھای قويی دارن ولی ما چشمامون ضعيفه البته ما ميتونيم با قدرت 
شنواييمون حتی پشت سرمون رو ھم ببينيم ولی اونا نميتونن. اونھا توی تاريکی بھتر از آدمھا 

داره.سرعت عمل و قدرتشون کمتر ھست و در ميبينن ولی خوب برای ما تاريکی و روشنايی فرقی ن
برابر خون نميتونن خودشون رو کنترل کنن.  اما قدرت ھای ما ... خوب نميدونم چجور تعريفی 

براش پيدا کنم ولی دسمودوس ھا يه جور قدرت ھايی دارن که بايد کشفشون کنن البته کار خيلی 
د سال پيش زندگی ميکرده. البته موارد سختی ھست و آخرين نفری که موفق به اين کار شده ھفتص

نادری ھم بين فرزندان دسمودوس ھا ديده شده تمام روز رو به ھمين موضوع فکر ميکردم احتما1 
 دينو ھم قدرت ھای خودش رو آزاد کرده. کاری رو که من نتونستم و اون تونست"

 چھره اش حسابی غمگين و پکر شده بود پرسيدم 
تن؟ "" چه جور قدرت ھايی ھس  

" خوب برای ھر کسی فرق ميکنه و ھمه مثل ھم نيستن. مثل جادو ميمونه ولی واقعا جادو نيست 
من فکر ميکنم اين قدرت ھا در وجود ھمه ھست منظورم انسان ھا و خوناشام ھاست ولی فقط تعداد 

من به اندکی اونھا رو پيدا ميکنن فکر ميکنم توی شرايط سخت بتونی پيداش کنی. خوب راستش... 
 تو اعتقاد دارم... بھتره بدويم"

بدون اينکه صبر کنه تا جواب من رو بشنوه شروع به دويدن کرد و من ھم پشت سرش به سرعت 
 باد دويدم.

 

*  * * * * * * *  
  

 
  

در فاصله صد متری وي4 پشت يک تپه به شکم دارز کشيده بوديم و شاھد اتفاق بدی بوديم.چند تن 
اتومبيل شامل يک خوانواده چھار نفره رو که پسر کوچک تر خوانواده کمتر از از خوناشام ھا يک 

چھار سال داشت رو ربوده بودند و به وي4 آورده بودند. گروھی پنج نفره آماده بود که برای شکار 
بيشتر از وي4 خارج بشه ولی مشکل آنجا بود که ھمه ميخواستن اول پيش غذايی خورده باشند. 

د بود ولی به لطف شنوايی بی نظيرمون خوب ميتونستيم صحبت ھای سر مستانه اونھا فاصله ما زيا
 رو بشنويم.

 " ھی ما اونا رو آورديم پس مال خودمونم ھستن"
" بيخيال مرد ما داريم ميريم يک اتوبوس آدم بياريم اينجا فکر نميکنی دوست داشته باشی برای چند 

ھستن کمی به اون نخودی که توی سرت ھست فشار بيار" روز با ما سھيم باشی؟ اينا فقط چھارتا  
مشخص بود که خوناشام ديگه داره به نخود فشار مياورد و ھر احمقی ميدونست که نتيجه چه چيز 

 خواھد بود. با اضطراب از برونو پرسيدم " بايد چکار کنيم ؟ "
گاه کنه گفت " صبر"برونو چند لحظه چيزی نگفت و بعد سری تکان داد و بدون اينکه به من ن  

 ميدونستم اينو ميگه ولی نميخواستم کوتاه بيام
" ميخوای وايسی که جلو چشممون اون ھا رو بکشن؟ "    

 برونو اينبار مستقيما به من نگاھی کرد و جواب داد 
" پس چی؟ اون ھا چھار نفر ھستن که کشته ميشن اگه صبر کنيم تا دو گروه بشن امکان 

رابر کرديم و صدھا نفر نجات پيدا ميکنن و اگر بی فکری کنيم و به قلبشون موفقيتمون رو چند ب
 بزنيم ھم ما کشته ميشيم ھم اون چھار نفر ھم صدھا نفر ديگه"

جوابی نداشتم. برونو درست ميگفت پس دوباره به فضای داخل وي4 خيره شدم. مادر خوانواده پسر 
التماس ميکرد که با بچه ھاش کاری نداشته  کوچکش رو محکم بغل کرده بود و با لھجه ھمدانی

باشن و پدره ھم پسر بزرگتر رو پشتش قايم کرده بود و مشت ھاش رو گره کرده بود که  در آخرين 
لحظات تا جايی که ميتواند از خوانواده اش دفاع کند. نميتوانستم به اين صحنه نگاه کنم سرم رو 

دای ضجه ھای مادر و خنده ھای خوناشام ھا رو به پايين انداختم و چشمھام رو بستم ولی باز ص
 وضوح ميشنيدم.
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" کمک "  
 

برونو با چشمھای گرد شده خشکش زده بود در واقع اين فرياد از طرف وي4 و ربوده شدگان نبود 
اونھا در برابر  –بلکه من با داد و بيداد کمک ميخواستم. راھنمايی ھای برونو رو به ياد آورده بودم 

بطری حاوی خون انسانم رو که امروز بھش لب نزده بودم از  --رلشون رو از دست ميدنخون کنت
 جيب در آوردم و بعد از باز کردن سر اون خون رو به ھوا پاشيدم.

 " به ما کمک کنيد "
اينبار برونو بود که فرياد زده بود متوجه نقشه ام شده بود و بدون چاره ديگه ای از من طبعيت کرد. 

پچ ھيجان زده توی وي4 رو گوش داديمصدای پچ   
 

 " چند نفر اون بيرونن ... داره ازشون خون ميره "
 " خوب بريم بياريمشون تا ھمه خونا نرفته "

 " آره بريم نجاتشون بديم"
صدای خنده ھاشون بلند شد و چھار نفر از جمع ھفت نفره جدا شد و به سرعت به بيرون و طرف ما 

شست و آماده شد. من ھم يک زانوی خودم رو بر زمين محکم کردم و دويدند. برونو سر پا ن
 شمشيرھای کوتاھم رو بيرون کشيدم.

 
با رسيدن اولين نفر برونو جستی زد و با سرعتی باور نکردنی سرش رو از بدنش قطع کرد. بدن 

برونو  بدون سر که ھنوز متوجه موضوع نشده بود ھمچنان به دويدن ادامه داد. تقريبا ھمزمان با
من ھم ھمانطور که نشسته بودم شمشيرھا رو روبروی سينه نفر دوم گرفتم و اون با ميل و سرعت 
خودش جلو اومد و ھر دو خنجر در سينه اش قرار گرفت. سرعتش اونقدر زياد بود که دستھام به 

ھا خطری عقب ھايل شد و خوناشام از با1ی سرم پرت شد. ميدونستم که نمرده ولی مطمئنا حا1 حا1
 نداشت. 

دو نفر ديگه خنجرھايشان را کشيدند و روبروی ما ايستادند. صدای خفه افتادن بدن بدون سر رو بر 
 روی زمين شنيدم.

 
چشم يکی از خوناشام ھا لحظه ای به طرف صدا برگشت و دوباره به ما نگاه کرد. داشتند می 

شخص ميکرد که دارند بو ميکشن احتما1 انديشيدند که بايد چکار کنند.حرکت پرده ھای بينيشون م
به اين دليل که اگر ما انسان باشيم کسی رو خبر نکنن و آبروی خودشون رو به خاطر دو پرس خون 

 آدميزاد نبرن.
 

 وقتی که بوی خوناشامی از طرف ما به مشامشون نرسيد کناره لبھايشان به لبخندی کشيده شد.
د و ستودنيشان را نشانمان دادند و شروع به غرش ھايی از بعد از لحظه ای يکی يکی دندانھای سفي

درون سينه کردند.حسابی از اين ايده خوشم اومده بود يه جورايی با حا ل بود پس من ھم متقاب4 
دندانھام رو نشون دادم و غرش خفيفی کردم که بسيار با ابھت تر از دوتای قبلی بود برونو چپ چپ 

توجھی نکردم. خوناشام ھا غافلگير شده بودند و بھترين زمان برای نگاھی به من کرد که به اون 
 حمله بود.

 
 

ھمراه با غرشی نبردھای تن به تن شروع شد. شمشيرھام رو از چپ و راست وارد ميکردم و حريفم 
به سرعت ضربه ھا رو دفع ميکرد. دست چپم بسيار ضعيف بود و حسرت ميخوردم که چرا از اول 

ين نکردم. ولی به ھر حال اين من بودم که حمله ميکردم و حريفم ضربه ھا رو به با ھر دو دست تمر
 سختی دفع ميکرد و با قدرت ضربه ھا ھرلحظه عکس العمل ھاش دير تر و خسته تر ميشد.

ھمين که خواستم ضربه آخر رو به گردنش وارد کنم دو دست قدرتمند به دور ساقھام پيچيد و به 
و از دست دادم و با صورت به زمين خوردم. خوناشامی که به زخمی سمت عقب کشيد تعادلم ر

کردنش اکتفا کرده بودم حا1 از حماقتم استفاده کرده بود و به کمک دوستش اومده بود. روی خودم 
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رو برگردوندم و با چنان شدتی به سرش ضربه زدم که صدای چندش آور خورد شدن نخاعش بلند 
ی حرکت ماند. ولی حا1 در شرايط بدی بودم خوناشام دوم با خنجری شد. فلج شده بود و  ھمانجا ب

آخته با1ی سرم ايستاده بود خنجرش رو بلند کرد و ھمين که خواست اون رو پايين بياره ديگر به 
من نگاه نکرد چون اص4 سر نداشت. سرش کنار من روی زمين افتاده بود و داشت با نيشخند 

رگ بر لبش بود به آسمان نگاه ميکرد.پيروزمندانه ای که قبل از م  
 
 

 برونو کمکم کرد که از روی زمين بلند شوم .من و من کردم " متاسفم "
" نه من متاسفم. تمرينات کامل نبود قطع کردن سرھا مھمترين ھست ولی وقت نکرديم روشون کار 

 کنيم."
ريد.در ھمون حال کنار خوناشام فلج شده رفت و با حرکتی سريع گردنش رو ب  

 " کارت خوب بود بھتره بريم سراغ بقيشون. يادت باشه به خاطر آدمھا خودت رو به کشتن ندی"
   
   

 
  
 
 

  
 
  
 

 
 

 

دھم:فصل   
 

به تنھايی و قدم زنان از در نيمه باز وي4  داخل رفتم. شمشيرھام رو پشتم گرفته بودم. سه خوناشام 
تا پای من رو با ترديد بررسی ميکردن.  و چھار انسان ھمونطور که بھشون نزديک ميشدم سر

 خوناشامی قوی ھيکل ابتدا پشت سر من و بعد اطراف رو نگاه کرد و پرسيد
" تو ديگه کی ھستی ؟ "   

 با بی خيالی جواب دادم" دوستاتون به کمک احتياج دارن "
 ھر سه خوناشام با تعجب نگاھی با ھم رد و بدل کردند. ادامه دادم

و ميگم اسمشون چی بود؟ "" اون دوقولوھا ر  
 خوناشام ريز نقش و جوانی که موھای کوتاه و بور داشت فورا گفت " سعيد و وحيد "

خوناشام سوم که مسن تر از بقيه بود و موھايی جو گندمی داشت بعد از اينکه چشم غره ای رو به 
 پسرک کرد به طرف من برگشت و گفت

 " نشنيدی چی گفت؟ تو کی ھستی؟ تنھايی؟ "
حا1 که توجه ھر سه خوناشام متوجه من شده بود برونو بی صداتر از يک گربه به طرف خانواده 

 اسير شده رفت و با صدايی آرام و ايما و اشاره با آنھا صحبت کرد.
 ادامه دادم

 " من دوست دينو ھستم "
 دوباره ھرسه خوناشام نگاھی با ھم رد و بدل کردند

تم اومدم "" در ضمن تنھا ھم نيستم با دوس  
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و با دست به برونو که پشت سر اونھا آماده ايستاده بود اشاره کردم. ھر سه برگشتند و قبل از اينکه 
بتونن عکس العملی انجام بدھند سر جوانک بور روی زمين قل قل خورد. پسر کوچکتر خانواده 

عاق4نه تر عمل ربوده شده ھمراه با مادرش شروع به جيغ کشيدن کردند ولی پدر و پسر بزرگتر 
 کرده و دو نفر ديگه رو داخل ماشينی که کنارشون بود کشيدند.

خوناشام مسن تر يک کلت از جيبش بيرون کشيد و قبل از اينکه برونو بتونه متوقفش کنه شليک 
کرد گلوله مستقيم به سينه برونو خورد و خنجر از دستش روی زمين افتاد. برونو با ضربه ای 

در آورد و با مشت و لگد به جان ھم افتادند. نگران برونو بودم و ميخواستم  اسلحه رو از دستش
کمکش کنم ولی مرد قوی ھيکل با تبری در دستش سر راھم بود و اول بايد کار اون رو تموم 

 ميکردم. 
 تحمل ضربات تبر خيلی سخت بود و ھر بار که ضربه ميزد و دفاع ميکردم دستھام سست تر ميشد. 

م4 بی احساس بود و مثل مجسمه ای که دست ھاش تکون بخوره حمله ميکرد. ھيچ چھره اش کا
فرصت حمله ای پيدا نميکردم و فقط مشغول دفاع بودم. منتظر بودم تا يک فاصله کوچک بين 

ضرباتش بيفته ولی بی فايده بود و ھر لحظه خسته تر ميشدم. پس شيوه مبارزه ام رو عوض کردم 
ريدم.حريفم قدرتمند بود پس غير از قدرتم بايد از فکرم ھم استفاده ميکردم. و برای شروع به عقب پ

ھيکل درشتی داشت و اميدوار بودم جابه جا شدن براش سخت باشه در فاصله يک و نيم متری يک 
نيم دايره فرضی رو در نظر گرفتم که حريفم در کانونش قرار داشت و بر روی خط نيم داره فرضی 

جه کردن کردم و ھر از گاھی حمله کوچکی انجام ميدادم. اين کار عصبانيش شروع به ورجه وور
کرده بود و مرتبا به طرفم ھجوم مياورد. پس نيم دايره فرضی من ھم جابه جا ميشد ولی ھمچنان 

اونو حفظ کردم. ضرباتش رو ھم مستقيما دفاع نميکردم بلکه اونا رو با نيروی کمتری رد ميکردم و 
شده بود بين ضرباتش فاصله بيشتری بيفته. از موقعيت استفاده کردم و بعد از ھر ھمين امر باعث 

 حمله ای که ميکرد زخم کوچکی به دست پھلو و ران ھايش ميزدم. 
صورتش ديگه حالت مجسمه نداشت سرخ و وحشی و عصبانی شده بود و طوری ھوا رو از بينی 

عصبانی ميافتادم. ديگه روی ضربه ھاش  خودش بيرون ميداد که ناخواسته به ياد گاوميش ھای
تمرکزی نداشت و ھمون موقع بود که اشتباه بزرگی کرد. دستش رو عقب برد و با تمام قدرت به 

قصد گردنم به صورت افقی ضربه زد. به تندی سرم رو دزديدم. تا حدودی تعادلش رو از دست داد و 
ست چپم به گردنش ضربه بزنم. ضربه ام ھمين برای من کافی بود تا با يک چرخش و با  شمشير د

قدرت 1زم رو نداشت و تا نصف گردنش رو بريد و متوقف شد.شمشيرم رو عقب کشيدم و اون ھم 
که حا1 گردنش تا نيمه قطع شده بود  سعی ميکرد ھم بجنگه و ھم گردنش رو سر جاش نگه بداره. 

داخت و دوباره سر جايش بر ميگشت وقتی سر نيمه قطع شده اش از گردن جدا ميشد و فاصله ميان
خوناشام ھم ھمراه با سرش تلو تلو ميخورد و صحنه مضحکی به وجود مياورد. ھمون موقع پاش 

به سنگی گير کرد و تعادلش رو از دست داد ولی قبل از اينکه زمين بخوره کاری رو که با دست چپ 
ايی من صدای گلوله ديگری شنيدم. شروع کرده بودم با دست راست تمام کردم. ھمزمان با ضربه نھ

حريف برونو که حا1 يک دستش قطع شده بود اسلحه رو به دست ديگرش گرفته و گلوله ديگری به 
سينه برونو شليک کرد.نميتونستم تا قبل از شليک بعدی بھش برسم پس يکی از شمشيرھام رو به 

ر خوناشام خورد. طوری که سمتش پرت کردم شمشير در ھوا چرخيد و تيغه تيزش مستقيما به س
نيمی از سرش يعنی از گوش به با1 مثل يک کاسه کنده شد و ھمراه با تکه ھای مغز روی زمين 

 افتاد. 
ھمين که خواستم به طرف برونو برم چيزی از سمت راست به طرفم پرت شد. برونو در حالی که 

 سينه اش رو گرفته بود و زانو زده بود فرياد کشيد
" " مواضب باش  

ولی ديگه دير شده بود دندانھای تيز و بلند چوپاکابرا درون گردنم فرو رفته بود و با حرص و کينه 
سرش رو تکان ميداد تا تکه ای از گردنم رو نصيب خودش کنه. از درد فرياد کشيدم و شمشير از 

ا بگيرم ولی دستم افتاده بود. با ھر دو دست گوشھايش را گرفته بودم و سعی داشتم جلوی تق4يش ر
کمترين تاثيری نداشت. برونو به سختی ايستاد تا به کمک من بيايد ولی قبل از آن صدای رگبار 

گلوله بلند شد و به گوشه ای پريد و ديگر در ديدرس من نبود. دندان ھای چوپاکابرا درون گردنم به 
زن سگ از روی گردنم ھم رسيده بودند و بر ھم ساييده ميشدند. خودم رو روی زمين انداختم تا و
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برادشته بشه. دستھام از روی گوشھای کوچک و عرق کرده اش سر خورد و سگ پيروزمندانه 
روی پاھايش ايستاد فک ھايش را گرفتم و انگشت ھام رو به زور داخل دھنش کردم و سعی کردم 

ام گرفتيم. نفس فکھا رو از ھم باز کنم. بين تق4ھايمان مکثی پيش آمد و ھر دو برای چند ثانيه آر
ھای متعفنش به صرورتم ميخورد و چشم ھای سرخش به من خيره بود. صدای شليک ديگری آمد و 

تق4ھايمان دوباره شروع شد اينبار فقط نمی خواستم دفاع کنم زبان زبر و پر از پرزھای تيز سگ 
ان سگ رو محکم درون مشتم گرفتم و بيرون کشيدم و انگشت کوچک دست ديگرم را که از دھ

بيرون مانده بود درون يکی از چشم ھايش فرو کردم.کمی از فشار دندان ھاش رو کم کرد. زبانش 
رو که به خوبی در مشت و 1ب4ی انگشتانم جا گرفته بود  به سمت پايين کشيدم طوری که دندان 

د ولی ھای کناريش درون زبان فرو رفتند. سگ جيغ کشيد و گردنم رو رھا کرد. دست ديگرم رھا ش
ھمچنان زبانش رو گرفته بودم. شروع به با1 و پايين پريدن کرد چند بار سعی کرد دستم رو گاز 

بگيره ولی آنقدر از دردی که داشتم عصبانی بودم که با شقاوت تمام زبانش رو به ھر طرف 
راه ميچرخاندم و می کشيدم تا نتواند دندانھايش را به دستم برساند. خون زبان زخمی اش به ھم

بزاق از دھانش بر روی سر و صورتم ميريخت ولی نه به آن اعتنا کردم و نه به پنجه ھای وحشيانه 
ای که به صورتم ميکشيد. تمام خواسته ام بيرون کشيدن زبان از حلقش بود و ھيچ چيز نميتوانست 

 جلوی من رو بگيره. 
کمک دست آزاد و ھر دو پايم اون نگه داشتن چوپاکابرا در يک جا سخت بود ولی ب4خره تونستم با 

رو روی زمين بخوابانم. زانوی خودم رو روی گردنش گذاشتم و با تمام قدرتم زبانش را با صدای 
پرق چندش آوری از حلقش بيرون کشيدم. صدايی مانند بيرون کشيدن ريشه گياه بزرگی از مردابی 

 متعفن.
 

پيچيد. ھمانطور که روی زمين خوابيده سگ زوزه ميکشيد دست و پا ميزد و خون در گلويش می 
بود سرش رو به اطراف تکان می داد تا با عق زدن راه گلوش رو باز کنه. با دست ھام دو طرف 

پوزه اش رو گرفتم و نگه داشتم تا نتواند دھانش را باز کند. در جواب چنگالش رو در گردن 
 مجروحم فرو کرد. 

شانه کنار زدم. بين دو دستش پايين رفتم و بدنم را به سينه  دندانھايم را به ھم فشردم و دستش را با
اش رساندم تا از دست رس چنگال ھايش دور باشم. پوزه اش را رو به آسمان و جلوی صورتم 

چشمھام به چشھای سرخ خشمگينش قفل شده بود. گرفتم تا خون کام4 در ريه ھايش فرو برود.  
ديوانه وار دست و پا ميزد و چند بار از راه بينی سرفه  انگار که سعی داشت مرا به خاطر بسپارد.

کرد و خون از راه بينی اش مثل آتشفشان بيرون ميزد و به صورتم می پاشيد و بعد چشمان سرخش 
 کم کم بی فروغ شد و بدنش بی حرکت ماند. 

ی تعفن وقتی اطمينان پيدا کردم که مرده است  کنارش روی زمين افتادم. دھانش باز شد و با بو
 شديدی خون به بيرون ريخت.

جرات نداشتم به گردنم دست بزنم. ميدونستم که بدجوری آسيب ديده. با درد نشستم و به اطرافم 
نگاھی انداختم. جز شاخه و برگ درختان ھيچ چيز ديگه ای حرکت نميکرد. ايستادم و از بطری 

ير رو که ھرکدام جايی افتاده بودند خون داخل جيبم ته مانده خون رو 1جرعه سر کشيدم.ھر دو شمش
برداشتم و با احتياط به سمت ساختمان راه افتادم. در نيمه باز بود و صدايی از داخل ساختمان نمی 

آمد. برای برونو نگران بودم. دودل بودم که اول اطراف رو برای پيدا کردنش بگردم يا داخل برم به 
رو يکسره کنم که صدای ناله ای از ساختمان شنيدم. اميد اينکه ھم برونو رو پيدا کنم و ھم کار  

به آھستگی وارد شدم و املين چيزی که باھاش مواجه شدم برونو بود که آش و 1ش روی يک 
صندلی نشسته بود و حسابی اون رو با طناب پيچيده بودند ھر چند که از وضعيت ظاھرش پيدا بود 

ر که ظاھرا منتظر من بودند ايستاده و با لبخند که باز بودنش ھم بی خطره. در طرف ديگر دو نف
 ھای موزيانه ای به من نگاه ميکردند. يکی از اونھا رو بی درنگ شناختم.

 " س4م عزيزم... خوش اومدی "
اين شراره بود که حا1 با چھره ای وحشی تر و بی احساستر از قبل کنار خوناشامی جوان و 

 خوشقيافه ايستاده بود.
م ... اين دينو ھست زياد نميتونه فارسی حرف بزنه ولی صدای شيرينی داره "" معرفی ميکن  
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دينو قدی بلند و اندامی ترکه ای داشت با مو و چشمھای مشکی و متل بقيه ما رنگ پريده. با وقاری 
 ساختگی چند قدم به طرف من برداشت و به شکل پرغلط و شکسته ای گفت 

دوست داره "" پدر ھميشه تنھا بود. عجيب که يک   
 رفتار و حرکاتش دوستانه بود انگار که يک آشنايی ساده بيشتر نيست

 " اون نا اميد بود دونست بلد نيست من رو ... "
 شراره حرفش رو کامل کرد " شکست بده "

"   " بله شکست بده. پدر خواست تو رو کشتن داد . من نميخوام. می خواھی دوست بمونی با من ؟  
زودتر قال قضيه کنده بشه ھرچند که نيرويی در خودم نميديدم. دوست داشتم ھرچه  
 " که چی بشه ؟ "

شراره کنار دينو اومد و بازوش رو گرفت " عزيزم اين پسر رو من ميشناسم من ھم ميخواستم اون 
برا من کار کنه ولی لياقتش رو نداره بھتره وقتت رو برای اينھا تلف نکنی. کارش رو بساز  وگرنه  

وازت نميرسی. فراموش نکردی که ؟ "به پر  
 دينو سر خودش رو به شکلی که انگار داره فکر ميکنه کج کرد و گفت 

 " اوه نه عزيزم راه رو بايد رفت ھدف باشکوھه ولی اين نايابه "
 شراره اخم کرد " منظورت پسره ھست؟ يعنی اون ھم مثل تو ھست؟ "

... کار خورده " " نه نه اون قدرت من نداره خيلی ضعيف اما به  
 " به درد ميخوره؟ "

"بله جنگ رو با چوپاکابرا ديدی؟ " به من رو کرد " حا1 من قدرتمند. بعد از سفر قدرتمندتر دنيا 
 به من تعظيم کرد خوبه؟ نظرت؟ "

خسته بودم و حوصله بحث ھای احمقانه رو نداشتم ايت رفتار رو به حساب ترسش گذاشتم و اعتماد 
1 بردم. به ھر حال با گنده ترای اين جوان خوش قيافه ھم جنگيده بودم.به نفسم رو با  

با لحنی غير محترمانه گفتم " تمومش کن ديگه "   
 دينو انگار که بوی بدی به مشامش خورده باشه چھره اش رو در ھم کشيد. 

" " بد شد  
ردم که ناگھان با غرشی فاصله بينمون رو در عرض چند صدم ثانيه طی کرد حتی وقت نک

شمشيرھام رو با1 بيارم. مشت گره کرده اش رو با قدرت به سينه ام کوبيد طوری که از زمين کنده 
شدم و به سختی به ديوار خوردم و روی زمين افتادم نفسم در نميامد و احساس ميکردم چند دنده ام 

يستم شراره با پا شکسته يکی از شمشيرھا از دستم رھا شده بود . ھمين که خواستم برش دارم و با
شمشير رو به طرفی ديگر سراند و لگدی حواله صورتم کرد درد صورتم در برابر درد گردنم که به 
شدت چرخيده بود ھيچ بود. حا1 خودم بودم و خودم  برونو ھمچنان بی حال بر صندلی اش نشسته 

ھتر از اينھا بجنگم. بود و به نظر بی ھوش ميامد پس تنھا بودم و کسی به کمکم نمی آمد. بايد ب  
شراره پاشو با1 برد تا لگد ديگه ای به من بزنه ولی ھمينکه پايش به صورتم نزديک شد مچش رو 
گرفتم و پيچوندم طوری که با آرنج به زمين خورد و جيغ کشيد. يادم آمد که آخرين بار بازويش رو 

 شکسته بودم پس شراره رو ميشد يک مھره سوخته حساب کرد.
رخواستم ظاھرا دينو از اينکه شراره آسيب ديده بود به ھيچ وجه ککش ھم نگزيده بود.از جا ب  

شمشيرم رو چرخاندم و به طرفش حمله ور شدم. چندبار به قصد ضربه زدن حمله کردم ولی ھر بار 
به سرعت جاخالی ميداد بعد از پنج يا شش ضربه گاردم باز شد و به مچم ضربه ضد و شمشير به 

شد. لبخند خودپسندانه ای زد و گفت" بايد قبول ميکردی "طرفی پرت   
بدنم ميلرزيد و خسته بودم ولی نه دلم می خواست کشته شوم و نه دوست داشتم جلوی اين آقای 
 خوش تيپ کم بيارم . خودم رو آروم کردم و پيش خودم گفتم " حريف قدر. فکر . نقطه ضعف "

 
يجش کنم پس آرام گرفتم و منتظر حمله اون شدم. بعد از چند اينبار نميتونستم ورجه وورجه کنم يا گ

لحظه که ھيچ کدوم حرکت نکرديم دينو نگاه سريعی به ساعتش انداخت و زير لب چيزی گفت و به 
 طرفم ھجوم آورد. 

 خوبه اولين نقطه ضعف: وقت نداره پس با عجله بيشتری مبارزه ميکنه و با تمرکز کمتر .
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مکانش بود برای کمتر خسته شدنم از جلوی ضربه ھاش جا خالی کنار ميرفتم با کمترين تحرکی که ا
و ضرباتی ھر چند کم جان به صورتش ميزدم تا عصبانی بشه که موفق ھم شدم. مدام دندان ھاش 

رو نشون ميداد و نعره ميزذ و حمله ميکرد. از تمام حواسم کمک ميگرفتم تا مبارزه ای کام4 
د از چند دقيقه ايستاد و دوباره به ساعتش نگاه کرد کمی نفس نفس ميزد و ھوشيار داشته باشم. بع

کام4 عصبی شده بود. دوباره حمله ور شد و مشتی از سمت راست به طرف صورتم روانه کرد به 
سرعت سرم رو پايين آوردم ولی ھمون موقع مشت محکمی از زير به بينيم کوبيد. بھم کلک زده 

 بود.
رفتم و بينيم رو گرفتم . لبخند خود پسندانه اش برگشته بود. ھمين که خواستم تلوتلو خوران عقب 

خودم رو جمع کنم به سمتم دويد و باز به شکل قبل با کلک ضربه ای به گردنم زد. چنان دردی دمام 
سينه شانه و گردن و صورتم رو در بر گرفت که احساس ميکردم از درون در حال ذوب شدن ھستم. 

و باز ھم حقه و اين بار ضربه ای با زانو به چانه ام زد که باز درد گردنم رو تشديد  باز ھم حمله
کرد. ديگه نميتونستم برای دفاع از خودم به چشمھام اعتماد کنم. فکری به سرم زد ھرچند زياد 
مطمئن نبودم ولی باز انجامش دادم و چشمھام رو بستم. تمام حواسم رو صرف تجزيه و تحليل 

ادم. اينبار گول ضربه ھای دروغينش رو نخوردم و بعد از چند بار که به خوبی از خودم اطرافم د
دفاع کردم يک لحضه موقعيت مناسبی پيش آمد و گارد دينو باز شد فرصت رو غنيمت شمردم و با 

 آخرين قدرتم به دھانش کوبيدم طوری که از زمين کنده و به ديوار کوبيده شد.
رتش رو ببينم و لذت ببرم از اينکه ديگه لبخند نميزند. با ناراحتی ايستاد و چشام رو باز کردم تا صو

 با حالتی عصبی صورتش رو خاروند.
 " بايد نشون داد که دارم قدرت"

 چشام رو دوباره بستم و دوباره به انتظار حمله ايستادم.
ومبيل به موانع کنار ماشين به چپ و راست ميپيچيد پدرم ھيچ کنترلی بر روی ماشين نداشت. بدنه ات

 جاده که برای جلوگيره از سقوط ماشين ھا به ته دره ساخته شده بود ميماليد.
 در يک آن دنيا شروع به چرخيدن کرد و بعد ....

تقريبا آسيبی نديده بودم ولی سر مادرم خونين بود و چشمانش به من دوخته شده بود خورده شيشه 
ن سرخ از زخمھا بيرون ميزد. پدرم ناله ميکرد و از ھا صورت و گلوش رو دريده بودند و خو

گوشش خون بيرون ميريخت يک ميله فلزی از پھلو وارد شکمش شده بود و از طرف ديگر بيرون 
زده بود يکی از چشمھاش کام4 از بين رفته بود ولی ھنوز ناله ميکرد و زنده بود. جيغ ميکشيدم 

ی بی فايده بود ھيچکس به کمک ما نميامد ناله ھای گريه ميکردم پدر و مادرم رو صدا ميزدم ول
 پدرم ھمراه با با1 آوردن مقداری خون قطع شد

 " باباااا بابااا .... تو رو خدا مامان چرا ھيچی نميگی؟ "
جلوی دينو به زمين افتاده بودم و زار ميزدم گريه ميکردم و پدر و مادرم رو صدا ميکردم يم 

وی بدنم افتاده بود گازم ميزد ولی اھميتی نداشت من پدر و مادرم رو چوپاکابرای درشت ھيکل بر ر
 ميخواستم غير از اون ھيچ چيز اھميتی نداشت.

 " بزار من کارش رو تموم کنم "
 " پدر برای تو "

 " ھر دوشون خواھش ميکنم "
... وينی"" بايد بروم ھردو برای تو... چوپاکابرا رو ھم بايد آماده کرد تا از زمين به من رسيد  

سگ خوناشام با بی ع4قگی به دنبال صاحبش به راه افتاد در آستانه در نگاه ديگری به خوناشام 
 انداخت که آنقدر به مرگ نزديک بود که چاپاکابرا بويش رو حس ميکرد.

ھمزمان با خروج دينو تصويرھا و خاطرات از ذھنم بيرون رفتند و حالتی عادی و کھنه به خود 
فقط درد در وجودم باقی ماند.پس اين يکی از قدرت ھای دينو بود قدرتی وحشتناک.گرفتند.  و   

شراره يک صندلی آورد و کنار برونو گذاشت و من رو کشان کشان به طرف صندلی برد. فقط 
دستھام رو از پشت طناب پيچ کرد و بعد رھايم کرد. شمشير خودم رو به دستش گرفت و روبروی 

 من ايستاد.
به تو گفتم با من باشی و تو قبول نکردی و اينم نتيجه اش... چه احساسی داری وقتی با " يک بار 

 اسلحه خودت کشته بشی؟ "
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تمام تنم آش و 1ش و سرخ از خون بود حتی قدرت راست نشستن رو ھم نداشتم. ولی صداھا رو به 
 خوبی ميشنيدم

است نذاشته حا1 من چطوری بايد " ببين اون سگ کثيف چه ب4يی به سرت آورده. يک جای سالم و
 خوش بگذرونم؟ "

 به زور خون درون دھانم رو تف کردم و زمزمه کردم 
 " اون ميخواد ... کجا بره ؟ "

شراره ابتدا چيزی نگفت ميتونستم لبخند تمسخر آميزی که بر لب داشت رو حس کنم. بعد از يکی دو 
رتش رو نزديک صورتم آورددقيقه سکوت موھام رو گرفت و سرم رو بلند کرد و صو  

" برای تو چه فرقی ميکنه؟ فکر ميکنی قراره زنده بمونی؟ ميدونی چرا اون پيری رو ھنوز نکشتم؟ 
 چون کشتن کسی  که بيھوش ھست ھيچ لذتی نداره. " 

 سرم رو رھا کرد و بازوی آسيب ديده خودش رو در دست ديگرش گرفت.
يخواد چکار کنه ولی می دونم که قدرت ھاش بعد از اين " به ھر حال به من نگفت که کجا ميره و م

 بسيار زيادتر خواھد شد" با حالتی رويا گونه ادامه داد" خيلی زود ملکه تمام دنيا خوھم شد."
تا جايی که ميتونستم با لحنی تحقير گونه گفتم " به ھمين خيال باش. تو برای اون مثل يک 

زشی براش نداری"عروسک خيمه شب بازی ميمونی. تو ھيچ ار  
 جيغ کشيد" خفه شو " 

اونقدر با دسته شمشير به سرو صورتم کوبيد. که بيھوش شدم. آخرين چيزی که ديدم تيغه شمشير 
 بود که به سمتم می آمد.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يازده :فصل   
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دم روکشی وقتی چشم ھام رو باز کردم سياھی اطرافم رو فرا گرفته بود اولين چيزی که حس کر
سياه و پ4ستيکی بود که اطرافم کشيده شده بود. سعی کردم اونو کنار بزنم ولی ھمراه با تکان دستم 

درد شديدی در بدنم پيچيد پس آرام گرفتم و سعی کردم تمرکز کنم. نمی فھميدم که چطور به اينجا 
نده ام ولی اينجا کجاست ؟ آمده ام آخرين چيزی که به ياد می آوردم شراره بود. ميدونستم که ھنوز ز

لحظه ای فکری ديوانه وار به سرم زد و از ترس اينکه زنده به گور شده باشم درد بدنم رو فراموش 
کردم و رو کش پ4ستيکی رو پاره کردم و به اطراف دست کشيدم .متوجه  سطحی صاف و فلزی 

رون يک جعبه مکعب شکل شدم بيشتر دست و پام رو به اطراف تکان دادم و آخر سر فھميدم که د
 شبيه به تابوت فلزی ھستم. دمای ھوا پايين بود و بوی نا و کافور بينيم رو اذيت ميکرد .

خواستم حرکتی کنم که با سرفه ای دردناک کمی خون با1 آوردم. سينه ام به شدت درد ميکرد و ريه 
 ھايم خرخر صدا ميکردند.

و تيز کردم و ساکت ماندم. دوباره ھمان صدا و صدای کشيده شدن کشو مانندی آمد گوش ھايم ر
سرفه کردن و عق زدن ھم بھش اضافه شد. با1ی سرم دری باز شد و نور به داخل تابيد. ھوای 

 نفس ھای تند و وحشت زده ای به صورتم خورد و لحظه ای بعد به عقب کشيده شدم.
 " داداش "

صورت خيس از اشکش رو که کنارم ايستاده  اين صدای کودکانه ھانيه بود چشم ھام رو باز کردم و
 بود ديدم.

 " شما... شما زنده ايد ؟ "
 ھانيه من رو در ھمون حال بغل کرد و ھق ھق کنان زير گريه زد.

جای دستھای ھانيه که روی بدنم حلقه شده بود درد گرفت ولی سعی کردم به روی خودم نياورم. در 
ش کردم و گفتمحالی که سعی ميکردم بنشينم سرش رو نواز  

 " آروم باش ... خوبم"
نگاھی به اطراف انداختم و متوجه شدم که درون سردخانه ھستيم. دو سه تا در ديگه ھم باز شده 

 بود که فقط يکی از اونھا حاوی جسد بود. 
 " من اينجا چکار ميکنم؟ "

تان ھست "" کاش اول بريم بيرون... آخه زياد ميان اينجا سر ميزنن.کلی پليس تو بيمارس  
 غير از کيسه پ4ستيکی که درنش بودم لباس ديگه ای تنم نبود.

 "تا من دنبال برونو ميگردم تو ھم برو بيرون يه نگاھی بنداز ببين ميتونی لباسی چيزی پيدا کنی؟ "
متوجه چشمھای وحشتزده ھانيه شدم که روی سينه ام قفل شده بود. به سينه ام نگاھی انداختم و 

اف عميق روی اون شدم. جای ظربه شمشير خودم بود که از بين دندھام گذشته بود و متوجه دو شک
ريه ام رو پاره کرده بود. پس دليل خرخر و درد سينه ام ھمين بود.ظاھرا شراره خبر نداشته که با 

 اين ظربه ھا نميشه يک خوناشام رو کشت در نتيجه برای زنده بودن برونو ھم اميدوارتر شدم.
يه حا1 روی گردنم بود.نگاه ھان  

 " ای بابا بھت گفتم چکار کنی؟ برو ديگه "
ھانيه از در بيرون رفت و من ھم پايين کيسه رو پاره کردم تا بتوانم پاھايم را از آن در بياورم. 

 مطمئنا خيلی مضحک شده بودم.
ر بد نبود که تمام بدنم به لطف چوپاکابرا پر از زخمھا و خراش ھای کوچک و بزرگ بود ولی اونقد

نتونم حرکت کنم.يکی يکی سراغ بقيه اجساد رفتم. بيشتر اونھا خوناشام ھای بی سر درون وي4 
بودند . با1خره بعد از باز کردن زيپ يکی ديگه از کيسه ھا با برونو روبرو شدم. لحظه ای جا 

رگش گذشته باشد.خوردم و ترديد کردم برونو ھيچ فرقی با يک جنازه نداشت انگار که سالھا از م  
 " برونو ؟ برونو صدامو ميشنوی؟ "

جوابی در کار نبود. احساس ميکردم کارم احمقانه ھست که سعی در بيدار کردن يک جسد 
داشتم.زيپ رو پايين تر کشيدم تا بدنش رو معاينه کنم. خراش ھای کوچکی روی سينه اش بود ولی 

شکم برونو رو ھدف گرفته بود. سه ضربه  وقتی به شکمش رسيدم نفسم بند اومد. ظاھرا شراره
کاری که در عمق شکمش فرو رفته بود طوری که ميتوانستم به راحتی روده ھای پاره شده اش رو 
ببينم. در ھمون حال برونو ناله ای کرد و چشماش رو باز کرد ھيچ فرقی با ديدن جنازه ای که زنده 

تم. به برونو کمک کردم که بنشيند ناگھان در شده باشه نداشت احتما1 خودم ھم چنين حالتی داش
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سرد خانه به شدت باز شد و زنی چاق و کوتاه با پيشبند و دستکش و يک ماسک روی صورتش 
داخل اومد و با ديدن ما در جا خشکش زد. من ھم برگشتم و به او نگاه کردم ھيچ چيز نميگفت و 

سمتش حرکت کردم تا آرومش کنم که يک وقت فقط با چشمانی گشاد شده به ما نگاه ميکرد. آرام به 
 سر و صدا نکنه.

 ولی ھنوز دو قدم ھم بر نداشته بودم که بيھوش روی زمين ولو شد. 
 پشت سرش ھانيه با دست پر نفس زنان وارد شد و اعتنايی به زنی که روی زمين افتاده بود نکرد

 " پليس داره مياد "
خوبی نداشت . نگاھی به برونو انداختم اص4 حال و روز  

 " خيلی نزديکن؟ "
 نفس زنان گفت" آسانسور خرابه مجبورن از راه پله بيان يک دقيقه ديگه ميرسن"

 " باشه تو برو بيرون اگه اومدن خبر بده"
با عجله لباس ھای کھنه رو پوشيدم و يک تيشرت قرمز رنگ و شلوار گل و گشاد خمره ای که با 

ميزدن رو تنش کردم و روی دوشم انداختمشتوجه به سن برونو خيلی توی چشم   
 " زود باشيد ا1ن سر ميرسن "

صدای پای چند نفر رو که از پله پايين ميامدند ميشنيدم. از سردخانه بيرون رفتم ولی برای فرار دير 
شده بود پليس ھا به اول راھرو رسيده بودند و ما را ديدند. من ھم کم نياوردم و به طرفشان 

دم تا جايی که ميتوانم با لحجه ای روستايی صحبت کنم و خود را غريب و نا آشنا جا دويدم.سعی کر
 بزنم

 " بابام ...بابام حالش خوب نيست بايد کجا ببرمش؟ "
يکی از اونھا که درجه اش از بقيه با1تر بود اخمی کرد و گفت " چرا اومدی تو زيرزمين؟ اينجا 

"سرد خونه و رختشويی ھست زود ببرش با1   
در حالی که ھانيه پشت سرم ميدويد از پله ھا با1 رفتم و بدون اينکه نگھبانی متوجه بشه به سرعت 

 از در ورودی بيمارستان خارج شدم.
 

*******  
   

ھوا گرگ و ميش و گرم شده بود. خورشيد با بدجنسی داشت تند تند خودش رو با1 ميکشيد و گوشه ھايی از 
تاب کشنده اش پر کرده بود. وقتی با1خره جلوی خانه ام رسيدم آھی از سر کوچه و خيابان ھا رو با آف

رضايت کشيدم و در رو باز کردم ولی اين خوشی اونقدر طول نکشيد که ازش لذت ببرم چون ھمراه با باز 
کردن در بوی خوناشام ھا به مشامم رسيد. نه راه پس داشتم و نه راه پيش اگه بر ميگشتم آفتاب حسابم رو 

 ميرسيد و اگه داخل ميرفتم خوناشام ھا چون نه قدرت جنگيدن داشتم نه اسلحه ای برای اينکار. 
با1خره تصميم گرفتم داخل برم و سعی کنم اگه ميشه مذاکره کنم اگر دينو يا ھرکس ديگه ای داخل بودند به 

ل ميکردن جون برونو در دروغ اع4م ھمکاری ميکردم ... البته فايده ای نداشت چون حتی اگر من رو قبو
خطر بود. به ھر حال بايد داخل ميرفتم البته ھانيه رو برگردوندم و ازش خواستم يه گوشه آفتابی دور از 

 خونه رو پيدا کنه و ھمونجا بايسته تا اگر اوضاع بر وفق مراد نبود فرار کنه. 
کنارم دور شد. برونو رو داخل اون نگران بود ولی کاری از دستش بر نميومد پس قبول کرد و لرزان از 

بردو و وقتی ميخواستم اونو از روی دوشم پايين بزارم شاته اش به جاکفشی خورد و صدای کمی ايجاد کرد 
 که ھمين برای شنيده شدن کافی بود . صدايی از درون خانه گفت 

 "bruno ….. è esso Lei “  
شد پرسيدم صدا اونقدر بم خشن و نخراشيده بود که مو به تنم سيخ   

 " کی اونجاست ؟ "
و به آرامی داخل رفتم . دو خوناشام روبه روی من ايستاده بودند يکی که ھمان گوينده بود مردی با ھيکلی 
چھار برابر ھيکل من و با صورتی پر از زخم و نخراشيده بود سن و سالش به پنجاه ميخورد و شمشيری 

دست ديگرش يک تبر بود که قسمت فلزی ھر دو اسلحه اش  پھن و کوتاه با تيغه اره ای در يک دست و در
تيغه ای نقره ای رنگ داشتند. خوناشام ديگر برعکس اون يکی يک دختر شرقی با ظاھری ظريف و چھره 
ای آرام داشت و اسلحه اش يک نيزه تقريبه يک و نيم متری بود که يک طرفش تيغه داسی شکل داشت و 
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لبه ای به تيزی تيغ بود و ھر دو گارد حمله گرفته بودند. اين بار مرد به طرف ديگر سر نيزه ای بلند با 
 انگليسی پرسيد 

Who are you  
من ھم به انگليسی جواب دادم ( از اين به بعد مکالمه بين رامين و اين دو نفر انگليسی است )   

 " من رامين ھستم و اينجا خونه من ھست شما اينجا چکار ميکنيد؟ "
دم رو معرفی کردم خوناشام ھا از حالت حمله بيرون آمدند. دختر شرقی نيزه اش رو طوری ھمين که خو

 جمع کرد که به يک تکه چوب صاف نيم متری تبديل شد. مرد جلو آمد و گفت 
" برونو از ما خواسته بود به اينجا بيايم ... توی پنج سالی که از ما جدا شده بود بار اول بود که کمک 

حاش خوبه ؟ ا1ن کجاست؟ " ميخواست ....  
 " ولی برونو چيزی در مورد شما به من نگفت "

اينبار دختر شرقی جلو اومد و گفت " ولی گفت که دوستی به نام رامين داره و ما بايد به شما کمک کنيم... 
" دستش رو جلو آورد " شما ميتونيد من رو ناتسو صدا کنيد " ژاپناسم من ناتسوکو ھست. اھل   

رديد باھاش دست دادم. ناتسو به مرد غولپيکر اشاره کرد و گفت" اونم بنيتو ھست برادر خوانده برونو با ت 
" 

 بنيتو به سنگينی حرکت کرد و با من دست داد. دست باريک و کشيده من در دستش به راحتی گم ميشد.
 بنيتو پرسيد " برونو کجاست؟ حالش خوبه؟ "

خوند. به پشت سرم اشاره کردم و گفتم " اونجاست ولی حالش اص4 به خوبی ميشد نگرانی رو از چشماش 
 خوب نيست "

 بنيتو به سمت پادری حرکت کرد جلوشو گرفتم و گفتم " برونو در مورد يک انسان چيزی به شما نگفته؟ "
 ناتسو به طرفم اومد و در حالی که زخم گردنم رو بررسی ميکرد گفت 

اگه قابل اعتماد نبوديم ھرگز از ما نميخواست به اينجا بيايم. چوپاکابرا"" اون دختر بچه؟ آره نگران نباش   
از معاينه گردنم دست کشيد و سراغ ساکی رفت که گوشه ای رھا شده بود بنيتو ھم به راھش ادامه داد و  

 من ھم رفتم تا ھانيه رو صدا بزنم.
 

* * * * * * 
 

ار پنجم بود ولی ھربار کمتر ميشد. ناتسو کمی خون با1 آوردم و توی دستمال تف کردم اين ب
درمانگر قابلی بود و بعد از بخيه زدن روده ھای برونو  سراغ من اومد و تمام بدنم رو وصله پينه 

 کرد.
حوالی ظھر ناتسو داشت با موھای ھانيه ور ميرفت اونھا از ھمون ابتدا که ھمديگه رو ديده بودن 

اره و کلمات فارسی و انگليسی پراکنده با ھم ارتباط برقرار خيلی صميمی شده بودن و با ايما و اش
کردن. بنيتو با تلفن ھمراھش در حال صحبت با پسرش 1زارو بود تا آخرين اخبار رو ازش بگيره. 

1زارو ھم ھمراه با ناتسو و بنيتو به ايران اومده بود ولی وقتی دينو رو توی فرودگاه ميبينن تصميم 
تعقيبش بپردازه چون 1زارو ھم از خون حيوانات تغذيه ميکرده بھترين  ميگيرن که 1زارو به

 شخص برای اين کار بوده و بنيتو ھم با اکراه قبول کرده بود.
 بنيتو گوشيشو قطع کرد و گفت 

" برادران موريتس ھم توی ايران ھستن و توی يک سوله خارج از شھر تھران با دينو م4قات 
 کردن " 

کشيد و گفت " برادران موريتس؟ شوخی ميکنی ؟ " ناتسو از کار دست  
 بنيتو يک ابروشو با1 برد و ناتسو به تندی اضافه کرد " منظورم اينه که تو ... خوب  ... "

 بنيتو گفت " ميدونم منظورت چی بود... برا خودمم عجيبه"
 بين حرفشون پريدم "  برادران موريتس ديگه کی ھستن ؟ "

يه خانواده خوناشام قديمی اھل آمريکا ھستن... يه خانواده شرور پانزده سال ناتسو جواب داد " از 
 پيش برونو پدر و عموشون رو کشت "

 حيرتزده گفتم " وای اينجا چه خبره ؟ چرا ھمه خوناشاما يه ھو سر از اين کشور در آوردن؟"
 

 " ببينم درست شنيدم؟ دينو ھنوز تو ايرانه؟ "
که دستش روی شکمش بود وارد سالن شد اين برونو بود که در حالی   
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بنيتو و ناتسو ھر دو به نشانه احترام برای برونو ايستادن. بنيتو گفت " س4م برونو خيلی وقته 
 نديدمت"

و رفت تا برای نشستن کمکش کنه.برونو نشست و گفت " درسته .... ناتسو آخرين باری که ديدمت 
اين لباس ھای مسخره رو تن من کرده؟ ولش کن ھنوز يک دختر بچه محسوب ميشدی. ببينم کی 

 ميتونم حدس بزنم.بگو ببينم ھانيه چطور فھميدی ما کجاييم؟"
 متعجب بودم که چطور خودم ھنوز اين سوال رو ازش نپرسيده بودم. ھانيه خيلی کوتاه جواب داد

 " تلوزيون  ... منم اومدم دنبالتون "
ميدونستی ما زنده ايم؟ " گفتم " به ھمين سادگی؟ .... اص4 از کجا  

 ھانيه در حالی که ھر لحظه سرخ تر ميشد نگاھش رو به زمين انداخت و من و من کرد
 " خوب ... توی فيلم ھا ... ميخ ھای چوبی رو ... گفتم شايد از اونا "

نگاھی به من انداخت و سريع رو برگردوند ظاھرا ميخواست مخاطبش رو عوض کنه مستقيما به 
ه کرد و ادامه دادبرونو نگا  

 " فکر کردم شايد از اون ميخ ھای چوبی توی قلبت فرو نکرده باشن و ھنوز زنده باشی "
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دوازدھم :فصل   
 
 

ساعت حوالی سه صبح بود که از خواب بيدار شدم برونو بنيتو و ناتسو توی آشپزخانه نشسته 
آنھاشدم و کمی خون برای ھمه آوردم البته خون برونو مثل ھميشه جدا بودند که من ھم وارد جمع 

بود. بدنم کمی بسته بود ولی در کل حالم خيلی بھتر شده بود و درد کمتری داشتم.(بعدا فھميدم که 
خوناشام ھا خيلی زودتر از مردم عادی زخمھاشون بھبود پيدا ميکنه ولی جای زخمھا برای ھميشه 

ونو به خوبی من نبود ولی اون ھم به لطف مھارت ناتسو خيلی حالش بھتر به ميمونه ) وضعيت بر
نظر ميرسيد.نظرم به ناتسو جلب شد که خودش رو جمع کرده بود و زانوھاش رو بغل کرده بود. 
طوری به زمين خيره شده بود که معلوم بود اتفاق بدی افتاده بقيه ھم ساکت بودند و ھيچ حرکتی 

من اص4 اونجا نيستم. پرسيدمنميکردند انگار که   
 
" اتفاقی افتاده؟ "   
 

 بعد از چند ثانيه بنيتو با بی حالی گفت
" يک ساعت پيش 1زارو تماس گرفت. حرفای عجيبی ميزد "   

 يک جرعه از ليوانم رو خردم و گفتم " فکر نکنم ديگه ھيچ چيز برا من عجيب باشه فع4 که دنيام
1 چی شده؟ "شده   دنيای عجايب ... خوب حا  

بنيتو خواست چيزی بگه که برونو با دست به نشانه سکوت بھش اشاره کرد و گفت " اون از 
 بعضی چيزا خبر نداره . اجازه بده من براش توضيح ميدم"

 
رو به من کرد و گفت "خيلی وقته که وضعيت خوناشام ھای غرب به ھم ريخته ديگه کسی از قوانين 

نوئل ... مانوئل کسی ھست که من جای خودم گذاشته بودم تا رھبری حساب نميبره و از وقتی ما
خوناشام ھا رو به عھده بگيره. از وقتی اون توسط يکی از اطرافيانش کشته شد وضعيت بدتر ھم 

شده. شخصی که مانوئل رو کشت اعتراف کرده بود که از دينو دستور گرفته . البته اون موقع کسی 
ل بعد دينو به ايران مياد و بر خ4ف قبل که ھيچوقت توی يک کشور حرفش رو باور نکرد. يک سا

ساکن نميشد ا1ن مدتی ھست که نه تنھا از ايران نميره بلکه دست به کارھای عجيبی زده که يکيش 
ھمون به وجود آوردن خوناشام ھای جديد ھست. حا1 ھم که سر و کله برادران موريتس پيدا شده و 

و خبر داد که تامی بلک که يک خوناشام ياغی آمريکايی ھست ھم به اون يک ساعت پيش ھم 1زار
ملحق شده و بعد از اون با ھم به شيراز بر ميگردن ولی شيراز نميمونن بيرون از فرودگاه يک 

اتومبيل منتظرشون بوده و اونھا مستقيم به حوالی شھرستانی به نام فسا ميرن جايی که به نام قلعه 
با يک خوناشام زن بومی م4قات ميکنن از مشخصاتی که داد فھميدم   ضحاک معروف ھست و

 ھمون زنی ھست که توی وي4 به ھمراه دينو ديديمش "
 وسط حرفاش پريدم و گفتم " شراره "

 برونو گفت 
" بله البته شراره تنھا نبوده يک چوپاکابرا و يک جنازه ھم ھمراه با خودش داشته و حا1 ھمه 

خمه جمع شدن. برادران موريتس و تامی بلک ھر کدوم رھبر گروه ھای خوناشامی اونھا داخل يک د
بی قيد و بند و جنايتکار در اروپا و آمريکا ھستن و کسانی ھستند که بيشترين سھم رو در نا آرامی 

ھا داشتن و اون جنازه... وقتی 1زارو وضعيت جنازه و نشان بزرگی که روی صورت جسد خالکوبی 
توصيف کرد ناتسو اون رو شناخت "  شده بود رو  

 ناتسو با1خره حرکتی کرد و به آرامی گفت
 

"Nonna io" 
 

www.takbook.com



 60 

برونو حرفش رو ادامه داد " اون جسد مادر بزرگ ناتسو ھست. مادربزرگ ناتسوکو زن شروری 
بود که به اون ساحره شيطان ميگفتن " رو به ناتسو کرد " ميشه چيزايی که به ما گفتی برای 

ھم توضيح بدی؟ "رامين   
 
 
 

ناتسو نگاھی به برونو کرد و آرام سری تکان داد" ھفده سال پيش  مادربزرگم تصميم ميگيره نوه 
دو ساله خودش .... يعنی من رو طی مراسمی برای شيطان قربانی کنه تا دوباره جوان بشه ولی 

اونجا پنھان ميشه و حتی وقتی  فرار کنه و به ايتاليا بره  و  ژاپن مادرم موفق ميشه ھمراه با من از 
با خبر شد که بعد از فرارش  اع4م کردن مادربزرگم مرده باز ھم برنگشت. طرفدارای مادربزرگم 

طبق خواسته خودش اونو داخل يک قالب يخ منجمد ميکنن و داخل يک سردخانه بزرگ ميزارن تا 
 کسانی که قب4 اون رو ميپرستيدن حا1 جنازه يخيش رو بپرستن "

 
 ناتسو با ناراحتی حرفش رو تموم کرد و دوباره به زمين خيره شد.

 برونو پرسيد " رامين تو قلعه ضحاک رو ميشناسی؟ "
 در حالی که تقريبا گيج شده بودم گفتم 

" خوب ... آره ... ضحاک مار به دوش مرد شيطان صفتی بوده که مدتی بر ايران حکومت ميکنه... 
ھاش رو ميبوسه و جای بوسه ھاش دوتا مار بيرون ميزنن که اونو  طبق افسانه ھا شيطان شانه

خيلی اذيت ميکردن و مرتب نيشش ميزدن. شيطان ھم به ضحاک پيشنھاد ميکنه که اگر ميخوای 
 مارھا آروم باشن بايد با مغز مردان جوان اونھا رو تغذيه کنی ... البته اين يه افسانه ھست "

نداشته ؟ پس اون قلعه چيه ؟ " " يعنی ميخوای بگی ضحاکی وجود  
دھاک بوده و اينطور که ژ" خوب چرا ضحاک يکی از پادشاه ھای ماد بود که نام واقعی اون در واقع ا 

ميگن واقعيت اين بوده که دو زائده بر روی شانه ھاش بوده که درد زيادی رو به خاطرشون متحمل ميشده و 
ميخورده آخر سر ھم شخصی به نام کاوه آھنگر بر عليه اون  برای آرام کردن اين درد مغز مردای جوان رو

شورش ميکنه و از بين ميبردش... ظاھرا واقعيتش اينه ... ولی بعضی ھا ھنوز ميگن که اين فقط تحريف 
ھست و واقعيت ھمونه که توی کتاب ھای باستانی از جمله اوستا اومده. اينم بگم که من يک بار اون تپه ای 

ضحاک بوده رو ديدم تقريبا ھيچی از قلعه نمونده ... ھيچ دخمه ای ھم اونجا نديدم. اص4 اينا چه که قب4 قلعه 
 ربطی به ھم دارن؟ "

 
برونو کمی اخم کرد و دستش رو روی شکمش گذاشت و کمی زخم ھا رو با انگشتاش بررسی کرد و بعد از 

 چند لحظه گفت " ھر چی که ھست نبايد چيز خوبی باشه "
" فت"  دقت کرديد که ا1ن تعدادشون ھفت تا ھست ؟ بنيتو گ  

 برونو پرسيد "ھفت تا ؟ " 
بنيتو گفت " آره ... دينو و ھنری و پل موريتس ... تامی بلک و اون دختره شراره و اون ساحره ... 

 خوب البته جسدش و آخريش ھم که يه چوپاکابرا بود.1زارو گفت که فقط اونا داخل دخمه رفتن "
فش پريدم و گفتموسط حر  

" فقط اونا رفتن؟ مگه کس ديگه ای ھم اونجا ھست؟ "   
 " البته... افراد زيادی از جادوگر و خوناشام و انسان اون اطراف نگھبانی ميدن "

 
 

 برونو قيافه اش در ھم شده بود و گفت
"ترکيب عجيبی ھست ... خدا ميدونه که اونجا چه خبره "   

 بنيتو با حالی نذار گفت
نگران 1زارو ھستم ... اون پسر خيلی به اونھا نزديک شده ""    
 

تا مدتی کسی حرفی نزد تا اينکه صدای تلفن ھمراه بنيتو به صدا در آمد بنيتو به سرعت گوشی رو 
 از جيبش در آورد
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 "ciao  "  

و بعد به سرعت به انگليسی گفت "1زارو لطفا انگليسی حرف بزن ميخوايم ھمه صحبت ھات رو 
ويم"بشن  

 و دکمه اسپيکر گوشی رو زد و گوشی رو روی ميز گذاشت 
ظاھرا 1زارو ھم مثل من انگليسی رو خيلی دست و پا شکسته صحبت ميکرد صدای پسری جوان که 
به زور ميشد گفت سنين نوجوانی رو رد کرده با صدايی آرام و خفه ولرزان که مشخص بود حسابی 

 ترسيده صحبت کرد
  

وارد دخمه شدن ھمه چی ... نميدونم چه جوری بگم يه اتفاقايی داره ميفته که خوب " اونا از وقتی 
نيست حتی ... يه دختر بچه کوچيک رو... خيلی بچه بود . وقتی بيرون آوردنش .... اوه  .... اونا 
سر بچه رو بريده بودن... اون خيلی بچه بود.... ھمه چی ترسناکه باد مياد بعد يخبندان ميشه گرم 

يشه بارون مياد نميدونم ... "م  
 بنيتو طاقت نياورد و وسط حرفش پريد 

 
"Il bene di atteggiamento è ragazzo" 

 
 " آره ولی اون بچه ... "

 برونو گفت " آروم باش 1زارو ... ميتونی ادامه بدی؟ "
ميکنم يک روح 1زارو جواب داد " اوه اين تويی برونو ؟ خوشحالم که خوبی... آره ولی ... من فکر 

 ديدم ... اوه خدای من ... نه .... "
 و ديگه ادامه نداد بعد از چند ثانيه بنيتو با ترديد گفت

 " 1زارو ؟ ... ھنوز اونجايی "
 صدای 1زارو دوباره شنيده شد در حالی که مدام يک کلمه رو تکرار ميکرد 

 
“ terribile…  terribile… terribile” 

 
بنيتو ابتدا آرام و بعد با صدای بلند اسم پسرش رو فرياد زد ولی ھيچ جوابی  و بعد ارتباط قطع شد.

در کار نبود. رنگ از چھره اش پريده بود و پلک چشم چپش با حالتی عصبی با1 ميپريد. ناتسو از 
جا بلند شد و شانه بنيتو رو گرفت تا به او دلگرمی  دھد ولی شک دارم که بنيتو حتی حس ھم کرده 

کسی اون رو لمس کرده. به آرامی از برونو پرسيدم که در آخر 1زارو چی ميگفت و برونو  باشه که
 به فارسی جواب داد 

 " ميگفت وحشتناکه... وحشتناکه "
 
 
 

 
 ** ** ** ** **  

  
 

بنيتو بارھا اصرار کرد که با 1زارو تماس بگيره ولی ھربار برونو با دليلی تکراری ولی منطقی 
گفت که ممکنه با اين کار بدتر جان 1زارو رو به خطر بياندازه بنيتو ھم قبول مانعش ميشد. مي

ميکرد ولی باز بعد از چند دقيقه خواسته اش رو تکرار ميکرد تا اينکه با1خره موفق شد برونو رو 
 راضی کنه. 
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حلقه  ساعت يک و نيم ظھر بود که ھمه ما از جمله ھانيه که از ماجرا ھم بی خبر بود دور بنيتو
زديم. بنيتو با دستانی لرزان شماره گيری کرد. صحنه جالبی نيست که مردی با اون ھيکل رو اينطور 
متزلزل ببينی طوری که دل ھر کسی به خاطرش به درد ميومد. بنيتو گوشی رو کنار گوشش گذاشت 

اين کارش  ولی ھنوز يک ثانيه ھم نشده بود که اون رو پايين آورد و دوباره شماره گيری کرد و
 بارھا ادامه داشت  بعد از چندين بار که ھمين روند رو ادامه داد با1خره تسليم شد و زير لب گفت 

 " گوشيش خاموشه "
و نا اميدانه رفت و گوشه ای نشست ھنوز ھيچ کدوم از جامون تکون نخورده بوديم که بنيتو به 

 يکباره از جا بلند شد و گفت 
به اونجا رفت " " رامين بگو که چطور ميشه  

 برونو با ناراحتی گفت
 " بنيتو تو داری مثل بچه ھا رفتار ميکنی "

 بنيتو با حالت سرزنش آميزی گفت " برونو اون پسرمه تو نبايد اون رو با دينو مقايسه کنی "
 

برونو سر جا خشکش زد ولی  چيزی نگفت بنيتو که از حرفش شرمنده شده بود به طرف برونو 
 رفت و گفت 

متاسفم دوست من ... نفھميدم چی دارم ميگم ... از دھنم پريد. نميخواستم ... " "  
 برونو با حالتی قاطع حرفش رو قطع کرد و گفت 

" اشکالی نداره . تو حق داری که نگران پسرت باشی. ما به اونجا ميريم ولی نه به اين سرعت. اگه 
م ميريم "1زارو تا سه روز ديگه تماس نگرفت اونوقت ھمه با ھ  
 بنيتو ملتمسانه گفت " ممکنه تا اون موقع دير بشه "

برونو شروع کرد با زبان ايتاليايی صحبت کردن. نمی دونم چی گفت که بنيتو ساکت شد و ديگه 
 حرفی نزد .برونو به طرف من برگشت و به فارسی گفت

ته ولی اگر نشد بايد آماده " سه روز منتظر ميمونيم تا 1زارو تماس بگيره اميدوارم اين اتفاق بيف
 باشی تا به طرف قلعه ضحاک حرکت کنيم... يه فکری ھم به حال ھانيه بکن "

 ھانيه ناباورانه گفت " به حال من ؟ چه فکری؟ "
 

برونو با عصبانيت گفت " حوصله يکی به دو کردن با توی نيم وجبی رو ديگه ندارم. رامين کاری 
 رو که گفتم انجام بده "

ن ھم با اين مساله موافق بودم پس به راحتی پذيرفتم. ناتسو ھانيه رو به اتاقش برد تا اونو البته م
دلداری بده و من ھم به ھمراھشون رفتم تا در مورد خانواده بی سرپرست خاله ھانيه سوا1تی ازش 

 بپرسم.
 

 
*** *** *** *** *** 

 
فت که ھيچ خواھرزاده ای نداره ولی بعد از خاله ھانيه زنی قد بلند و عبوس بود  که ابتدا صراحتا گ

اينکه مطمئن شد که من پليس نيستم و ھانيه ھم کار بدی نکرده گفت که شوھرش گم شده و توان 
مالی نگھداری يک بچه ديگه رو نداره البته من به خوبی ميدونستم که ھانيه از اون شوھرخاله بی 

داشته ولی بردباری به خرج دادم و در عوض خاصيتش ھم درامد بيشتری برای خانواده خاله اش 
 نگھداری از ھانيه پيشنھاد پول دادم و اونم به سرعت قبول کرد.

 
شرط و شروطی رو از جمله کار نکردن در مدتی که اونجا ھست براش گذاشتم و تھديد کردم که اگه  

راه خريدم و قرار شد به ھانيه سخت بگذره ھيچ پولی در کار نخواھد بود.برای ھانيه ھم يک تلفن ھم
که اون به ھيچ وجه با من تماس نگيره و فقط اين من باشم که با اون تماس ميگيرم و البته کليد 

خونه خودم رو ھم دور از چشم خاله اش به دستش دادم. خداحافظی از ھانيه برام کار خيلی سختی 
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ه آينده اش چی ميشه ؟  پس بود و وقتی به ياد مياوردم ممکنه که ديگه بر نگردم نگران ميشدم ک
بعد از اون با وکيل پدر بزرگم تماس گرفتم و جريان وراثت ھانيه رو براش توضيح دادم و ازش 

خواھش کردم که ھمون شب در خانه بياد وصيت نامه ام رو بگيره تا به کارھای قانونی اون 
 رسيدگی کنه.

ته ھام رو انجام ميده و خصلت ميدونستم که مرد درستکاری ھست و بی ھيچ کم و کاستی خواس
 خوب ديگرش سوال نکردن بود.

روز بعد برونو مثل بچه ای که پستونکش رو بخواد شروع به غر زدن در مورد خنجرش کرد و مدام 
ميگفت که اگر خنجر خودم رو داشتم چقدر بھتر ميشد البته من ھم مثل برونو ھر دو شمشير پر زرق 

ربزرگم بود رو توی مبارزه وي4 از دست داده بودم و خيلی دلم و برقم رو که قب4 متعلق به پد
 ميخواست که دوباره اونھا رو داشته باشم. 

برونو کارساز شد و من که ميدونستم ا1ن س4ح ھامون کجا ھستند به ھمراه ناتسو  زدن ھايغر
گرفت در کل شبانه به طرف ساختمان اط4عات حرکت کرديم. ناتسو جز مواقعی که با ھانيه دم مي

دختر کم حرفی بود پس در بين راه سکوت کرد و من ھم برای اينکه چيزی گفته باشم سوالی از 
 دھنم پريد و پرسيدم 

 
 " تو چی شد که خوناشام شدی؟ "

ناتسو ھم اخمی کرد و بدون اينکه جوابی بده شروع به دويدن کرد ھرچند نميدونست دقيقا بايد کدوم 
ز دست خودم و ھم از عکس العمل ناتسو ناراحت بودم ديگه يک ک4م ھم طرف بره. من ھم که ھم ا

باھاش حرف نزدم حتی وقتی نزديک ساختمان اط4عات ناتسو ازم خواست که تنھا بره بدون ھيچ 
 حرفی قبول کردم.

 ناتسو کمی به من نگاه کرد و بعد مشت آرامی به بازويم زد و گفت
گرفتی آقای فضول؟ باشه معذرت ميخوام"" چيه؟اين چه قيافه ای ھست به خودت   

 آھی کشيدم و گفتم " قصدم فضولی نبود "
 " قبول. خنجر برونو رو ميشناسم ميتونی بگی شمشيرھات چه شکلی بودن؟ "

بعد از اينکه ناتسو به طرف ساختمان رفت در اين فکر فرو رفتم که چی به سر  پسر منزوی و 
اومده که حا1 در زندگی شخصی يک دختر خارجی گوشه گيری که حتی يک دوست ھم نداشت 

 فضولی ميکنه ؟ 
 

 بعد از نيم ساعت ناتسو با دست پر برگشت و اولين جمله ای که گفت اين بود 
 " شايد يه روز برات گفتم "

 و من ھم با بد جنسی تمام گفتم
 

 " بی خيال برام مھم نيست"
در تمام مسير لبخند ميزد.ولی معلوم بود که اون از اين حرفم نرنجيده بود و   

 
وقتی به خانه رسيديم بنيتو ھمچنان بی قراری ميکرد و اعصاب ھمه ما رو توی اين دو روز به ھم 

 ريخته بود. سوال بيخودی و تکراری خودم رو باز ھم پرسيدم
 " ھنوز ھيچی ؟ "

کنيم ولی من با و برونو باز ھم به نشانه منفی سری تکان داد. ھنوز يک روز مونده بود تا حرکت 
وجودی که از ته دل ميخواستم 1زارو سالم باشه و تماس بگيره ولی مدتی بود که احساسم اشتباه 

 نميکرد و حا1 ھم احساسم به من ميگفت که فردا شب قراره حرکت کنيم.
 

ناتسو با سماجت ترغيبم کرد که برای آماده شدنم باھاش تمرين کنم البته من ھم دلم ميخواست دست 
چپم رو ھم تمرين بدم تا برای مبارزه آماده باشه ولی از طرفی نگران بودم که جلوی يه دختر ريزه 

 ميزه کم بيارم و ضايع شم.
 

www.takbook.com



 64 

 

سيزدھم :فصل   
 
 
 

فقط با تکيه بر غريزه ام ميتونستم ضرباتش رو دفاع کنم. چنان سريع جا عوض ميکرد  که انگار در جايی 
ناتسو نمونه کاملی از ظرب المثل ايرانی در مورد فلفل بود. نيزه اش که غيب و در جای ديگه ظاھر ميشد. 

حا1 تيغه ھاش رو غ4ف کرده بود اص4 ديده نميشد به ھيچ وجه برای مبارزه با ناتسو نميتونستم بر چشم 
ه ھای ضعيفم تکيه کنم و اين قدرت شنواييم بود که تصاوير رو به سرعت به مغزم ميرسوند و من بدون اينک
حتی 1زم باشه فکر کنم ضربه ھا رو به شکلی غريزی دفع ميکردم. ناتسو از اين وضعيت راضی نبود و 

 عرق بر روی پيشانی اش جمع شده بود. ولی باز بی وقفه ضربياتش رو وارد ميکرد .
اين کم کم متوجه شدم تمام حرکاتش رو بعد از يک دوره کامل دقيقا به ھمون شکل دوباره تکرار ميکنه و 

نقطه ضعف بزرگی براش محسوب ميشد غير از چند حمله نا مطمئن ھنوز آنچنان حمله ای بھش نکرده بودم 
پس انتظار حمله يا ضد حمله ای جدی رو از طرف من نداشت و بايد از اين مساله ھم نھايت استفاده رو 

 ميبردم.
 

تر جنبه نمايشی داشت. ھمين که يکی از حرکت ھای کند ترش رو نشون کردم يک چرخش کامل بود که بيش
زمان اين حرکت رسيد  با تمام سرعتی که ميتونستم جلو رفتم و چوب تمرين دست راستم رو از پشت سر و 
از طرف نوک روی شکمش گداشتم و چوب دست چپم رو روی گلوش گذاشتم. در حالی که ھردو بعد از يک 

 ساعت مبارزه بی وقفه نفسھای تند ميکشيديم گفتم
ارت تمومه "" ک  

 ناتسو گفت" کار ھر دومون تمومه "
وبا ته نيزه اش ضربه آرامی به شکمم زد . تازه متوجه شده بودم که ھمزمان با من ناتسو ھم نيزه اش رو 

 روی شکم من گذاشته بود. با ناراحتی غرغر کردم
 " لعنت چطور ھمچين اشتباھی کردم "

دست  پاک ميکرد با لحن جدی گفت ناتسو در حالی که عرق پيشانی اش رو با پشت  
" چطور تونستی؟ کارت عالی بود ... ولی برونو گفت که تو تازه خوناشام شدی قبل از اينکه خوناشام بشی 

 زياد جنگيدی درسته؟ "
 در حالی که چوبھا رو به طرفی پرت ميکردم گفتم

با من نه بازی ميکرد و نه سر  " در واقع ھيچ وقت حتی وقتی بچه بودم ھم دعوا نکردم. در واقع ھيچ کس
 دعوا داشت "

 ناتسو گفت " پس حتما از بچگی آموزش ھنر ھای رزمی رو ميگذروندی"
 " نه بابا من از ورزش ھای رزمی می ترسيدم"

ناتسونيزه اش رو از وسط به دو طرف چرخوند که باعث شد دو طرف نيره در ھم فرو برن و به يک تکه 
بديل بشه و با ناراحتی گفتچوب حکاکی شده نيم متری ت  
 " پس من خيلی افت کردم "

 "تو فوق العاده بودی فکر کنم به خاطر ھمون خفاشه باشه که اينطوری شدم"
 ناتسو پرسيد

 "منظورت چيه از خفاش ؟"
 خيلی عادی و محاوره ای گفتم " پس برونو بھتون نگفته...من ھم مثل برونو دسمودوسم "

؟ منم ھمينطور"ناتسو خنديد و گفت " جدا   
" برونو که ميگفت غير از من و خودش ديگه کسی دسمودوس نيست... نکنه اين حرف ھا رو ميزده که منو 

 به جنگيدن با دينو ترغيب کنه آره؟ "
ناتسو که چشمھاش گشاد شده بود ( البته در مورد چشم ھای بادمی ناتسو ميشه گفت به اندازه معمولی شده 

سيدبود) با صدای بلند پر  
 " چی داری ميگی؟ من فقط شوخی کردم ... فکر کردم تو ھم شوخی ميکنی... " و با ترديد ادامه داد

 " شوخی بود مگه نه؟ "
 " نه اون يه دسمودوس ھست... وقتشه. بايد بريم"
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 اين صدای برونو بود که وارد اتاق تمرين شده بود. پشت سرش بنيتو وارد شد و گفت 
زمان؟ من فکر ميکردم اگه چنين اتفاقی بيفته يکيشون اون يکی رو بکشه""دو تا دسمودوس در يک   

 اين اولين بار بود که بعد از سه روز بنيتو يک جمله کامل رو گفته بود.برونو گفت
 " تا به حال چنين اتفاقی نيفتاده. ھر چيزی که 1زم داريد برداريد بريم"

کوچولو داشت و برونو ھم يک قمقمه و يک خنجر و من  بنيتو که سه روز بود آماده بود ناتسو ھم يک ساک
ھم دو شمشير کوتاه و بطری خون ھيچ چيز برداشتنيی نداشتيم. احتما1 برونو فقط می خواست بحث رو 

 عوض کنه
 " برونو ما ديگه خونی برا خوردن نداريم نميخوايد اول يه فکری به حال اون بکنيد؟ "

يم اين که کاری نداره... اون با من "بنيتو با بی صبری گفت " بيايد بر  
 

 
 *** ** * ** 

 
 

پنج نفر توی يک پيکان آبی رنگ از رده خارج ھمراه با موزيک تکنويی که از سيستم ماشين پخش ميشد 
با1 و پايين ميپريدن و ما ھم پشت سرشون حرکت ميکرديم. بنيتو از جيب بغل پالتوش دوتا سرنگ گردن 

زشکی بيرون کشيد. وقتی متوجه نگاه حيرت زده من شد گفتکلفت مخصوص مصارف دامپ  
 " مشکلی نيست پسر ھر خوناشام درستکاری بايد از اين چيزا با خودش داشته باشه "

 و ب4فاصله يکی ديگه در آورد و داخل جيب من چپوند.
 
ميرسم برونو ھمينکه تابلوی مسافت بعدی رو ديديم که مشخص ميکرد سی و پنج کيلو متر ديگه به فسا  

خواست تا آروم ازشون سبقت بگيرم و مجبورشون کنم ماشينشون رو و نگه دارن . من ھم ھمين کار رو 
کردم و ماشين پشت سری ھم شروع به فحش دادن کردن. از خجالت جلوی سه تا خارجی سرخ شدم. بنيتو 

ميشد رو با يک پس گردنی به تنھايی از ماشين خارج شد و ھر کسی که از ماشين زھوار در رفته خارج 
نقش بر زمين ميکرد. ما ھم از ماشين پياده شديم و به سمت بنيتو رفتيم که در حال خون گرفتن از نفر اول 

 بود. پرسيدم
 "ببينم اگه يکی از اينا مريض باشه ... مث4 ايدز داشته باشه چی؟ "

ر داشت نزديک ميشد ولی کسی حرکتی ولی اين حرف فقط باعث شد که به من بخندند. ماشين ديگه ای از دو
نکرد من ھم چيزی نگفتم و منتظر شدم. يک بنز ده تن بود که وقتی ما رو ديد سريع کنار زد و راننده اش 

 پياده شد
 " تصادف کرديد؟ "

 برونو گفت "يک ضربه کوچک خورده... اينجا رو ببين "
بندازه و فضولی خودش رو ارضا کنه برونو ھم  و به سپر عقب ماشين اشاره کرد داننده بنز خم شد تا نگاھی

 محکم به پشت سرش کوبيد و اون رو ھم توی صف گداشت تا نوبتش برسه. 
 

کار که به پايان رسيد ھمه رو از کنار خيابان دور کرديم تا آسيبی نبينن و حرکت کرديم. به جای اينکه وارد 
ديم و پرسون پرسون خودمون رو به نزديکی شھر بشيم يک راست از طريق جاده کمربندی شھر رو دور ز

ھای قلعه ضحاک رسونديم. در نقطه ای مطمئن ماشين رو پارک کرديم و پياده به سمت قلعه راه افتاديم. 
عجيب اينکه  در راه نه تنھا به انسان يا خوناشامی بر نخورديم بلکه ھيچ حرکتی که نشان از زندگی باشه در 

برای پنھان شدن وجود نداشت يک کفه خشک و بی آب و علف تمام بوته ھا و اطرافم حس نميکردم. ھيچ جا 
تک و توک درخت ھا خشکيده شده بودند. با احتياط حرکت کرديم و کم کم به محل قلعه رسيديم . وسط 

باقيمانده قلعه ايستاده بوديم و اطراف رو نگاه ميکرديم مطلقا ھيچی. تنھا صدايی که ميتونستيم بشنويم 
حرکت ماشين ھا در جاده بود.صدای   

 بنيتو عصبی شده بود و مرتب خرخر ميکرد. برونو از ناتسو و بنيتو پرسيد
 " شما دوتا ... چيزی نميبينيد؟" بنيتو حرفی نزد ولی ناتسو گفت

 " اونجا رو ... اون تخته سنگ... احساس ميکنم يه نور کوچولو روش ميبينم."
کردم حتی تخته سنگ رو ھم توی تاريکی به زور ميديدم چه برسه به به طرفی که ناتسو اشاره کرد نگاه 

 اينکه بخوام نوری روی اون تشخيص بدم.
 در مسير بين قلعه تا تخته شنگ در چند جا خاک کپه شده بود انگار که اخيرا اون قسمت ھا رو کنده باشند.
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ترين سنگ ھاش در مشت جا  تخته سنگ که تقريبا يک و نيم متر قطر داشت برای اون منطقه که درشت
ميگرفت بيش از حد نا مانوس بود. خوب گوش داديم و وقتی صدايی نشنيديم بنيتو يک تنه تخته سنگ رو 

 بلند کرد و کنار گذاشت.
سوراخی نمايان شد که تقريبا ھم اندازه خود تخته سنگ بود نور ضعيفی سوراخ يا ھمون دخمه رو روشن 

حساس بدی داشتم از سر و روی دخمه شرارت می باريد و بوی زننده ای ميکرد که منبعش مشخص نبود. ا
مثل حيوانی مرده و در حال فساد بيرون ميزد چنان که ناتسو شروع به عق زدن کرد و من ھم کمی سرم گيج 
رفت ولی ھر دومون يکی دو ثانيه بعد به خودمون مسلط شديم دستمالی به صورتمون بستيم و با س4ح ھای 

ه آرامی داخل شديم.آماده ب  
مجبور بوديم يکی يکی داخل بشيم وقتی بنيتو به زور ھيکلش رو داخل کشيد پشت سر ھم با کمترين سر و 

 صدای ممکن جلو ميرفتيم
ديواره ھا با چيزی که احتما1 قب4 خزه بوده پوشانده شده بودند ولی حا1 به کلی از درون سوخته و خاکستر 

سيار مرطوب و گلی بود تنم شروع به خارش کرده بود و نفس کشيدن به امری شده بودند. کف دخمه ھم ب
 شاق بدل شده بود.

کم کم قطر دخمه بيشتر شد اونقدر که ھر چھار نفرمون ميتونستيم کنار ھم حرکت کنيم. شيب دخمه ھر لحظه  
يست دقيقه ای با احتياط بيشتر ميشد و ھرچه پايين تر ميرفتيم ھوا ھم سنگين تر گرمتر و گنديده تر ميشد. ب

جلو رفتيم ولی چون به ھيچ چيزی که نشان از حياط باشه بر نخورديم به صورت خودکار سرعتمون رو ھم 
 زيادتر کرديم.

 
برونو يک لحظه ايستاد و با دست به ما ع4مت داد که بايستيم بعد از چند لحظه به آرامی کنار ديوار رفت و 

ر که رفتم جای پنجه ھای بزرگ حيوانی رو تونستم روی ديوارھا تشخيص کمی از ديوار رو ساييد نزديکت
 بدم.

 برونو گفت " احتما1 کار چوپاکابراس "
 جلوتر که رفتيم جای پنجه ھا بيشتر شده بود و خاک بيشتری ھم روی زمين ريخته بود.

کنم. خيلی آرام  روی زمين نشست و دو  سنگ کوچک پيدا کرد و به من فھموند که کنارش بشينم و گوش 
سنگ ھا رو به ھم زد.... متوجه چيزی نشدم باز ھم تکرار کرد ولی باز ھم .... نه انگار چيزی بود يا در 

واقع چيزھايی يکی اين که از انعکاس صدا معلوم بود دخمه داره به آخر ميرسه. دوم اينکه در آخر جسمی 
 بی حرکت و بزرگ قرار داره و سومی ..... 

م چی بود ولی ھرچی که بود اص4 خوب نبود و وقتی برونو دوباره لبه يکی از ديوارھا رو ساييد اينو نميدون
 متوجه شدم که چيز بد مربوط به ديوارھاست. 

صدای غرغر زير لب بنيتو به گوش ھای تيز کرده ما اونقدر بلند بود که يک لحظه با1 پريديم ناتسو ھمچنان 
رونو به دو نفر ديگه اشاره کرد که آماده باشند و ھر چھار نفر دوشادوش صبورانه و آماده ايستاده بود. ب

 ھم پيچ آخر رو رد کرديم. 
به آخر رسيده بوديم يک اتاق گرد با سقف گنبدی شکل. تنھا چيزی که ديده ميشد يک سکو بود که يک متر 

ی نزديکتر شديم دری فلزی رو از زمين با1 آمده بود در نگاه اول شبيه به يک نيمکت نخراشيده بود ولی وقت
بر روی سکوی سنگی ميشد تشخيص داد. ھيچ چيز ديگری ديده نميشد ولی احساس ميکردم که تنھا نيستيم 

 و از س4ح ھای آماده سه نفر ديگه ھم مشخص بود که مثل من فکر ميکنند.
که ميديدم و ھم از بوی بنيتو در فلزی رو برداشت و کنار سکو گذاشت.نفسمان بند آمده بود ھم از چيزی  

 وحشتناکی که از تابوت مقابلمان می آمد. يک تابوت سنگی و زشت که بيشتر به حوضچه کثافت شبيه بود.
 

قامت کوتاھی به شکل موميايی شده درون تابوت دراز کشيده بود. قب4 اجساد موميايی شده رو فقط از طريق 
تمام اون موارد موميايی ھا رو باند پيچی کرده بودند در فيلم ھا و مستندھای تلوزيونی ديده بودم ولی در 

صورتی که اين جسد با خميری لزج و خاکستری پوشانده شده بود ولی به ھر حال استخوان ھا ھنوز سر پا 
 بودند.

نگاه ھر چھار نفرمون در يک لحظه بر روی شانه ھای جسد ثابت ماند.استخوان ھای مھره ای شکل و به 
ه از شانه ھا بيرون زده بودند و در نقطه مبدا به استخوان ھای جسد جوش خورده و در ھم پيوسته ای ک

 پايان به جمجمه مارھايی با نيش ھای بلند ختم ميشدند.
 بی اختيار گفتم" پس واقعيت داشت"

برونو به سر جسد که حا1 ميدونستيم مطعلق به ضحاک ھست اشاره کرد و گفت   
بينيد ... بعد از مرگش مارھا ھمچنان زنده بودن "" سوراخ ھای کنار جمجمه روب  
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حق با برونو بود مشخص بود که بعد از مرگ ضحاک مارھا ھمچنان زنده بودند و آخرين غذايی که خورده 
 بودند مغز صاحبشان بوده.

چيزی پشت سرم بود. ھمزمان من و برونو چرخيديم و آماده حمله شديم. نوجوانی پانزده يا شانزده ساله 
ونقدر بی صدا و به يک باره پشت سرمون ظاھر شده بود که حتی با وجود حس ھشتمی که من و برونو ا

ازش برخوردار بوديم باز ھم بدون اينکه متوجه بشيم تا يک قدمی ما نزديک شده بود .البته در عمل چنين 
 چيزی غير ممکن بود. 

ما برگشته بودند با ھم فرياد کشيدندپسرک حرکتی نکرد بنيتو و ناتسو که به فاصله يک ثانيه با   
 

 " 1زارو "
بنيتو شانه ھای پسرش رو گرفت و به زبان مادری چيزی گفت که مسلما داشت حالش رو ميپرسيد و 

پرسيدن ھم داشت چون 1زارو ھيچ شباھتی به يک موجود زنده يا حتی نيمه زنده نداشت. چشم ھاش رو به 
شون نميداد انگار که اص4  متوجه ما نشده باشه. بنيتو شانه ھای سقف دوخته بود و ھيچ عکس العملی ن

1زارو رو به شدت تکون داد و چند بار به اسم صدايش کرد تا اينکه با1خره 1زارو نگاھش رو پايين آورد و 
 در چشمھای بنيتو نگاه کرد 

 " پدر ؟ "
وجه لرزش بدن ناتسو شدم 1زارو برگشت و به ناتسو نگاه کرد چشم ھاش حالت عجيبی داشت طوری که مت

نگاھش رو از ناتسو گرفت و به من و برونو نگاه کرد ولی اينبار نگاھش سرشار از وحشت شده بود شايد 
دليلش اين بود که ما رو نمی شناخت ولی در ھمين حد نبود 1زارو به يکباره با جيغ بلندی از ترس عقب 

زه ضحاک افتاد و در دم بيھوش شد.پريد و پاش به در تابوت گير کرد و روی جنا  
استخوان ھای ترد ضحاک زير بدن 1زارو له شدند.بعد از جيغ 1زارو ديوارھا شروع به لرزيدن کردند و 

 صدای خرخری از آن بلند شدانگار که  از خواب بيدار شده باشند.
 

 برونو فرياد کشيد
و رو بغل کرد و جلوتر از بقيه شروع به دويدن کرد " بايد از اينجا بيرون بريم ... زود باشيد " بنيتو 1زار

ناتسو  و برونوھم پشت سرش حرکت کردند. ھمين که خواستم من ھم دنبالشون برم متوجه دو شی سياه 
رنگ و براق در شانه ھای جسد شدم دقيقا زير اولين مھره بدن ھر مار که تا قبل از افتادن 1زارو بر روی 

ميدونم چی تو سرم بود که 1زم ديدم اون ھا رو از جسد متعفن بيرون بکشم و بعد جسد پوشانده شده بودند. ن
 به دنبال بقيه برم فقط ميدونستم که 1زمه .

 
ديوارھا شروع به ترک برداشتن کردند ھنوز نيمی از راه رو طی نکرده بوديم که يک جسد از سقف جلوی 

يکی ديگه ولی اينبار سه جانور سياه رنگ بعد از جسد از پامون افتاد و به فاصله چند ثانيه يکی ديگه و باز 
سقف روی زمين پريدند. سه تا چوپاکابرای کوچک.   

ديوار ھا بيشتر ترک برداشتند و اجساد به ھمراه چوپاکابراھای بيشتری به زمين ميافتادن و کام4 ما رو 
کی بيست سی توله سگ وحشی به محاصره کرده بودند. شکه شده بودم انتظار ھرچيزی رو داشتم جز اين ي
 دورمون حلقه زده بودند و با چشمان سرخ از تنفر به ما نگاه ميکردند.

 
بنيتو آرام پسرش رو زمين گذاشت و در چھار طرف 1زارو پشت به پشت ايستاديم. توله چوپاکابراھا پنجه 

از نزديک ديده بودم و ھاشونو به زمين ميکشيدند و خرناس ميکشيدند. قب4 سگ ھای دوبرمن بالغ رو 
ميدونستم که در برابر يک کدوم از اين توله ھا ھم ھيچ شانسی ندارند. نمی دونستم که آيا ما شانسی داريم يا 

نه ولی وقتی صدای غرشی که روی خرس رو سفيد ميکرد از دورتر شنيدم مطمئن شدم که شانسی در کار 
 نيست.

فرزندانش برايش راه باز ميکردند داشت به ما نزديک ميشد. چوپاکابرای مادر با ھيبتی جديد در حالی که  
 قب4 ھم اين چوپاکابرا رو ديده بودم ولی نه با اين ظاھر.

 
چوپاکابرای مادر ھيکلش از يک خرس ھم بزرگتر شده بود دندان ھای نيشش مثل چنگک از دھنش بيرون 

انگار که در مقابل رشد ناگھانی اش کم زده و پنجه ھا از انگشتان من ھم بزرگتر شده بود. پوست بدنش 
آورده بود پاره پاره  شده و استخوانھايش ديده ميشد.آخرين صدايی که قبل از غرش رعد آسا و حمله 

 چوپاکابراھا شنيدم صدای ناتسو بود که داشت آب دھنش رو به سختی قورت می داد.
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چھارده :فصل   
 
 

ترجيح ميداد  چون مستقيما نی ژاپبه غذاھای ايتاليايی و ظاھرا چوپاکابرای مادر غذاھای ايرانی رو 
به من چشم دوخته بود و ھيچ رقمه حاضر نبود مسير نگاھش رو عوض کنه البته بايد بگم که از 

 اين بابت احساس غرور  نمی کردم .
توله سگ ھا بدون توجه به من روی سر و کله سه نفر ديگه پريدن . چوپاکابرای  بزرگ ھم با يک 

يز به سمت من پريد شمشيرھام رو جلوی پنجه ھای آھنينش گرفتم ولی قدرت چوپاکابرا خيلی خ
بيشتر از چيزی بود که انتظار داشتم با ضربه اش از زمين کنده شدم و روی 1زاروی بيھوش افتادم 

. 
به سرعت بلند شدم و خودم رو جمع و جور کردم با اين وجود باز ھم به قدر کافی سريع نبودم 

حيوان خودش رو به من رسوند و ضربه  ديگری حواله صورتم کرد که اينبار ھم ضربه اش رو 
 دفاع کردم ولی باز ھم از جا کنده شدم و با ديوار برخورد کردم.

معلوم بود که اگر بخواھم ھمينطور پيش بروم ھرگز دوام نمی اورم پس يکی از شمشيرھام رو با 
ی اين زرنگ بازيم  ھم جواب نداد چوپاکابرا شمشير رو توی تمام قدرت به طرفش پرتاب کردم ول

ھوا قاپيد و با حالتی تمسخر آميز اون رو به طرفی انداخت. ظاھرا اين سگ عظيم الجثه نه تنھا قوی 
 بلکه خيلی ھم سريع بود. 

ير به اميد کمک نگاھی به ھمراھانم انداختم ولی اونھام وضعيتی بھتر از من نداشتن. ھيکل بنيتو ز
بدن توله سگ ھا مدفون و پاھاش در حوضچه ای از خون حرکت ميکرد. درنده ھای کوچک گاز 

ميگرفتند و چنگ ميزدند ولی بنيتو اھميتی به دفاع کردن نمی داد . نعره ميکشيد وضربه ميزد و با 
متعدد ھر ضربه چوپاکابرای دو نيم شده ای بر زمين ميافتاد.ناتسو نيزه اش رو ميچرخاند و حريفان 

رو از خودش دور نگه ميداشت معلوم بود که در مقابل اين جانوران درنده خو ضعف دارد. برونو 
وضعيت نسبتا بھتری داشت و با وجود سنش مثل يک آکروبات باز با1 و پايين ميپريد و ضربه ميزد 

دم. در اين ولی باز ھم آنقدر برتری نداشت که انتظار کمک از طرف او داشته باشم پس من تنھا بو
مدت چوپاکابرای بزرگ با شکيبايی ايستاده بود و از درماندگی من لذت ميبرد تصميمم رو گرفتم اگر 
قرار بود که اين سگ تنديس مجسم مرگ من باشد نمی خواستم حريفی ساده و بی دست و پا باشم 

اشت روی بدنش از غفلتش استفاده کردم و يکباره به سمتش حجوم بردم. انتظار چنين چيزی رو ند
پريدم و سعی کردم شمشيرم رو در بدنش فرو کنم ولی پوست چرم مانندش پاره نشد و باز ناکام 
ماندم در حالی که برای حفظ تعادلم دستام رو باز کردم و گردن سگ رو بغل کردم با چنگال ھای 

خوردن  پايش چنان که سگی بخواد حشره موزی را از خودش دور کنه روی کمرم کشيد صدای جر
پوستم رو شنيدم و بر زمين افتادم اھميتی ندادم و دوباره رويش پريدم اينبار کام4 خم شدم تا دوباره 
نتواند از پاھايش استفاده کند دستھام رو دور گردنش انداختم و دسته شمشير رو با يک دست و تيغه 

 اش رو با دست ديگر زير گلويش محکم کردم.
گاو وحشی با1 و پايين ميپريد و دور خودش ميچرخيد آنقدر لبه   چوپاکابرا غرش کنان مثل يک

شمشير رو روی گلويش فشار دادم که خراشيده شدن استخوان ھای بندبند انگشتان دست چپم توسط 
تيغه اش رو احساس می کردم ولی باز ھم بی فايده بود پوست چوپاکابرا مثل يک زره از بدنش 

کردم و ھمين برای چوپاکابرا کافی بود تا شانه ام رو درون دھان محافظت ميکرد. کمی دستم رو شل 
بزرگش بگيره و من رو از خودش جدا کنه. ديوانه وار سرش رو به چپ و راست حرکت ميداد و من 
رو مثل يک عروسک چوبی به زمين و ديواره ھای دخمه ميکوبيد نفھميدم کی شمشير از دستم افتاد 

تنھا فکرم جلوگيری از آن تکانھا و در نتيجه قطعه قطعه شدن بدنم بود. البته مھم ھم نبود اون موقع  
ناتسو که وضعيت خطرناک من رو ديد با يک جھش از محاصره توله ھايی  که دوره اش کرده بودن 

بيرون پريد و با نيزه اش ضربه ای به فک چوپاکابرا زد و باعث شد که موقتا من رو رھا کنه 
از دندانھای چوپاکابرا  رو تا نيمه شکسته بود با غرشی تھديد آميز به سمت .ضربه نيزه ناتسو يکی 

ناتسو چرخيد و ناتسو که در گوشه ای گير افتاده بود در جا خشکش زد خيلی راحت ميشد حدس زد 
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که مشکلی با اين موجودات يا ھر موجود سگ سان ديگه داره که اين مشکل ا1ن داشت به قيمت 
ن بايد کاری انجام ميدادم. جونش تموم ميشد و م  

تنھا چيزی که در اون لحظه به زھنم رسيد ساده ترين و احمقانه ترين کار بود قبل از اينکه 
چوپاکابرا به سمت ناتسو يورش ببره دوباره روی گردنش پريدم و اينبار با اسلحه ھای طبيعی بدنم 

انداختيم و گاز ميگرفتيم متوجه  يعنی با چنگ و دندان به جانش افتادم. وحشيانه به ھم چنگ می
شده بودم که ميتونم با دندانھايم زخم ھايی رو بر تن سگ بزنم ولی به ھيچ وجه کافی نبود تا اينکه 

به طور اتفاقی يکی از انگشتام وارد فضای پاره شده پوستش شد ھمونطور که گفته بودم در چند 
دن ھيکل جانور پاره شده بود و وقتی بخش بدن سگ پوستش کشش کافی نداشته و بعد از بزرگ ش

انگشت اشاره ام وارد يکی از ھمين پارگی ھا شد غرشی کرد و برای اولين بار متوجه شدم که 
صدمه کوچکی بھش زدم. درنگ نکردم و انگشتان ھر دو دستم رو داخل يکی از پارگی ھای روی 

م رگ کلفت و قھوه ای رنگ گردنش فرو کردم و پوست چرمين رو بيشتر شکافتم تا اينکه تونست
گردنش رو تشخيص بدم در ھمين حال چوپاکابرا ھم زانوی پای چپم رو گاز گرفت و خواست من رو 
از خودش دور کنه انگشت ھام رو بيشتر در گردنش فرو کردم و رگ گردن چوپاکابرا رو با آخرين 

 توانم گاز گرفتم.
رو پرکرد چوپاکابرا زوزه ميکشيد و با1 و خون بد بو و لجن شکلی از رگ بيرون پاشيد و دھنم 

پايين ميپريد و من ھمچنان به گردنش چسبيده بودم و رھايش نميکردم تا اينکه نفس زنان به روی 
 زمين افتاد.

به خيال اين که کارش تموم شده سرم رو بلند کردم و خون حيوان رو از دھنم به بيرون تف کردم. 
بود و من رو به اشتباه انداخت ھمين که کنارش روی زمين ولو  ماده سگ بی حال روی زمين افتاده

شدم ناگھان نيم خيز شد و به قصد گاز گرفتن گردنم حمله ور شد در آخرين لحظه موفق شدم گوش 
ھاش رو بگيرم و به پايين متمايلش کنم و اولين جايی که تونستم رو گاز گرفتم که البته چشمش بود. 

ھنم ترکيد و مايعی لزج دھنم رو پر کرد به پشت روی زمين افتادم و سر تخم چشم چوپاکابرا توی د
 چوپا کابرا که حا1 ديوانه وار زوزه ميکشيد روی سينه ام بود . 

وضعيت وحشتناکی بود دھنم پر از چيزھايی بود که اص4 دلم نميخواست فکر کنم که چی ھستن و 
نبال گردنم ميگشت از طرفی نميتونستم نفس سگ ديوانه روی سينه ام افتاده بود و کورکورانه د

بکشم و 1زمه اينکار قورت دادن يا تف کردن مواد لزج توی دھنم بود که ھيچ کدوم امکانش نبود و 
از طرفی چوپاکابرای با وزن بيش از حد سنگينش روی بدنم افتاده بود و چھار دست و پا بر بدنم 

 دندانھای لعنتی و درازش در چند سانتيمتری چنگ ميزد و نميتونستم حتی تکون بخورم و حا1
گردنم قرار داشتن. دھنم پر از کثافت بود و زير ھيکل عظيم سگ گير کرده بود و به وسيله پنجه 

ھايش ھر لحظه زخم ديگری بر آن ميزد سرم به ديوار چسبيده بود و يک وری شده بود نميتونستم 
... عصبانی ... قب4 در اين حالت گير کرده بودم در نفس بکشم زورم نميرسيد ... داشتم عصبی ميشدم

کابوس ھايم زير زمين توی يک قبر خاک از ھر طرف به من فشار مياورد و داشت خفه ام ميکرد و  
 امکان ھيچ حرکتی نداشتم و اين از آن ھم بدتر بود.... 

 
 * * * * * 

 
ھا از عمق گلويم بيرون زد  رعشه شديدی در بدنم افتاد صدايی شبيه صدای ساييده شدن صخره

چشمھام توی کاسه چرخيدن دستھای لرزانم مثل دو بازوی بيل مکانيکی آرام ولی پرقدرت در دو 
طرف سر چوپاکابرا چفت شدند. با فريادی که برای خودم ھم کر کننده بود دستھام رو به ھم نزديک 

بود که صدای خورد شدن استخوان کردم و تنھا مانعی که سر راه دستھام بودن سر بزرگ چوپاکابرا 
ھای جمجمه اش در فريادھايم گم شده بود مغز و خون از چشم کورش بيرون ميپاشيد و چشم 

ديگرش شبيه کاسه ای سرخ رنگ بيرون زده بود. گرمای خون لزج سگ رو روی صورتم احساس 
 ميکردم ولی باعث نميشد که دست از سر جانور بردارم و ھمچنان فشار ميدادم.

 " آروم باش رامين اون مرده "
نگاھم به سر مچاله چوپاکابرا افتاد فک پايينش آويزان شده بود و به اين طرف و آن طرف لق 

 ميخورد.
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برونو تن بزرگ چوپاکابرا رو کنار زد و تونستم بلند شم ولی ھنوز شعله ھای داغ خشم رو توی 
ه ميکرد برونو گفتسرم احساس ميکردم. بنيتو با چشمانی گرد شده به من نگا  
 " رامين تموم شد اون مرده... به خودت مسلط شو پسر "

 ولی کافی نبود چرا اينقدر زود مرد ؟ 
ھنوز سراپا ميلرزيدم خواستم از کنار جسد رد شم که پام گير کرد و روی آن افتادم جيغ کشيدم و با 

حافظتی نميتونست ازش چنگ و دندان به جان جسدش افتادم ديگه پوست چرمين حيوان آنچنان م
بکنه دل و روده چوپاکابرا به ھر سمتی پاشيده ميشد جيغ ميکشيدم گريه ميکردم و استخوان ھای 

 دنده چوپاکابرا رو يکی يکی ميشکستم و به طرفی پرت ميکردم. 
 تا اينکه با1خره آرام شدم

ردم و روی زمين خشم و نفرت از وجودم به سرعت خارج شد تن خيس از خون و کثافتم رو بغل ک
 نشستم 

 " حالت خوبه رامين جان ؟ "
 خوب بودم ... تموم شده بود تموم شده بود 

 
* * * * * 

 
 " ببخشيد ... دست خودم نبود "

 " مشکلی نيست پسر بھتره از اينجا بريم "
 بنيتو با چشمان گرد شده معترضانه گفت

..." " چی داری ميگی برونو مگه نديدی؟ اون کنترلش رو از دست  
 برونو با اشاره دست بنيتو رو ساکت کرد و گفت 

 " کافيه بنيتو ... بھتره 1زارو رو برداری بايد ھرچه زودتر از اينجا بريم"
برونو کمکم کرد که بايستم ناتسو ھمونجا که چوپاکابرای بزرگ گيرش انداخته بود کز کرده بود و 

 ميلرزيد در ھمين حال بنيتو فرياد زد 
نگاه کنيد" " اونجا رو  

بنيتو به ديواری اشاره ميکرد که جنازه چوپاکابرا کنارش افتاده بود درست با1ی سر جنازه و روی 
ديوار سايه انسانی افتاده بود که دو مار از شانه ھايش بيرون زده بودند. سايه طوری حرکت ميکرد 

ا را ندارد. ناگھان فضای که انگار در حال کشيده شدن به جايی ھست که ع4قه ای به رفتن به آنج
با1ی سر چوپاکابرا سوراخ شد .تونلی به دنيايی در بعدی ديگر جايی چنان وحشتناک و خوف آور 
که آرزو ميکردم بتوانم چشم از آن بردارم ولی قدرتش رو نداشتم صدايی وحشتناک در دخمه پيچيد 

به درون تونل دوزخی مکيده  و جسم يا روح يا ھرچيز ديگری که سايه اش روی ديوار افتاده بود
شد و تونل بسته شد. ھمگی مات و مبھوت به جايی که تا چند لحظه قبل تونل باز شده بود زل زده 

 بوديم تا اينکه با صدای بلند بنيتو به خودمون اومديم
 " يا مسيح بخشايشگر... اين ديگه چه کوفتی بود؟ "

پسرش رو روی شانه اش انداخت و برونو ھم به ولی کسی جوابی نداشت و بعد از چند دقيقه بنيتو 
ناتسو کمک کرد تا ھمه با ھم از اون دخمه نفرين شده خارج بشيم. کتفم به شدت درد ميکرد و 

لباسھايم بوی 1شه سگ مرده می داد. آرزو داشتم ھرچه زودتر جايی استراحت کنم برونو مخالف 
و اعتقاد داشت در شھری کوچک وجود چھار  اين بود که روز بعد رو در مھمانخانه شھر سر کنيم

خارجی و يک ايرانی آش و 1ش جلب توجه زيادی ميکند که البته حق با او بود . تا طلوع آفتاب 
زمان زيادی باقی نمانده بود پس مجبور بودم با حد اکثر سرعت به طرف شيراز حرکت کنم که البته 

زارو به ھوش آمد و زمزمه کردبا وجود تواناييھايم کار سختی نبود. در راه 1  
 " تشنمه "

 بنيتو سريع به جلو خم شد
 " برونو ... لطفا "

برونو ھم قمقمه خون گوسفند رو به دست بنيتو داد 1زارو ھمين که کمی از خون رو خورد اون رو 
 به بيرون تف کرد و دوباره زمزمه کرد 
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 " تشنمه "
تم بطری خون رو از جيبم در آوردم و به طرفش گرف  

 " اينو امتحان کن "
 1زارو با اشتھا بطری رو سر کشيد برونو قمقمه اش رو از بنيتو پس گرفت و غرغر کرد 

 " اين بھترين خونی بود که به عمرم خوردم "
ناتسو و بنيتو با تعجب 1زارو رو در حال خوردن خون تماشا ميکردن تا اونجا که يادم بود 1زارو 

...خون انسان نميخورد و حا1  
از طريق آينه نگاھی به 1زارو انداختم به اين نوجوان ايتاليايی اعتماد نداشتم نه اينکه نگران 

 خيانتش بودم نه بلکه نگران بودم که کار دستمان بدھد.
با1خره دو سه دقيقه بعد از طلوع آفتاب به خانه رسيديم. ھمگی خسته بوديم و از ناتسو انتظار 

به زخم ھام بندازه لباسھام رو در آوردم و يک پيراھن نخی نازک و يک  نداشتم که بياد و نگاھی
شلوار گشاد پام کردم و روی مبل و بر روی شکم دراز کشيدم. بر خ4ف انتظارم ناتسو سراغم اومد 

 و پيراھنم رو با1 زد و گفت 
 " اينطوری نميتونی بخوابی تا شب لباست زير خون ميشه "

زخم کرد. ھيچوقت نديده بودم که ناتسو ھيچ کدوم از زخم ھا رو ضد شروع به بخيه و پانسمان 
عفونی کنه احتما1 برای خوناشام ھا چيزی به عنوان عفونت زخم وجود نداره. 1زارو دوباره به 

خواب رفته بود و بنيتو بعد از عوض کردن لباسھای خونين و تکه پاره اش با حالت و صدايی 
 معضب رو به برونو گفت 

ب .... برونو راستش ....تو به ما گفتی به اينجا بيايم چون احتمال می دادی که کشته بشی... " خو
داشتم فکر ميکردم که خوشبختانه ا1ن حالت خوبه و موقعش رسيده که ما ... خوب تو اون سگ رو 

 ديدی اين طبيعی نيست دينو بيش از حد خطرناک شده... "
و گفت برونو با بی حوصلگی وسط حرفش پريد   

 " چی ميخوای بگی بنيتو ؟ "
 بنيتو کمی اين پا و اون پا کرد و در حالی که نگاھش بر زمين بود گفت

 
" ببين ... به نظر تو ... بھتر نيست برگرديم و وضعيت کشور خودمون رو سر و سامان بديم؟من 

و ھر غلطی دلش فکر ميکنم اگه تو برگردی ھمه چی درست ميشه . ما اينجا کاری نداريم بزار دين
 ميخواد بکنه "

 برونو در حالی که يک ابروش رو با1 برده بود گفت 
 " تو فکر ميکنی اگه ما دست از سر دينو برداريم اون دست از سر ما بر ميداره؟ "

 
" مسئله ھمين جاست برونو آخه از دست ما با اين تعداد کم چه کاری ساختس؟ اگه برگردی ميتونی 

و جلو زياده خواھی ھای دينو رو بگيری"يک ارتش درست کنی   
 برونو سری تکان داد و گفت

" ببينم تو واقعا حرف ھايی رو که ميزنی خودت باور داری؟ ارتش؟ چندتا خوناشام وفادار باقی 
مونده؟ جريان ساموئل رو فراموش کردی؟ اص4 گيريم که افراد وفادار رو پيدا کرديم ميخوای در 

و چی بھشون بدی ؟ برا چی جون خودشون رو به خطر بندازن؟ "ازای جنگيدن مقابل دين  
 بنيتو يکباره فرياد کشيد 

" ما چرا بايد جون خودمون رو به خطر بندازيم ؟ خودت ميدونی که من از مرگ نمی ترسم ... 
نگرانی من به خاطر 1زارو ھست ... اون فقط يه بچه ھست. نه ميتونم به حال خودش رھاش کنم نه 

دنبال خودم بکشونمش مگه اينکه پامو از اين ماجرا بيرون بکشم " ميتونم  
برونو شمرده و کلمه کلمه گفت    

" او1 1زارو ديگه بچه نيست و حق انتخاب داره بعد از اون دينو ھر روز داره قويتر ميشه اگه 
دنيا ميدونه ھمين ا1ن جلوشو نگيريم دنيای آينده ديگه مثل قبل نخواھد بود دينو خودش رو سرور 

و خوناشام ھا رو 1يق حکومت بر انسانھا و انسانھا  ما رو به عنوان ھيو1 ميشناسن پس جنگ 
بزرگی شروع ميشه تو که فکر نميکنی انسانھا به ھمين سادگی کوتاه بيان؟ اونا حاضر ھستن سريع 
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ن ھر انسان و کشته بشن تا اينکه شاھد قربانی شدن خودشون و خانوادشون باشن پس اين آتش دام
 خوناشامی رو ميگيره "

 بنيتو گفت 
 " ميتونيم منتظر بمونيم تا دينو ضعيف بشه "

 اينبار برونو فرياد کشيد 
" دينو قبل از اينکه جنگ با انسانھا رو شروع کنه اول خوناشامھا رو مطيع ميکنه توی اين جنگ 

 ھيچکس نميتونه بی طرف بمونه "
دادن کرد ولی از اونجايی که ايتاليايی حرف ميزد متوجه حرف  بنيتو با اعتراض شروع به جواب

ھاش نميشدم برونو ھم با زبان ايتاليايی جر و بحث رو ادامه داد پس گوش دادن به حرفھاشون 
ديگه فايده ای نداشت پانسمان کتفم تموم شده بود پيرھنم رو پايين کشيدم و نشستم روی بازوی 

احتياج به پانسمان نداشت با صدايی آرام از ناتسو پرسيدم  ناتسو زخم کوچکی ديده ميشد که   
 "نظر تو چيه؟ "

 ناتسو بی درنگ گفت
 " حق با برونو ھست "

 " حتی اگه بنيتو از ما جدا بشه؟ "
 نگاه معنی داری به من انداخت و گفت
 " حتی اگه من و برونو تنھا باشيم "

 " ھی منظورم اين نبود تو چرا زود ترش ميکنی؟ " 
 در ھمين حين بنيتو به طرف من برگشت و گفت

 " رامين تو ھم بايد از ھانيه مراقبت کنی نظر تو چيه؟ "
 بعد از کمی مکث گفتم

" ببين بنيتو... اميدوارم از حرفم ناراحت نشی . ھانيه احتياجی به من نداره من تازه يکی دو ماھه 
ندگی بر ميومد ولی حا1 که داره اوضاع که ... خوب برادرش شدم قبل از اون ھانيه خودش از پس ز

فرق ميکنه ... فکر نميکنم اگه کاری نکنيم در آينده ھيچکس در امنيت باشه من ترجيح ميدم که تا 
دينو قويتر نشده حسابش رو برسيم وا1 مجبوريم تا آخر عمر توی سوراخ موش قايم شيم .تا آخر 

 عمر  در صورتی که پيدامون نکنن "
 

چيزی نگفت ولی مشخص بود که ھنوز کام4 قانع نشده و با ناراحتی رفت تا بخوابه.بنيتو ديگه   
ساعت ھفت صبح بود با ھانيه تماس گرفتم و بعد از اون با وجود اصرار ناتسو که ازم ميخواست به 
خاطر زخمم روی تخت خودم بخوابم روی مبل دراز کشيدم و به سرعت به خواب رفتم حتی فرصت 

اتقاق چند ساعت پيش فکر کنم.نکردم که به   
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پانزدھم :فصل   

 
ھمراه با خميازه ای چشمام رو باز کردم ھمين که گشادی دھنم به منتھا عليه خودش رسيد کله 

 1زارو رو در پنج شش سانتيمتری صورت خودم ديدم. آروم دھنم رو جمع کردم 
 " اممم حالت خوبه ؟ "

چنان با چشمان درشت و براقش به من خيره شده بود. کمی خودم رو ولی 1زارو جواب نداد و ھم
روی کاناپه جابه جا کردم تا سر 1زارو مانع بلند شدنم نشه. وقتی موفق شدم بايستم 1زارو ھم 

روبروی من ايستاد و با نگاھش سرتا پام رو برانداز کرد من ھم متقاب4 ھمين کارو کردم... خوب 
استخان بنديش در حال تعقير بود و موھای اندکی که زير شقيقه و چانه و  مثل ھر نوجوان ديگه ای

ھمينطور با1ی لبش سبز شده بود رو اص4ح نکرده بود. اندام 1غر و کشيده اش ھيچ شباھتی به 
پدرش نداشت ولی موی مشکی و مجعدش به پدرش رفته بود صورتش ھم ... خوب بايد بگم از 

ا1يی ندارن ھمين که به اين فکر افتادم نگاھی به انگشتای دستش اونايی بود که ضريب ھوشی ب
انداختم و متوجه شدم که با وجود اندام کشيده اش انگشتای کوتاھی داره که مھر تائيدی بر چھره 

اش بود ولی چيز ديگه ای که از صورتش ميشد فھميد يه مھربانی و سادگی خاص بچه ھا بود البته 
ھاش که باعث ميشد معضب بشم ولی دليلش رو نميدونستم.بدون در نظر گرفتن چشم   

 با1خره دست راستم رو جلو بردم و گفتم
 " اسم من رامين ھست "

 کمی به دستم نگاه کرد و ھمين که از دراز کردن دستم پشيمان شدم با دست پاچگی دستم رو گرفت
 " 1ز ... 1زارو"

 يک لبخند زورکی بر روی لبھاش اومد
يدونم بابات بارھا اسمت رو تکرار ميکرد ظاھرا خيلی دوست داره اين چند روز خيلی " اسمت رو م
 نگرانت بود "

 لبخند زورکی 1زارو بر لبش خشکيد و دستش رو عقب کشيد
 " پدرھا بچه ھاشون رو دوست دارن "

 کمی مکث کرد انگار که سعی ميکرد چيزی رو به ياد بياره
 " اون دير اومد خيلی دير"

اينکه بدونم دارم چکار ميکنم پسرخاله شدم و بازوی 1زارو رو گرفتم قبل از  
" تقصير بابات نبود ... برونو مجبورش کرده بود. درست ھم بود( اگه ميدونستم حق داشت به 
انگليسی چی ميشه حتما از اون کلمه استفاده ميکردم) خيلی سعی کرد باھات تماس بگيره ولی 

گير باشی "نتونست . نبايد از دستش دل  
سرش رو پايين برد و به دست من که روی بازوش بود نگاه کرد سريع دستم رو کشيدم نگاھش 

 دوباره به سمت صورتم برگشت و گفت
 " تو فوق العاده ای ... ھرگز ھمچين چيزی نديده بودم. بايد قدرش رو بدونم"

 ھم از عوض کردن موضوع و ھم از حرفی که زده بود شکه شدم 
نون "" ااا مم  

قبل از اينکه اين کلمه کام4 از دھنم بيرون بياد 1زارو چرخيد و به سمت اتاق پدربزرگم رفت يعنی 
ھمون جايی که پدرش ميخوابيد.با به ياد آوردن مرگ پدربزرگم و مھمان ھايی که مدتی کمی ھست 

خمھام در ھم رفت اونا رو ميشناسم و با اين وجود اتاق پدربزرگم رو در اختيارشون گذاشته بودم ا
چه اتفاقی افتاده بود؟ من به ھيچ وجه قابل مقايسه با دو ماه پيشم نبودم. اون موقع تنھا کسی که با 

اعتماد به نفس باھاش حرف ميزدم پدر بزرگم بود حتی نميتونستم با اساتيد دانشگاھم بدون تپق زدن 
از اينکه در جمع باشم يا در صحبت کنم. تنھايی و گوشه گيری رو خيلی دوست داشتم و ھميشه 

کانون نگاه ھا باشم وحشت داشتم دلم نميخواست کسی به من توجه کنه بدترين مشکل نگاه دخترھا 
بود ھميشه از اين ميترسيدم که متوجه نگاه دختری بشم و پاھام به ھم گير کنه و زمين بخورم که 

م يک عينک آفتابی رو به چشمم بزنم البته اص4 بعيد نبود يادم مياد چند سال پيش وقتی ميخواست
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دختری که جلو ويترين يک بوتيک ايستاده بود خنديد و به من چشمک زد و ھمين باعث شد دست 
پاچه بشم و دسته عينک بره تو چشمم. از اون پسرايی نيستم که چھره دخترونه يا ظريف يا حتی 

گاھی از طريقی به دستم ميرسيد خوش تراش داشته باشم ولی از نامه ھای عاشقانه ای که ھر از 
متوجه ميشدم که از نظر بعضيھا چھره ام مردانه و جذاب ھست قد صد و ھشتاد و شش سانتيمتری 
شانه ھای پھن صورت کشيده و لباس ھای خوش دوخت ھم به اين مسئله کمک ميکرد البته موھای 

مورد کاری نميتونستم بکنم  دم اسبيم ھم جلب توجه ميکرد و از بقيه متمايزم ميکرد ولی در اين
چون ھميشه اين مدل مو رو دوست داشتم حتی چند بار ھم از دختر ھای ک4سم شنيدم که از موی 
مجعد و پرم تعريف ميکردن  ولی ھيچوقت ھيچ دختری رودررو يا حتی پشت تلفن به شکل غير 

که پسری ھم بوده باشه  رسمی باھام حرف نزده بود. دختر؟ حا1 که فکرش رو ميکنم ھم يادم نمياد
که غير رسمی و دوستانه باھام حرف بزنه. حا1 چی؟ در عرض پنج شش ھفته کلی رفيق به اضافه 

يه خواھر کوچکتر پيدا کرده بودم. باور کردنش سخته پنج شش ھفته  برا ھانيه صدق ميکنه ولی در 
کردن اين واقعيت برام  مورد برونو ھمش ده دوازده روزه و بنيتو و ناتسو سه چھار روز. ھضم

مشکل بودتنھا دليلی که به ذھنم ميرسيد اين بود که بعد از اينکه اون خفاش گازم گرفت ع4وه بر 
تغييرات جسمی احساساتم ھم تعقير کرده بود دوستانی داشتم که مدت کمی ميشناختمشون و از 

ی شناخت و برونو ... صميم قلب دوستشون داشتم .عشقی که به ھانيه داشتم اص4 حد و مرز نم
برونو يه جورايی جای پدر بزرگم رو برام پر کرده بود .ناتسو با اون چشم ھای بادمی و قامت 
کوتاھش که با وجود ظرافت جسمش بسيار قوی بود و خنده ھای با مزه اش  خوب مسلمه که 

رو فراموش کنم.  دوستش داشتم . اوه... يعنی مثل يک دوست بھش ع4قه داشتم ... نبايد حد و مرزم
حتی بنيتوی گنده بک و غرغرو . با رضايت به پھنای صورتم لبخندی زدم و به سمت دستشويی 

رفتم البته برای شستن صورتم مدتھا بود که ديگه به دستشويی احتياجی نداشتم ... خوب نيازی به 
خون بخورم. برونو  . بعد از اون به آشپزخانه رفتم تا کمی.راستی چه بوی بدی ميومد.توضيح نداره

 ھم توی آشپزخانه بود و پشت ميز نشسته بود 
 " صبح ... شب بخير "

جوابی در کار نبود.اونقدر متفکرانه به گوشه ای زل زده بود که احساس کردم صدامو نشنيده و حتی 
متوجه اومدن من ھم نشد. وقتی ليوانم رو از خونی که شب گذشته تھيه شده بود پر کردم با1خره 

رونو به حرف آمد ب  
حالت بھتره "اين بوی گند ..."   

 جرعه ای از خون نوشيدم و کنارش نشستم 
"خوبم به لطف ناتسو زخم ھام درد ندارن فقط احساس ميکنم بايد دو سه روزی بخوابم تا خستگی 

 از تنم بيرون بره"
 " به خاطر ديشب ھست" 

 " چی؟ "
ی برات افتاد؟ "" ديشب نيروی زيادی مصرف کردی... چه اتفاق  

 با ياداوری شب گذشته حسابی حالم گرفته شد
" راستش کمی ... خوب خيلی عصبی شدم ميدونی ... قب4 ھم اينطوری شدم ... البته دفعه قبل يه 

چوپاکابرا تو بغلم نبود...کنترلم رو از دست ميدم... وقتی خيلی بھم فشار مياد يه ھم ميترکم بعدشم از 
يمونم انگار که من اين کارا رو نکرده باشم "کرده خودم حيرون م  

 " تا به حال چندبار اين اتفاق افتاده؟ "
 " خيلی کم مممم غير از ديشب دوبار"

 "خشمت رو سر چيزی خالی ميکردی؟ "
" آره ... ميز و صندلی و ... کتاب حتی کامپيوترم که خيلی بھش وابسته بودم يعنی چطوری بگم ... 

ار صندليم رو طوری شوت کردم که تا دو ھفته ميلنگيدم "دست خودم نيست يه ب  
به سمت من برگشت و توی چشمام نگاه کرد انگار که ميخواست حرفش بيشتريت اثر رو روی من 

 بزاره
 " تو موفق شدی يکی از قدرت ھای خاموشت رو بيدار کنی"

 انتظارش رو نداشتم
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 " ھا؟ "
ھا " " حواست کجاست پسر؟ قدرت ھای ذاتی دسمودوس  

 ھمچنان انتظارش رو نداشتم 
 " آھا"

 " اينطوری ميتونيم اميدوارتر باشيم"
 " ببين نميخوام نا اميدت کنم ولی فکر ميکنم که داری اشتباه ميکنی من فقط عصبی شده بودم "

 برونو ابروھاش رو با1 برد و گفت
؟ "" عصبی شده بودی؟ عضبی شدی و کله يک چوپاکابرای دو متری رو ترکوندی  

 برای اينکه نگاھم رو از برونو بدزدم جرعه ای خون نوشيدم 
 "فکر کنم حق با تو باشه ... يعنی ميگی ھربار بايد ھمينقدر عصبانی بشم تا قدرتم فعال شه ؟ "

 دوباره به فکر فرو رفت 
 " نه لزوما ... نه به اندازه قبل تو اين نيرو رو فعال کردی پس دفعه بعد راحتتر ميتونی ازش

استفاده کنی... قدرت جسمی ... قب4 اتفاق افتاده يک دسمودوس فن4ندی در سال ... سالش رو يادم 
نيست زمان جنگ ھای صليبی از قدرتش در مقابل ترک ھای عثمانی استفاده کرد بعضيھا اعتقاد 

 دارن اگه اون نبود ترک ھا کل اروپا رو ميگرفتن"
ض کردمحرفی برای گفتن نداشتم پس موضوع رو عو  

 " ببينم نظرت در مورد 1زارو چيه؟"
 با ناراحتی گفت

 " يه اتفاقی برا اون بچه افتاده"
" نمی دونم متوجه شدی يا نه توی راه برگشت که به ھوش اومد به انگليسی گفت تشنمه نه به 

 ايتاليايی با وجود اينکه حال و ھوش درست و حسابی نداشت"
رتی که گياه خوار بوده "" و بعد ھم خون انسان خورد در صو  

" چند دقيقه پيش ھمين که بيدار شدم ديدم با1ی سرم وايساده و داره من رو نگاه ميکنه فکرشو 
بکن وقتی خواب بودم .صورتش رو اينقدر نزديک صورتم آورده بود که ميتونستم تارھای سبيلش 

 رو بشمارم. راستی ... "
و به محض ورودش گقت با وارد شدن بنيتو حرفم رو قطع کردم بنيت  

 " من تصميم خودم رو گرفتم "
سريع يک ليوان پر از خون جلوی بنيتو گذاشتم و يه ليوان ھم برای ناتسو که داشت از پله ھا پايين 

 ميومد و ھمزمان غرغر ميکرد
 " تازه از خواب بيدار شديم ميخوای جر و بحث کنی؟ بی خيال اين بوی چيه؟ "

ليوانش رو سر کشيدپشت ميز نشست و 1جرعه   
 " رامين تو بھترين ميزبانی ھستی که به عمرم ديدم "

 لبخند متواضعانه ای زدم 
 " حتما تا به حال مھمان نبودی "

 بنيتو غرغر کرد
 " داشتم درباره يک موضوع مھم حرف ميزدم "

 ناتسو گفت 
نکه معده ام عصبی بشه " آقای ميزبان لطف ميکنيد ليوانم رو دوباره پر کنيد ؟ ميخوام قبل از اي

 غذام رو بخورم"
و ھمزمان چشمکی زد. ليوان ناتسو رو پر کردم و با نگرانی گفتم سراپا گوشيم. ظاھرم رو بی 

 تفاوت نگه داشتم ولی در دل دعا ميکردم بنيتو بمونه
 " ميمونم "

 " اوه "
 ناتسو گفت

 " مفيد و مختصر. عاليه رفيق"
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مادربزرگش نميدونه که ما چی ھستيم مطمئنا جای 1زارو توی  " ولی 1زارو رو ميفرستم آمريکا
 خونه يک انسان امن خواھد بود"

 " من جايی نميرم"
1زارو در چھارچوب در آشپزخانه ايستاده بود اص4 با اين وضعيت حال نميکردم اين بار دوم بود که 

ضی ميومد چه سری وجود غافلگيرم ميکرد.زير چشمی نگاھی به برونو انداختم اونم به نظر نارا
 داشت که با وجود گوشھای حساس ما حرکت ھای 1زارو غافلگير کننده بود؟

 بنيتو گفت
 " تو نميفھمی داری چی ميگی بچه جون "

 " نه پدر من بچه نيسنم "
1زارا نگاھش رو بر ميز گردوند و به سرعت ليوان دوم ناتسو رو برداشت سر کشيد و عکس العمل 

ب کردن بودناتسو فقط تعج  
 " من اينجا ميمونم پدر "

 " ولی ... "
بيخيال بحث خانوادگی شئم و به سمت لباسھای شب پيشم رفتم که بوشون خونه رو پر کرده بود و 
بايد از شرشون خ4ص ميشدم يک کيسه زباله آوردم و شروع به گشتن جيب ھام کردم معلومه که 

بخوام دوباره بپوشمشون چندش آور بود. توی جيب  ميخواستم اونا رو بندازم دور حتی فکر اينکه
شلوارم اون دوتا رو پيدا کردم کام4 فراموششون کرده بودم لباس ھا رو توی کيسه انداختم و کيسه 
رو ھم بيرون از خونه گزاشتم تا مامورين شھرداری ترتيبش رو بدن به آشپزخونه برگشتم تا کشف 

بدم . ھمه ساکت بودند و مرده دزدی شب قبلم رو به بقيه نشون  
 " پس يک طرف کوتاه اومده درسته؟ "

 1زارو به سرعت گفت
" آره من اينجا ميمونم و با تو دوست ميشم "   

دھان من باز مونده بود و يک ابروی بنيتو با1 رفته بود بنيتو با ايتاليايی به 1زارو چيزی گفت ولی 
 1زارو جوابش رو نداد و گفت

روزت چيه؟ "" رامين برنامه ام  
خيلی سريح و با لحجه ای غليظ انگليسی صحبت ميکرد و چند لحظه طول کشيد تا معنی حرفش رو 

 بفھمم 
" خوب ... برنامه من ... " ياد مھره ھا افتادم و برای خ4ص شدن از دست 1زارو موضوع اونا رو 

 پيش کشيدم 
 " ھی بچه ھا اينا رو ببينيد"
قاپ زد و گفت " ناتسو مھره ھا رو از دستم  

 " اينا چی ھستن ديگه؟ باحالن"
ولی وقتی توضيح دادم که مھره ھا واقعا چی ھستن قيافه اش در ھم رفت و مھره ھا رو بر روی 

 ميز پرت کرد 
 " ايييی لعنتی "

 بنيتو اعتراض کرد " کارت اشتباه بود رامين. اينا نفرين شده ھستن "
برداشت و به آنھا نگاه کرد و اين کلمات رو زمزمه برونو با تامل مھره ھا رو از روی ميز 

 کرد
 " بوسه شيطان "
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 فصل شانزدھم :
 

 " يا مسيح من که بھتون گفته بودم اونا شيطانی ھستن نفرين شدن "
 ظاھرا بنيتو بدجوری ترسيده بود ناتسو مشت آرومی به بازوی بنيتو زد و گفت

ه ... دوتا سنگ "گنده اونا فقط دوتا سنگ خرس" آروم باش   
 دوباره چھره اش رو در ھم کشيد " چندش آورن "

 برونو در حالی که به سنگ ھا نگاه ميکرد گفت 
" رامين رايانه ات به شبکه اينترنت وصل ھست؟ "( اين جمله رو به فارسی گفت و از کلمه رايانه 

ود ديگه)به جای کامپيوتر استفاده کرد . برام جالب بود . خوب يه خورده جالب ب  
 " خوب آره ... واسه چی؟ "

برونو جواب نداد و بلند شد و از راه پله با1 رفت تا به اتاق من بره چند لحظه بعد از رفتنش برگشت 
 و گفت

 " متاسفم رامين اينجا خونه تو ھست ولی ممنون ميشم که مزاحمم نشی "
نيست "  " خواھش ميکنم . راستش اون اتاق خيلی وقت ھست که ديگه مال من  

 ناتسو از ظرف شويی يک قاشق برام پرت کرد و گفت
 " ھی ھنوز يک ھفته ھم نشده آقای مھمان نواز "

 و در تمام اين مدت من زير نگاه سنگين 1زارو داشتم آب ميشدم . لعنتی
 

 * * * * * * * 
1 ديگه بھش در حالی که با ناتسو تمرين ميکردم ھمچنان نگاه 1زارو من رو دنبال ميکرد ولی حا

عادت کرده بودم. پنج ساعت از زمانی که برونو به اتاق من رفته بود ميگذشت و ھنوز ازش خبری 
 نبود. وقتی برای سومين بار ناتسو رو شکست دادم داد کشيد

 " ای عاد1نه نيست چطور اينکارو ميکنی؟ "
 " بيخيال يعنی ھنوزم نفھميدی؟ "

 ناتسو با ناراحتی گفت
پيش بينی ميکنی "" حرکت ھامو   

" درسته ... چرا ھميشه از يک ....  نميدونم به اينگليسی چی ميشه .شايد متد . آره چرا ھميشه از 
 يک متد استفاده ميکنی ؟"

 نيزه اش رو چرخوند و گفت 
 " چون ھمين يکی رو بلدم و تا به حال نياز نداشتم که بيشتر از اين ياد بگيرم "

 با قيافه ای متکبر گفتم 
 " ببين درسته که يه دختری ولی حتی دخترھام يه خورده خ4قيت دارن "

قبل از اينکه بتونم از خودم دفاع کنم با نيزه اش ضربه ای به زير قفسه سينه ام زد که باعث شد 
 نفسم بگيره

 " اينم جزئی از ھمون يه ذره خ4قيت دخترو..."
فرياد کشيد  ولی ھنوز حرفش تموم نشده بود که 1زارو جلو پريد و  

 " راحتش بزار دختره احمق "
 ناتسو کام4 گيج شده بود من ھم ھمينطور يک لحظه فکر وحشتناکی تو سرم اومد

 ( نکنه پسره گی باشه ؟ )
زنگ گوشی موبايلم به صدا در اومد ھمونطور که يک دستم روی سينه ام بود به سمت گوشيم رفتم 

 و بازش کردم شماره ھانيه بود 
انی من که گفته بودم بزار خودم باھات تماس بگيرم"" س4م ھ  
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 " خوشحالم که دوباره صدات رو ميشنوم پسر شيرين "
با شنيدن صدايی که از پشت خط ميومد چيزی توی دلم فرو ريخت و زانوھام شروع به لرزيدن کرد 

 من اين صدا رو ميشناختم... شراره .
 آب دھنم رو به سختی قورت دادم.

ت ؟ "" ھانيه کجاس  
 " اوه عسلم بزار اول کمی با ھم حرف بزنيم. تو آداب معاشرتت خيلی ضعيفه "
 " بس کن لعنتی چه ب4يی سر ھانيه آوردی؟ اگه يه مو از سرش کم بشه ... "

 آھی کشيد و گفت 
" رامينم تو وقتی شروع به تھديد کردن ميکنی خيلی خواستنی تر ميشی . دختره حالش خوبه البته 

اينکه پسر بدی بشی و کاری رو که ازت ميخوام انجام ندی" فع4 مگر  
 " ميخوام صداشو بشنوم "

" اوه عزيزم تو در جايگاھی نيستی که دستور بدی ولی برای ھمين يک دفعه خواستتو اجابت 
 ميکنم. "

صدای خش خشی شنيده شد و بعد از اون باز شدن يک در آھنی و بعد... صدای ھانيه بود که فرياد 
دميز  

 " منو باز کن زنيکه گوساله داداشم ميکشتت ھرزه ... "
از بد دھنی ھانيه شکه شدم ولی يک عمر زندگی تو .ونم بنويسم بقيه فحش ھای ھانيه رو نميت

خيابونا و داشتن شوھر خاله ای مثل ابی ... خوب بايد انتظارش رو داشت. بايد اعتراف کنم از فحش 
بردم. دوباره صدای در آھنی اومد که اينبار بسته شد و صدای  کاری ھانيه فقط در اين مورد لذت

 ھانيه به کلی قطع شد . يک اتاق با دری فلزی با ضخامت با1 و صدا گير... خوب نيست
" شنيدی؟ اون دختره خيلی بی ادب ھست تعجب ميکنم که قوم و خويش اون مردک بی مصرف به 

 تو ميگه داداش "
کار کنم ؟ "" از من چی ميخوای؟ بايد چ  

" ساعت دو بعد از نصف شب چھار راه زندان باش اون پيرمرده رو ھم با خودت بيار اين دفعه اگه  
يا لوله آب توی جيبت گذاشته باشی اون رو توی حلقت ميچپونم .با پليس تماس نگير و بدون که 

زيزم "تحت نظر ھستی پس مواظب حرکاتت باش و يادت نره فقط تو و پيرمرده. ميبوسمت ع  
مکالمه به پايان رسيده بودقلب بی تپشم توی سينم داشت فشرده ميشد فکرم کار نميکرد نشستم و به 

 ديوار تکيه زدم و سرم رو بين دستھام پوشاندم.
 " ھانيه رو دزديدن؟ کی ؟"

 ناتسو بود که اين سوال رو ميکرد 
 " آره "

 "کی؟ واسه چی؟ "
 با بی قراری گفتم

ورد يک زن به اسم شراره حرف زده بوديم؟ اون من و برونو رو ميخواد " يادت ھست که در م
 حتمی ميخواد اشتباه دفعه قبلش رو جبران کنه"

 " چه اشتباھی ؟ "
 " ميخواد بکشتمون تا سر راه ملکه شدنش نباشيم. احمق"

 برونو از در حالی که از راه پله پايين ميومد گفت
يقا بايد چکار کنيم ولی اوضاع اص4 به نفع ما نيست خيلی " خيلی خوب بچه ھا حا1 ميدونم که دق

 بدتر از چيزيه که قب4 فکرش رو .... اتفاقی افتاده ؟"
 ناتسو زحمت دوباره توضيح دادن رو از روی دوشم برداشت

 " شراره ھانيه رو دزديده "
 برونو با عصبانيت فرياد کشيد

راخ نيش ميخوره ؟ "" چی ؟ دوباره ؟ آخه کدوم احمقی دوبار از يک سو  
انتظارش رو نداشتم که برونو اينطور م4متم کنه ولی احساس ميکردم که حقمه اون درست ميگفت. 

 ناتسو با تعجب گفت 

www.takbook.com



 79 

 " دوباره ؟ يعنی يه بار ديگه ھم ھانيه رو دزديده بودن... بايد ھمه چيز رو تعريف کنيد "
دستش رو با1 آورد و گفت  برونو  

 " باشه برای بعد "
  ادامه داد بعد از اينکه مقداری فکر کرد  و

ته مثبت ھم داره حا1 ميتونيم بدون دردسر به زنه نزديک شيم ولی ای کاش پای "اين موضوع نک
 ھانيه وسط کشيده نميشد. خيلی بده خيلی بده "

 1زارو در حالی که با انگشت ھاش من رو مورد خطاب قرار ميداد گفت 
يک تله ھست "" تو نبايد بری... اين   

رسته؟ "باھوشی پسر.حتما خيلی فکر کردی د پزخندی زدم و گفتم " خيلی  
 برونو گفت " اون حرفی از بقيه نزد درسته؟ "

 " نه فقط من و تو "
 " پس نميدونه که ما ا1ن چھار نفريم "
 1زارو گفت " پنج نفر .تو نبايد بری"

 سرم رو با بی حالی تکون دادم
ظر داره "" اون ما رو زير ن  

 " داره بلوف ميزنه اگر داشت حتما در مورد بقيه چيزی ميگفت "
 " نميتونم در مورد ھانيه ريسک کنم "

 " اين ريسک نيست يک برگ برنده ھست "
 " تو نبايد بری "

 کم کم داشتم از دست اين پسره کفری ميشدم. برونو پرسيد
 "بھت گفت کجا بايد بريم ... کی؟ "

بون "" ساعت دو تو خيا  
 "نبايد به اونجا بريد "

ھمين که ميخواستم از کوره در برم و ھر چه از دھنم بيرون ميومد رو به 1زارو بگم متوجه شدم که 
 اين جمله رو 1زارو نگفت بنيتو بود که به جمع اضاف شده بود و نظر ميداد

ميکردی؟ اين از  " منظورت چيه که ميگی نبايد؟ يادت رفته وقتی پسره خودت گم شده بود چکار
 اونم بدتره اگه به اونجا نريم ھانيه صد در صد کشته ميشه "

 "اون که يه بچه رو نميکشه "
 " جدا؟ ميشه بگی از کی و کجا با روحيات شراره آشنا شدی؟ "

 " ئرست نيست که بزرگترت رو مسخره کنی "
 برونو دخالت کرد 

يست . ما ميريم ولی با نقشه "" نبايد ناراحت بشی بنيتو رامين تو وضعيت خوبی ن  
 "تو نبايد بری "

 وقتش بود که ناراحتيم رو سر اين زبون نفھم خالی کنم 
 
 

* * * * * 
 " اون خاله احمقش حتی متوجه نشده بود که ھانيه خونه نيست "

بعد از نصف شب گذشته بود برونو زمزمه کرد  2پانزده دقيقه از   
 " اومدن "

نشين جلومون ترمز زد. محل قرار در اين ساعت کم رفت و آمد و تاريک يک بيوک قديمی با سه سر
بود. سرنشينان مردانی با لباس فرم يک دست مشکی بودند و نقابی کوچک مخصوص بالماسکه به 
صورت داشتند ھر سه انسان بودند ولی بوی خوناشام ھای غريبه ای رو ھم ميتونستم حس کنم که 

 ھمان اطراف مراقب بودند.
امين؟ "" ر  

 " درسته "
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ھر سه نفر پياده شدند راننده به سمت عقب ماشين رفت و دو نفر ديگر بعد از تفتيش بدنی ما ھر 
 کدام به قصد نگھبانی و سرک کشيدن به اطراف راه افتادند. 

 راننده در صندوق عقب اتومبيل رو با1 زد 
 " يا1 بريد اين تو "

نگفتيم و اطاعت کرديم . بعد از اينکه ھر دومون به  انتظارش رو نداشتم ولی ھيچ کدوم چيزی
 سختی جاگير شديم راننده بی ھيچ حرفی در رو بست و من در جايی تنگ و تاريک گير افتادم....

 " آروم باش ... سعی کن منظم تنفس کنی. سعی ميکنم جاتو بازتر کنم "
نبودم ولی نتونست جلوی لرزش  برونو داشت من رو دلداری ميداد و ازش ممنون بودم حد اقل تنھا

 بدنم رو بگيره . 
اتومبيل بعد از چند دقيقه حرکت کرد چند دقيقه ای که برای من چند ساعت گذشت. حرکت اتومبيل 
بسيا آرام و محتاطانه بود که باعث بيشتر اعصاب من ميشد ولی ھنوز به قسمت بدترش نرسيده 

مبيل که از زير تنم ميگذشت لرزشم رو به اوج خودش بودم. بعد از ده دقيقه گرمای لوله اگزوز اتو
 رسوند ديگه طاقت نداشتم بايد از اينجا بيرون ميومدم.

 " آروم باش رامين "
 چشمام در کاسه چرخيد و دندانھايم به ھم چفت شدند

 " به من گوش کن پسر تو بايد طاقت بياری "
که ميکردم.برام اھميت نداشت بايد اين ماشين و سرنشينانش رو تکه ت  

 " رامين به من گوش کن  بايد خودت رو کنترل کنی "
 صدای غرش خفيفی از سينه ام بيرون اومد و دستھام به دو طرف جعبه چفت شدند.

 " اگه خودت رو کنترل نکنی ھانيه ميميره"
 لحظه ای درنگ کردم 
 " تنم داره ميسوزه "

 " تحمل کن اگه تحمل نکنی ھمه کشته ميشيم "
تکشون ميکنم " " من تکه  

" آره ولی به وقتش  به اون دختر بچه فکر کن اون بيچاره به خاطر اينکه نتونستی خودت رو 
 کنترل کنی بايد بميره؟ "

 با حالی زار گفتم " ھانيه "
 " آره مرد تحمل کن "

نيم ساعت ديگه به اندازه يک عمر طول کشيد تا اينکه با1خره از اون محفظه تنگ خ4ص شدم. 
ن که در باز شد بيرون پريدم و ديوانه وار نفس کشيدم . مردانی که اطرافمون ايستاده و اتومبيل ھمي

رو ھمراه با ما محاصره کرده بودند ابتدا ترسيدند و ھر کدام اسلحه ای آماده به شليک رو به طرفم 
روع به ميدن جريان از چه قراره شگرفت ولی با دستور يک خوناشام کسی شليک نکرد و وقتی فھ

ودگی و مزه پرانی کردند ھمه لباس فرم مشکی پوشيده بودند و نقاب زده بودند غير از ھمان ل
خوناشام که حکم فرماندھی اونھا رو داشت که کت و شلوار سفيد رنگ پوشيده بود و نقابی سرخ 

رنگ به صورت داشت. قدش از من بلندتر بود و اندامش شبيه به مانکن فروشگاه ھای لوازم 
رزشی بود.و  

 " راه بيفتيد "
حلقه مردان شکسته شد و راه پله ای به سمت پايين رو نمايان ساخت درون يک محوطه کثيف 

بوديم که از سه طرف با ديوارھای بلند و سمت ديگر با ساختمانی دو طبقه و متروک محصور شده 
  بود جايی شبيه يک کارگاه بزرگ صنعنی که چندين سال از کار افتاده بود.

 به طرف زير زمين ھدايت شديم انباری بزرگ با شش در که سه به سه در دو طرف ديده ميشدند
 درھای فلزی قطور
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 فصل ھفدھم :

 
در اولين اتاق سمت چپ با زنجيری قطور به ديوار بسته شديم و به ھمون اکتفا کردند چون کسی در 

ستيم گفت رو قفل نکرد. وقتی برونو اطمينان پيدا کرد که تنھا ھ  
 " توی زير زمين نگھبانی نيست ولی جلوی ورودی دو نفر نگھبانی ميدن"

 " اينجا ديگه چه جھنمی ھست ؟ "
 " يه کارخونه کوچيک نخ ريسی ھست شمال شرقی شھر و  داخل شھر"

 " از کجا ميدونی؟ "
 برونو تکونی به دستھاش داد و زنجيرش رو چک کرد 

کرگدن؟ "" اينا فکر کردن ما چی ھستيم؟   
 وقتی سکوت کردم تا جوابم رو بشنوم با بی قراری گفت 

"اون موقع که توی صندوق عقب ماشين داشتی ميرقصيدی من داشتم سعی ميکردم اط4عات به 
 دست بيارم "

 بينيم رو با1 کشيدم 
 " خوب حا1 چی به دست آوردی؟ "

ز شراره نمی آوردن حتی از يک " زياد نيست ... اون خوناشام سفيد پوش اسمش فرشاده اسمی ا
زن ھم کسی حرف نميزد و ھمه فقط فرشاد رو ميشناختن و مطمئنا ھمه يا بعضی از انسانھا چيزی 

در مورد ھويت خوناشام ھا نميدونن چون در مورد عجيب بودن فرشاد و ... و دوتای ديگه که اسمی 
 ازشون نبردن حرف ميزدن."

 " دوتای ديگه؟ "
تا خوناشام ديگه "" آره احتما1 دو  

 نگاھی به سلول کوچک و نمناک انداختم و پرسيدم
" فکر کنم ھانيه ھمين پايينه ولی بوش رو حس نميکنم ... بھت گفته بودم وقتی شراره ميخواست 

 صدای ھانيه رو بشنوم يه در فلزی رو باز و بسته کرد؟ "
 "آره ... چقدر طول کشيد تا به ھانيه برسه؟ "

انيه "" تقريبا سی ث  
 " پس به احتمال زياد ھانيه پيش خودشه "

 صدای قدم ھای چند نفر باعث شد سکوت کنيم.
 مرد سفيد پوش يا به عبارتی فرشاد دستور داد که زنجيرھامون رو باز کنن . 

ھمراه با اسکورت چھار نفره از زيرزمين خارج شديم و به طرف ساختمان متروک راه افتاديم. 
پشت در دستور دادفرشاد جلوتر رفت و   

 " بازش کن "
مرد سياه پوش ديگری در رو باز کرد و پشت در ھيکل دو خوناشام ديگه که عينا شبيه به فرشاد 

لباس پوشيده بودند نمايان شد. با ع4مت فرشاد خوناشام ھا جای انسان ھا رو در دو طرف ما 
سفيد پوش وارد ساختمان شديم  گرفتند و انسانھا به طرف محوطه برگشتند. به ھمراه سه خوناشام

و مرد نگھبان در رو پشت سرمون بست. با بسته شدن در فضا به شدت تاريک شد و تنھا منبع 
روشنايی يک شمع بود که در فرورفتگی ديوار دا1ن ورودی گذاشته بودند. نور اين شمع برای 

تقريبا کور شده بودم ھر چند  خوناشام ھايی که با ما بودند کافی بود ولی ھيچ کمکی به من نميکرد و
که به خوبی مسير و حتی چاله چوله ھا و ريزش ھای گچ سقف رو تشخيص ميدادم و اين مسئله در 

 مورد برونو ھم صدق ميکرد.
در انتھای دا1ن از چھار پله با1 رفتيم و فرشاد که ھمچنان پيش قراول بود در ديگری رو باز کرد و  

ريبا روشن شديم فضايی کثيف و دوده زده که با چند دستگاه نخ ريسی با ھم وارد فضايی باز و تق
قديمی و سوخته مزين شده  بود.  خوناشام کچلی که پشت سر من حرکت ميکرد کنار در ايستاد و از 
ما جدا شد. خوناشام ديگر مردی چاق بود و طوری نفس ميکشيد که انگار در حال دويدن است حد 
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کی مايه اميدواری بود که شايد حريفی ضعيف باشه .خوب اميدوار بودم که اقل بر خ4ف فرشاد اين ي
 باشه.

فضای اتاق بعدی بسيار روشن و متفاوت بود از يک کارخانه متروکه و پر از دوده وارد اتاقی  
بزرگ و مجلل و شيک شديم از اون جاھايی بود که به عنوان سلطنتی ازش ياد ميکنن و ملکه اين 

اره بود که بر روی چيزی که بايد به آن سرير پادشاھی بگويم نشسته بود .اتاق سلطنتی شر  
با ديدن اين اتاق دھانم باز ماند و با ديدن شراره احتما1 فکم آويزان شد چون اين زنی که می ديدم 
به شدت با شراره ای که قب4 ميشناختم فرق ميکرد. شراره قبلی نوعی زيبايی وحشی داشت ولی 

ش به حدی رسيده بود که در ذھنم نمی گنجيد. حتما در مورد حوريان بھشتی شنيده ايد حا1 زيبايي
شک نداشتم که شراره ھم يک حوری ھست ولی نه بھشت بلکه از جھنم چون زيبايی فعلی شراره 

 صد برابر شريرانه تر و نفسانی تر از قبل شده بود.
 " نميخوايد جلوی من زانو بزنيد؟ "

م رو جمع کردم و ھمراه با برونو خم شديم و اين بر طبق نقشه بود چون قرار به سختی فک آويزان
شده بود که تا جايی که ميتوانم بر وفق مراد شراره رفتار کنم. البته فقط من نه برونو ولی به خاطر 

 تعظيم کردنش ازش خورده نميگيرم.
ا بيننده ھای جديدش رو شراره لبخندی زد و موھای مواج و سياھش را از روی صورتش کنار زد ت

 بيشتر مات و مبھوت کنه. به خودم نھيب زدم
--خودت رو جمع کن رامين تو يه ضعيف النفس نيستی  --  

 ولی باور کنيد خيلی سخت بود حتما پيش خودتون ميگيد
--ھه بدبخت  نديد بديد  --  

م اين زن رو ببينه باز چه باور کنيد چه نکنيد اگر حتی مردی که کام4 به جنس موافق تمايل داره ھ
ھم يه چيزيش ميشه.دو خوناشام ديگری که با ما بودند خودشون رو روی زمين پھن کرده و ناله 

 ميکردند. فرشاد ناليد
" ملکه من ماه عالم تاب زيبايی ھفت عالم خواسته شما رو با جان و دل انجام دادم التماس ميکنم که 

 نظری به من بندازيد "
به جواھرآ1ت دستش بود و در ھمون حال گفتولی شراره نگاھش   

 " ھی گنده بک من تشنمه "
خوناشام چاق بر خ4ف جسه اش چنان تند و تيز از زمين بلند شد و با سرعت بيرون رفت که ناتسو 

 ھم در مقابلش کم مياورد.
 راست شدم و نگاھم رو ھر جايی انداختم جز به شراره.

قبل که ازت خواستم با من باشی اون کار احمقانه رو کردی؟ " خوب عزيزم پشيمون نيستی که بار 
" 

 قسمت آخر جمله اش رو طوری با خشونت گفت که تمام تنم به لرزه افتاد 
 " آآ  آره اميدوارم من رو ببخشی. ھانيه کجاست؟ "

 جيغ کشيد
ستم. شما " تا وقتی من اينجا ھستم نبايد از ھيچ چيز و کس ديگه ای حرف بزنی..من ھمه چيز تو ھ

 يک مشت بدبختيد که شانس بھتون رو کرده و ميتونيد زيبايی من رو ستايش کنيد "
 فرشاد خودش رو بر روی زانو روی زمين جلو کشيد و با بدبختی تمام گفت 

 " زيبای عالم کافيه فقط بخوايد تا من ھر دوشون رو تکه تکه کنم .فقط امر کنيد "
 شراره باز جيغ کشيد

تو ھنوز ياد نگرفتی که تا من اجازه ندادم حق نداری حرف بزنی؟"" زالوی کثيف   
 " بانوی عالم من اشتباه کردم و بايد تنبيه شم "

 فرشاد چنان با خاری و خفت اين حرف رو زد که دلم ميخواست ھمون جا يک اردنگی حواله اش کنم
 " معلومه که بايد تنبيه شی من از ھيچ اشتباھی نميگذرم "

و مستقيم به شراره نگاه ميکرد کنجکاوی باعث شد که من ھم به اون نگاه کنم. چشم  فرشاد محسور
 ھای شراره به کلی سرخ شده بود ھيچ سفيدی در کار نبود سرخ و خونين.

 " زبونت رو بنداز جلوی پاھام "
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ھم اين چيزی نبود که شراره به زبان بياره اين حرف رو با چشم ھاش زده بود نميدونم چی بود ولی 
من و ھم برونو آماده شديم که اگر فرشاد از دستور سرپيچی کرد اين خوش خدمتی رو به اون 

چشمھا بکنيم ولی نيازی به دخالت ما نبود فرشاد بی ھيچ ترديدی با ھر دو دست زبان خودش رو 
بيرون کشيد و گازش گرفت. رنگ چشمان شراره عادی شد و با1خره تونستيم از شر جادويش 

يم ولی اين در مورد فرشاد صدق نميکرد چون آن چشمھا مستقيما به او نگاه کرده و خ4ص شو
 دستور داده بود.

خون غليظ و زرشکی رنگ از دھنش بيرون ريخت و بر چانه اش سرازير شد چھره اش شبيه 
فاتحان کشور گشا شده بود و شادمان از خوشنود کردن ملکه اش تکه گوشتی رو که زمانی زبانش 

لوی پای شراره قرار داد ولی با باز شدن در با شکوه ترين لحظه زندگی فرشاد خراب شد. بود ج
 خوناشام چاق ھن و ھن کنان در حالی که پس گردن يکی از کارکنان انسانش رو گرفته بود وارد شد.

 " در خدمت شماست بانوی من "
مبھوت شده بود مرد بيچاره که معلوم بود بار اول ھست که شراره رو ميبينه مات و   

 " بيا جلوتر عزيزم "
بر حسب تجربه ھم من و ھم برونو نگاھمون رو از صورت شراره بر گرفتيم تا دوباره تحت جادوی 

 آن چشم ھای جھنمی قرار نگيريم.شراره رو به مرد گفت
 " ميدونی من چی ھستم؟ "

 " شما ؟ ... شما خدای من ھستيد شما ... "
لی چيزی ھست که تو نميدونی من يک خوناشام زيبا ھستم که حا1 تشنه " اين رو که ميدونم ... و

 ھست "
با وجودی که به چشمان شراره نگاه نميکردم ولی باز ميتونستيم صداش رو به شکل تلپاتيک توی 

 سرم بشنوم و البته ديگه قدرت و تاثير گذاری قبل رو روی من نداشت.
نتونستم قدرت خويش تن داريش رو نحسين نکنم من فکر مرد طوری به زانو افتاد و التماس کرد که 

 ميکردم که اين يکی ھم قراره رگش رو برا ...
" به شما التماس ميکنم ازتون خواھش ميکنم ھيچوقت توی عمرم سيگار نکشيدم  خون من پاکه 

 پاک ھست التماس ميکنم امتحانش کنيد بھتون ..."
ه بودم. شراره صبورانه به زار زدن و التماس ھای خوب جايی برای تحسين نداشت زود قضاوت کرد

 مرد گوش داد و آخر سر گفت 
 " باشه اکبيری بيا جلو " 

چشم ھای شراره به شکل عادی برگشته بود مرد بيچاره از فرط خوشحالی سر از پا نمی شناخت و 
رو نگه  سر مست از غرور به سمت شراره رفت . فرشاد و مرد چاق ھم دو طرفش ايستادند و اون

 داشتند. مرد گردنش رو در برابر شراره خم کرد تا شام امشب ملکه شيطانی بشه. 
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 فصل ھجدھم :
 

با وجود قدرت بدنی ذاتی  که خوناشام ھا با نسبت ھای مختلف ازش برخوردار ھستند شراره 
عوض فرشاد و مرد  ميتونست قربانی خودش رو با يک دست بين زمين و آسمان نگه داره ولی در
 چاق اين کار رو براش انجام دادند و بعد از اينکه کارش تموم شد دستور داد

 " اين دوتا رو از اينجا ببريد تا بعدا در موردشون تصميم بگيرم ميخوام کمی استراحت کنم  "
ھمين که خواستم اعتراض کنم و مسدله ھانيه رو پيش بکشم با اخم برونو مواجه شدم و چيزی 

گفتم. ظاھرا خستگی شراره واقعی بود و برای کامل کردن عقده ھای روانی اش اين دستور رو ن
نداده بود. خوناشام ھا ھمچون سگانی وفادار خوشحال از اينکه افتخار اجرای دستورھای ملکه 

 کارخانه رو داشتند دو طرف ما رو گرفتند و به خارج از ساختمان ھدايت کردند. فرشاد چنان سر بلند
و مغرور در محوطه راه ميرفت که انگار به تازگی در ايثار بزرگی در راه دفاع از وطنش انجام داده 

بود و حال در بين صفوف مردمی که برايش ھورا می کشيدند ھمراه با ريتم مارشی که در ذھن 
 خودش اجرا ميکرد در محوطه لخت کارخانه به سمت زيرزمين قدم رو ميرفت.

مان تنھا شديم برونو گفتوقتی در سلول خود  
 " شراره از لحاظ بدنی خيلی ضعيف شده و اين از آثار اتحادی ھست که در دخمه ضحاک بستن "

 " اتحاد ؟ "
 " آره وقت نشد براتون توضيح بدم ... من فکر ميکنم ضحاک برگشته اوضاع خيلی پيچيده شده "

 چی گفت؟
 " چی گفتی؟ "

 " يه ضحاک توی قرن بيست و يکم "
تو ديوونه شدی " "  

 " تو خودت توی اون دخمه بودی و اون سايه رو ديدی "
 کمی طول کشرد تا ھضمش کنم و بعد از اون با ناراحتی گفتم

 " شبيه داستانای فانتزی شده "
 برونو رو ترش کرد 

 " از داستانای فانتزی متنفرم "
 " وقتی ... شراره رو ديدی ... چه احساسی داشتی ؟ "

حنی اطمينان بخش گفت برونو با ل  
 "ھمون احساسی رو که تو داشتی اين فقط برای تو نبود 1زم نيست خودتو سرزنش کنی "

 واقعيت اين بود که ما ھيچکدوم خودمون رو سرزنش نميکرديم و مسئله ناراحت کننده ھم ھمين بود
اطاعت کنيم مث4 اگه  " برونو تو فکر ميکنی که اگه ... اگه اون چشم ھا به ما دستور بدن که ازشون

 دستور بدن ھمديگه رو بکشيم ... "
1زم نبود ادامه بدم منظور خودم رو رسونده بودم و اينبار خبری از جم4ت تسکين دھنده از طرف 

 برونو نبود پس دوباره پرسيدم
 " فکر ميکنی ھانيه کجا س؟ "

 جواب داد
يست که ا1ن در حال خدمت به شراره باشه " شايد اطراف خودش... " و با تلخی ادامه داد " بعيد ن

" 
 با اطمينان حرفش رو رد کردم

" شراره ھيچ کنترلی روی ھانيه نداره وقتی تلفنی با شراره صحبت ميکردم صدای ھانيه رو شنيدم 
 که شراره رو به فحش و بد و بيراه بسته بود "

 برقی از اميد رو در چشمان برونو ديدم
حساب شراره رو برسه چون يک دختره و شراره بر اون نفوذی نداره "" پس حتما ناتسو ميتونه   

 با اين حرف نا خود آگاه در بدن جفتمون لرزش خفيفی گذشت 
--حيف نيست که شراره آسيب ببينه؟  --  
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 بيشتر از اون نميخواستم در اين مورد فکر کنم.
""ھوا داره روشن ميشه. فکر ميکنی بنيتو و ناتسو در چه حال ھستن؟   

 برونو به با1 انداختن شانه اش اکتفا کرد و چيزی نگفت. 
 

 * * * * * * 
. وقتی بيدار با وجود زنجيرھايی که با آنھا ما رو به ديوار دوخته بودند تونستم چند ساعتی بخوابم

شدم بسيار تشنه بودم ولی از خون خبری نبود ھيچکس به ما سر نزد و يک شب ديگر ھم گذشت 
دادم که نگھبان ھا رو صدا کنيم و به حربه ای خودمون رو آزاد کنيم ولی برونو با  بارھا پيشنھاد

در طول روز بعد تمام تنم عرق کرده بود .آوردن اسم ھانيه و اينکه ممکنه آسيب ببينه آرامم ميکرد
و رعشه ای شديد داشتم شقيقه ھايم زق زق ميکرد دھانم خشک شده بود و نفس ھايم سوزناک 

م به سر رسيده بود و نتوانستم جلوی خودم رو بگيرم. نگھبان ھا رو صدا کردم ولی ديگر توان
ه به کل نا اميد شدم.ھيچکس به سراغمان نيامد تا اينک  

دو سه ساعت ديگر ھم گذشت تمام تنم ورم کرده بود و زنجيرھا به ساعدم فشار مياورد برونو  
ب شده بود و من در بدنم به شدت احساس فساد طاقتش خيلی بيشتر از من بود ولی حا1 اونم بی تا

ميکردم انگار که تمام گوشت بدنم در حال سوختن باشد اونقدر بی تاب شده بودم که خودم رو به 
 ديوار ميکوبيدم و گريه ميکردم.

نزديکی ھای غروب برونو گفت   
 " ديگه کافيه بايد کاری انجام بديم"

 زار زدم
 "چه کاری از دستمون بر مياد؟"

برونو خواست چيزی بگه که با شنيدن  صدای باز شدن در  ورودی زير زمين ساکت شد. در باز شد 
و ھر سه خوناشام سفيد پوش وارد سلول شدند و ھانيه رو با خودشون داخل آوردند و بعد از اينکه 

متحان بين ما زنجيرش کردند بيرون رفتند  صداشون کردم ولی جوابی در کار نبود. خواستم باز ھم ا
 کنم که برونو گفت

 " اونا به حرفت گوش نميدن ... مگه نميبينی چه خبره؟ "
 ھانيه به من تکيه داد و با ناراحتی گفت

" باز ھم توی دردسر انداختمت نبايد ميومدی من که واقعا خواھرت نيستم... حالت خوبه داداش؟ 
 چرا اينطوری شدی؟ "

استم جوابش رو بدم بوی بدن ھانيه وارد بينيم شد. دستم رو به دورش حلقه کردم و ھمين که خو
تازه فھميده بودم که اوضاع از چه قراره. يه ھو عقب کشيدم و ھانيه رو از خودم جدا کردم و تا 

جايی که ميتونستم ازش دور شدم ھانيه ابتدا بھت زده شده بود اما بعدش فھميد که اوضاع از چه 
دون ھيچ حرکتی نشست.يکی دو ساعت گذشت بدنم داشت قراره و اخم ھاش در ھم رفت و ساکت ب

ميسوخت اينبار فقط احساس نميکردم واقعا داشت ميسوخت حتی از پوستم بخار بلند ميشد ولی ھيچ 
ميلی به چشيدن خون ھانيه نداشتم حتی اگر ميمردم ھم ھرگز اينکار رو نميکردم. اگر برونو به 

دم که برونو گفتھانيه حمله ميکرد چی؟ توی افکارم غرق بو  
 " حا1 که ھانيه اينجاست بايد به فکر فرار باشيم"

 " حتی اگر ميتونستيم فرار کنيم من که ده متر ھم نميتونم بدوم"
 ھانيه سرش رو چرخوند و به من نگاه کرد 

 " چيزی که شما بھش نياز داريد رو من دارم"
 خيلی بھم برخورد

 " چرت نگو "
کرده اتفاقی برات بيفته من ھيچوقت خودم رو نمی بخشم"" جدی ميگم اگه تو خدايی ن  

 " بس کن داری اعصابم رو خورد ميکنی "
 ھانيه در حالی که اطرافش رو نگاه ميکرد گفت

 " ميخوام کمی خون اھدا کنم برا س4متيم خوبه "
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از ق4بی وقتی فھميدم ميخواد چکار کنه که کار از کار گذشته بود .ھانيه ساعد  دستش رو به قسمتی 
 که به ديوار چسبيده و زنجيرش بھش وصل بود کشيد و از درد جيغ کشيد

 " داری چه غلطی ميکنی " 
 ھانيه ناله کرد

 " نميدونستم اينقدر درد داره "
بريدگی عميقی روی دستش ايجاد شده بود و خون زيادی داشت ازش ميرفت. در تمام اين مدت 

يکرد. تکه ای از لباسم رو پاره کردم بوی خون باعث شد که برونو ساکت نشسته بود و به ما نگاه م
 بيش از پيش احساس تشنگی کنم. ھانيه دستش رو عقب کشرد و گفت

 " عمرا ... حا1 که داره خون ازم ميره ديگه بر نميگرده که حيفه ھا ."
ولی  مرتبا دستش رو کج و راست می کرد و سعی داشت از ريختن خون بر روی زمين جلوگيری کنه

 زياد دوام نمی آورد 
 " دستت رو بده به من  دختر احمق  "

 برونو با1خره سکوت رو شکست
 "حق با ھانيه ھست "

"خواھشا برونو تو ديگه ازش طرفداری نکن حد اقل تو که گياه خواری چرا اين حرف رو ميزنی؟ 
" 

ده غذايی شراره بشه؟ فقط " ميخوای ھانيه رو از اينجا بيرون ببری يا ميزاری اينجا بمونه و  وع
 اينقدر که بتونی حرکت کنی زودباش "

 " وای داره ميريزه رو زمين "

 
* * * * * *  

از دست خودم عصبانی بودم از دست برونو عصبانی بودم از دست ھانيه ھم عصبانی بودم.اين چه  
 کاری بود ؟ چرا اين کار رو کردم؟ 

و ھانيه رو باز کردند  ن  وارد شدند و زنجير مندر اتاق باز شد و خوناشام کچل و دو انسا   
  

و بعد از اون و در داخل  ھمراھی کردندرو تا ساختمان   و ھانيه  اينبار ھم با اسکورت چند نفره من
من  وارد قصر کوچولوی شراره شديم. بقيه ساختمان فرشاد جای نگھبانان انسان رو گرفت 

کردم تا دری در پشت سر شراره بيرون بردند. اينبار سعی روبروی شراره ايستادم ولی ھانيه رو از 
که سرتا پای من رو نگاه کرد و جايی که امکان داره به صورت شراره نگاه نکنم.شراره بعد از اين 

 از تعظيم بلندم لذت کافی رو برد گفت
 " به نظر نمياد زياد تشنه باشی "

 " نا خانم "
 شراره آھی کشيد و گفت

عصبانی ميشم و بعد ھم پشيمون ميشم. جمشيد و فرشاد ھميشه ميتونستن تا "گاھی وقتا زود 
حدودی از پس تمجيد زيبايی من بر بيان ولی حا1 ھيچ کدومشون زبون ندارن . دوتا برادر 1ل. حد 

 اقل حا1 با ھم برابر شدن "
 سعی کردم خودم رو ع4قه مند نشون بدم

 " برادرن؟ "
 شراره با بی حوصلگی گفت

ره ولی دوقلو نيستن . يک دوقلو ھم قب4 داشتم يادته ؟ "" آ  
 آب دھنم رو قورت دادم

 " اممم آره ... ولی اين دوتا به نظر ميرسه که قويتر باشن "
 "  قويتر؟ ... نميدونم. ولی خوب ... خوشکلترن "

جھی برادرھا از فرط خوشحالی زانوھاشون سست شد و بر زمين افتادن ولی شراره کوچکترين تو
 به آنھا نداشت و ادامه داد
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 "تو بار قبل جون سالم به در بردی "
 با احتياط گفتم

 "خوب آره ... خيلی بده که آدم با شمشير خودش کشته بشه "
 " من دو بار اشتباه نميکنم "

 بايد از خودپسندی شراره به نفع خودم استفاده ميکردم
 " من ھم ھمينطور "
 " منظورت چيه؟ "

يدونم که چطور ... واقعا پشيمونم که چرا ھمون موقع به تو نپيوستم "" من ... نم  
 شراره شکاکانه گفت

" چی شد که حا1 به اين نتيجه رسيدی؟ نکنه حا1 که جونت در خطره به دست و پا زدن افتادی که 
 خودت رو نجات بدی ؟ فکر نمی کنی کمی دير شده ؟ "

يچ آدم عاقلی نيست که آرزوی خدمت به تو رو نداشته " دفعه قبل جون ھانيه در خطر بود وا1 ھ
 باشه "

 " جدا اينطور فکر ميکنی؟ "
 بيشتر ھندونه زير بغلش بزن

 " خوب معلومه خودتم اين رو ميدونی تواضع واقعيت رو نمی پوشونه "
 " حتما خيلی دلت ميخواد من رو لمس کنی "

 چی؟ لعنتی اين توی نقشه من تبود.
دلش نمی خواد؟ " " آآآآ کی ... کی  

 " بيا جلوتر عزيزم "
 کمی جلوتر رفتم.حا1 بايد چه غلطی ميکردم؟ 

 " نزديک تر بيا  "
نگاه ھای غضبناک جمشيد و فرشاد پس گردنم رو ميسوزوند. فقط دو قدم باھاش فاصله داشتم ھمين 

شد.ھمه با  که شراره دستش رو به طرفم دراز کرد صدای افتادن چيزی سنگين بر روی سقف شنيده
 ھم با1 رو نگاه کرديم شراره پرسيد

 " کسی اون با1 ھست؟ "
 برادرھا با سر جواب منفی دادند.

 " جمشيد تو برو با1 رو چک کن"
 و رو به فرشاد گفت

 " اين  رو برگردون.مطمئن شو ھمه زندانی ھامون سر جاشون ھستن.  "
 

خيلی ميترسيدم قرار نبود تا ھانيه رو به  جمشيد بيرون رفت دوباره از سقف صداھايی شنيده شد.
 دست نياورديم ريسک کنيم و حا1 ھمه چيز داشت خراب ميشد.

بعد از اينکه کنار برونو زنجير شدم و فرشاد بيرون رفت جريان رو برای برونو تعريف کردم برونو 
 ھم نگران شد

 " نميتونيم ھمينطور دست روی دست بزاريم"
 پرسيدم

م؟ "" بايد چکار کني  
 برونو چند لحظه ساکت موند و بعد گفت

 " زنجيرت رو پاره کن "
 " چی؟ "

 " شنيدی چی گفتم زود باش "
نگاھی به زنجيرھا انداختم قطر آھنش به اندازه انگشتھام و قطر حلقه ھا در حدود مچم بود. ھرگز 

 نميتونستم پارشون کنم.
 " زود باش پسر حلقه با1ی مچت رو امتحان کن "
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ی رو که به مچم وصل شده بود کشيدم. مسخره بود امکان نداشت ھرکس من رو در اون حال زنچير
 ميديد کرکر ميخنديد 

 " نمی تونم "
 " فکر کن به ھانيه جونش در خطره . تو نشستی اينجا و ميگی نميتونم؟ "

 " جمله بنديت مزخرفه برونو "
دمسعی کردم تمرکز کنم چشمام رو بستم و شروع به کشيدن کر  

 " تسليم نشو ادامه بده "
 بيش از حد سفت بود دانه ھای عرق رو روی پيشانيم حس ميکردم نفس کشيدن برام سخت شده بود

 " ادامه بده نبايد مکث کنی"
 " لعنتی ی ی ی ی  "

 و زنجير پاره شد 
 " اون يکی دستت "

 دوباره خودم رو تحت فشار قرار دادم و زنجير دوم ھم پاره شد 
وب حا1 نوبت زنجيرھای من ھست "" خيلی خ  

با يک دست زنجير و با دست ديگرم ساعد برونو رو گرفتم و ھمين که کمی زنجير رو کشيدم برونو 
 با خشم گفت

"ھی ديونه شدی؟ ميخوای دستم رو بشکنی؟ فقط زنجيرھا رو بگير"   
شدم. صدای پای  بعد از پاره کردن زنجيرھای برونو چنان خسته شده بودم که بر روی زمين ولو

کسی شنيده ميشد که به اين سمت ميومد برونو به سرعت زنجيرھا رو طوری که به نظر بياد 
 ھمچنان سالم ھستند به ھر دومون وصل کرد.

 در باز شد و يکی از نگھبان ھای سياه پوش با سراسيمگی وارد شد 
 " کسی ديگه ای خبر داره که شما اينجاييد؟ "

 برونو گفت
ون "" نه بچه ج  

 مرد با عصبانيت جلو اومد و لگدی حواله من کرد 
 " خودت رو جمع کن آشغال اگه دروغ گفته باشيد خودم "

ولی نتونست حرفش رو ادامه بده چون برونو با يک ضربه اون رو  بيھوشش کرده بود و شروع 
 کرد به در آوردن لباس ھاش . در حالی که زنجير ھا رو باز ميکردم پرسيدم

ی چکار کنی؟ "" ميخوا  
 " با لباس ھای اين يارو برو بيرون و سر و گوشی آب بده "

 " تو چکار ميکنی؟ "
 " من ھم به وقتش ميام بيرون اول تو برو و سعی کن بدون درگيری ھانيه رو پيدا کنی "

 " فکر نميکنی ريسک بزرگی داريم ميکنيم "
 " نه اينا رو بپوش و برو "
کر بھتری به ذھنم نرسيد لباسھا رو تنم کردم و نقاب رو به صورتم فکمی ترديد داشتم ولی وقتی 

 زدم 
 " احتياط کن "

 دو مرد با1ی راه پله ھا ھر کدام گوشه ای نشسته و از سرما ميلرزيدند و توجھی به من نکردند.
 به سمت ساختمان راه افتادم و جلوی در ايستادم و با صدای بلند گفتم

 " بازش کن"
باز کرد و پرسيد نگھبان در رو  

 " چی می خوای ؟ "
 " بايد فرشاد رو ببينم"

 " چکارش داری؟ "
 به توچه لعنتی 

 " فرشاد با من کار داره "
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 نگھبان کمی ترديد کرد و بعد از جلوی در کنار رفت. به آرامی در دا1ن به راه افتادم که مرد گفت
ينم "" صبر کن ببينم من تو رو قب4 نديدم نقابت رو بردار بب  

رومو برگردوندم و وانمود کردم که در حال باز کردن نقاب از صورتم ھستم و وقتی به فاصله 
مناسبی باھاش رسيدم با حرکتی سريع بدون اينکه احساس گناه کنم گردنش رو شکوندم و جنازه 

 اش رو زير راه پله انداختم
کردم و به اميد پيدا کردن ھانيه . توی قسمت ماشين ھا کسی نبود پس يکی يکی در اتاق ھا رو باز 

داخلشون سرک کشيدم. اتاق ھا پر از خرت و پرت ھای شکسته و کھنه بودند و نه اثری از ھانيه 
بود و نه کس ديگه . در آخر که به سالن محل اقامت شراره مربوط ميشد رو به آرامی باز کردم و 

که خواستم در رو پشت سرم ببندم صدای نگاھی به داخل انداختم .کسی اونجا نبود وارد شدم و ھمين
 فريادی رو از طبقه دوم شنيدم و بعد صدای قدم ھای تندی که حکايت از درگيری داشت. 

به سرعت به طرف در فلزی آخر اتاق رفتم و بازش کردم .يک اتاق خواب که بسيار زيبا و گرانقيمت 
که به  طبقه دوم راه پيدا ميکرد.  تزيين شده بود و پشت در بعدی ھم به راه پله ای منتھی ميشد

وقتی با1 رفتم بنيتو رو ديدم که با خوناشام چاق درگير ھست به سرعت به کمکش رفتم و خوناشام 
 چاق رو زمين زدم و بنيتو ھم با يک ظربه کارش رو تموم کرد.

 " ھانيه رو پيدا کرديد؟ "
 بنيتو در حالی که يکی از شمشيرھام رو به دستم ميداد گفت

 " آره پيش ناتسو ھست داره سعی ميکنه بدون اينکه کسی ببيندش از اون سمت ساختمان ..."
قبل از اينکه حرفش رو به پايان برسونه جمشيد از ھمون پله ھا با1 اومد و ھمين که خوناشام غرق 

 در خون رو ديد به سمت بنيتو که تھديدی جدی تر به نظر ميومد بريد بنيتو فرياد زد
به ناتسو کمک کن " " تو برو  

به سمتی که بنيتو قب4 اشاره کرده بود دويدم و وارد سالنی بزرگ که يک ريل و چرخ نقاله از 
 وسطش گذشته بود شدم . در آخر سالن ناتسو ايستاده بود و به زمين خيره شده بود

 " چرا خشکت زده ؟ ھانيه ک... "
ن بيرون رفت به تندی ظربه ای به زمين يک لحظه شراره رو ديدم که از دری در طرف ديگر سال

زدم و حواسم رو در اون سمت متمرکز کردم . راه پله ای رو در طرف ديگر ساختمان حس کردم که 
 دو نفر از اون پايين ميرفتند و يکيشون توده کوچکی رو حمل ميکرد که بی شک ھانيه بود.

 رومو به سمت ناتسو برگردوندم 
د بريم ... "" دارن ھانيه رو ميبرن باي  

ناتسو سر نوک تيز نيزه اش رو در داخل دھانش گذاشته بود.قبل از اينکه نيزه اش رو داخل حلق 
 خودش فرو کنه به سمتش پريدم و نگھش داشتم.

 " داری چه غلطی ميکنی؟ "
 "ولم کن بايد  فرمان بانو رو انجام بدم "

باه ميکرد ناتسو ھم تحت تائثير فرمان و ھمچنان تق4 ميکرد تا نيزه رو از من بگيره برونو اشت
 شراره قرار گرفته بود
 "به خودت بيا لعنتی "

ناتسو جيغ ميکشيد و به زبان خودش چيزھايی ميگفت که احتما1 فحش و ناسزا بودند وقتی ديد که 
بھش اجازه نميدم نيزه اش رو در سر خودش فرو کنه انگشتھاش رو توی چشمام فرو کرد. درد 

پيچيد و حرکت خون رو زير چشمھام احساس کردم و نيزه رو رھا کردم ناتسو جيغی از توی صورتم 
سر پيروزی کشيد و دوباره دھانش رو باز کرد تا کار رو تمام کند. از طرفی داشتم ھانيه رو از دست 

ميدادم و از طرف ديگر ناتسو اصرار در خودکشی داشت . بايد با قدرت و سرعت بيشتری عمل 
ضربه محکمی به پشت سرش وارد کردم وناتسو بيھوش روی زمين افتاد. ميکردم پس  

 
 
 
 
 

www.takbook.com



 90 

 
: نوزدھمفصل   

 
. وقتی از پله ھا نبودحس خوبی از تنھا گذاشتن ناتسو در اون شرايط نداشتم ولی چاره ديگه ای ھم 

راه  و طوری نفس نفس ميزد انگار کيلومتر ھارو ديدم که به ديواری تکيه داده پايين رفتم شراره 
رو دويده بود و فرشاد ھم در حالی که ھانيه رو زير بغل زده بود و يک چاقو روی گلوش گذاشته 

 بود کنارش ايستاده بود. وقتی شراره من رو ديد فرياد کشيد
"ميميرهاگه به من نزديک بشی دختره  دروغگوی پست فطرت"  

يگرفت ولی فايده ای نداشت ھانيه دست و پا ميزد و ھر جای دست فرشاد رو که ميتونست گاز م
مردد بودم که چه کاری بايد  فرشاد يک خوناشام بود و يک دختر بچه نميتونست به اون آسيبی بزنه

 انجام بدم کا نگاھم به چشمان سرخ شراره افتاد
 " شمشيرت رو روی گردنت بزار و ببرش "

کم کم با1 ميومد. ھاينه جيغ ولی بدنم خ4ف  خواسته ام عمل ميکرد و دستم —نه اين کار رو نميکنم
ميکشيد و ازم ميخواست اين کار رو نکنم. بايد کنترل خودم رو به دست بيارم و ميتونم اينکارو بکنم 

ناتسو رو به ياد آوردم اون ھيچ فکر و ذکری نداشت جز اينکه خواسته شراره رو اجابت کنه ولی 
نداشت دستم ھمچنان با1 ميومد ميخواستم من نميخواستم پس ميتونستم مقاومت کنم. ولی فايده ای 

نگھش دارم اما قدرتش رو نداشتم انگار که بخوام با يک انگشت جلوی حرکت يک بولدوزر رو 
 بگيرم. سردی تيغه شمشير رو بر پوستم احساس ميکردم.

 نه نه
بيشتر به خودم فشار آوردم و تيغه از گردنم جدا شد. شراره به طرف من اومد   

ببر "" گردنت رو   
شمشير دوباره به گلوم چسبيد داشتم سعی خودم رو ميکردم ولی انگار وجودم دو تکه شده بود و 
يکی ميخواست اطاعت کنه و ديگری ميخواست از دستور سر پيچی کنه ولی نميتونست . خون بر 

روی گلوم جاری شد شراره صورتش رو اونقدر به صورت من نزديک کرده بود که نفسھاش رو بر 
تم احساس ميکردمصور  

 " گردنت رو ببر "
تيغه شمشير به حلقم کشيده ميشد و صدای بريده شدنش رو توی سرم ميشنيدم. ھوای سرد رو توی 

 گلوم احساس کردم سوراخ شده بود. خدايا کمکم کن خدايا کمکم کن خدايا ...
تند . مفاصلم تيغه کمی از زخم بيرون اومد احساس ميکردم رگ ھای دستم در حال پاره شدن ھس

 خشک شده بود و استخوان ھام ترق و تروق ميکردند. 
 " ببرش عزيزم ببرش اونوقت مال من ميشی برای ھميشه "

دقيقا نميدونم شمشير کجا بود فقط اين رو ميدونستم که دارم خون با1 ميارم ھانيه جيغ ميکشيد و 
ن کرد ذھنم به سرعت حصاری رو التماس ميکرد و ھمون لحظه اتفاق افتاد بدنم شروع به گرم شد

به دور خودش کشيد تمام خاطراتم رو ميتونستم در يک لحظه چک کنم دقيقا ميدونستم ده سال پيش 
در ف4ن روز و ف4ن ساعت چکار ميکردم.تمام کتاب ھايی که خونده بودم رو کلمه به کلمه به ياد می 

آزاد شده بودم  تيغه چاقو به سرعت از آوردم و از ھمه مھم تر مال خودم شده بودم به يک باره 
گردنم دور شد و با فريادی سر از تن شراره جدا کردم موھای شراره توی ھوا موج ميزد و ھمراه با 
سرش پيچ ميخورد تا اينکه با1خره جلوی پای فرشاد فرود اومد . خوشحال بودم که در آخرين لحظه 

گيج شده بود و به سر شراره چشم دوخته  ترس محض رو توی چشمھای شراره ديده بودم.فرشاد
بود ھانيه از فرصت استفاده کرد و خودش رو از دست فرشاد جدا کرد و به طرف من دويد ولی زياد 

سريع نبود فرشاد خودش رو به سمت ھانيه پرت کرد و در آخرين لحظه چاقوی خودش رو در 
ين افتاد .   پھلوی ھانيه فرو کرد و ھانيه جيغی کشيد و بی حرکت روی زم  
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اون موقع نميدونستم که جه اتفاقی داره در اطرافم ميفته ذھنم فقط اين قدرت رو داشت که حول يک 
موضوع در پيرامونم عمل کنه و ھمچنان اون حصار در اطراف ذھنم بود و نميدونستم که برونو سر 

ه ميکرد درگير شده بود و اين رو بعدا رسيده و با فرشاد که سر شراره رو بغل کرده بود و گري
 فھميدم.

آھسته بدن ھانيه رو برگردوندم و به صورتش نگاه کردم . چقدر بچه بود چقدر معصوم ھمزمان 
مغزم به سرعت کار ميکرد و نتيجه گيری ميکرد. چھره شراره زيبايی نفسانی داشت يک بچه پاک و 

تاثيری نداره نه روی زنھا.معصوم از گناه مبرا ھست پس شراره روی بچه ھا   
 افکار مزاحم رو از سرم دور کردم و دوباره متوجه ھانيه شدم 

 " ھانيه ؟ "
دوباره ذھنم به کار افتاد و ھمه چيز رو بررسی کرد ... دمای بدن ... ضربان قلب ... گردش خون ... 

 منفی... منفی ...منفی
 اون مرده 
 اون مرده 
 اون مرده

کمی باز کردم و سرم رو ديوانه وار تکون ميدادم . باورم نميشد اون  حصار مغزم رو به زور
نميتونست بميره .جسم بی جان خواھر کوچکم رو بغل کرده بودم و زار ميزدم يک لحظه ضربان 
کوچکی رو روی سينه ام احساس کردم يعنی ھنوز اميدی بود؟ سرم رو روی سينه اش گذاشتم و 

ه . بايد چکار ميکردم بايد چکار ميکردم خدايا کمکم کن .گوش  کردم ... يک تک ضربان ديگ  
تو با1ی سرم ظاھر شديبن  

 " يا مسيح ...چی شده؟ "  
 مغزم دوباره به کار افتاد ... ھر خوناشام درستکاری ھميشه ... نيمه جسد ... ضربان قلب .

شيدم. محافظ نيدل يقه بنيتو رو گرفتم و روی زمين نشوندمش و از داخل جيبش سرنگی رو بيرون ک
رو کندم و توی رگ دستم فرو کردم و خون غليظ و زرشکی رنگم رو بيرون کشيدم. ھمين که 

 سرنگ پر شد اون رو مستقيم در رگ گردن ھانيه تزريق کردم. 
 " متاسفم پسر ديگه دير شده "

يتو و حتی حصار مغزم به کلی از بين رفته بود و حا1 ميفھميدم که اطرافم چه خبر ھست برونوبن
ناتسو با1ی سرم ايستاده بودند صدای ريز ريز گريه کردن ناتسو عصبيم ميکرد. جنازه ھانيه رو 

توی بغلم فشردم و اون موقع بود که حسش کردم  زيباترين چيزی رو که توی عمرم ميتونستم حس 
 کنم لرزشی کوچک در بدن ھانيه افتاده بود .

 "داره بر ميگرده "
وی ھانيه رو گرفت برونو نشست و باز  

 " آره اون داره بر ميگرده "
دوباره به چھره بچه گانه ھانيه چشم دوختم. چاره ای نداشتم مجبور بودم اينکار رو بکنم اميدوار 

بودم من رو ببخشه. لرزش بدن ھانيه بيشتر شد خوب يادم بود که زمان تبديل شدن چه دردی داشتم 
باز کنه و دنيای جديدش رو ببينه کنارش باشم و تنھاش پس تصميم گرفتم تا ھانيه چشمھاش رو 

ارم سرم رو پايين بردم و در گوشش نجوا کردمگذن  
 

 تولدت مبارک ھانيه 
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 پایان جلد اول

 
 

 وقتی اين داستان رو می نوشتم ھنوز کام4 آماتور بودم و متاسفانه جلد اول و دوم حتی ويرايش ھم نشده اند به خاطر اين ايراد ھا
 عذرخواھی می کنم ... 

جبران شده اند سوم و چھارم ولی خوشبختانه اين موارد در جلد ھای   
  

******** 
 

با نام خود دارید ولی نیاز به ایده یا نویسنده دارید با ایمیل من  چاپ داستاناگر میل به 

 در تماس باشید . 

  ترسناک. و  جنایی.  فانتزیداستان هایی با ژانر های 

 
 

 
 

afshin.jahedd@gmail.com 
 
 

و واتساپ تلگرام  تماس با  
 

09179304474 

http://afshin-jahed.blogsky.com 
 
 
 

  
 

www.takbook.com


